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  همقدم
تـأثير فزاينـده آن بـر تمـامي     پيشرفت روز افزون علوم، تكنولوژي و فن آوري و 

گستره جغرافيايي  آنهم به صورت هماهنگ و يكسـان و گـاه بـدون در نظـر گـرفتن      
شرايط محيطي و جغرافيايي گوناگون ، پديد آورنده مشكلاتي در مكانهـا ي مختلـف   
شده كه ساكنان و مسـئولان را در تنگناهـاي خـاص خـود قـرار  مـي دهـد . بخـش         

زراعت و دامداري  ، كـه تـامين كننـده قسـمت     ربوط به بخشي از آن م كه كشاورزي
وسيعي از نيازهاي حياتي بشر بوده از جمله مهمترين متـأثرين از  تحـولات علمـي و    
تكنولوژيك بوده كه اين تاثير پذيري هرچند منجر بـه توليـد انبـوه ، سـريع ، آسـان و      

تعادلهاي محيطـي  هاي كشاورزي  شده ، از سوي ديگر عدم  هحتي گاه ارزانتر فرآورد
  را دامن زده است . 

با نگاهي به تاريخ نقاط مختلف جغرافيايي شاهد دوره هـايي از رشـد و اعـتلاي    
اقتصادي ، علمي و فرهنگي آنها خواهيم بود كه علي رقم برخورداري از چنان عظمتي 
از چنان شيوه هاي توليدي سود جسته اند كه با محـيط زيسـت آنهـا سـازگار بـوده و      

هاي محيطي را به مخاطره نكشيده اند و اين شيوه ها را به عنوان علومي كـه در   تعادل
طول ساليان متمادي در ارتباط با محيط فرا گرفته بودند به نسلهاي بعدي منتقل كـرده  

  اند . 
بدين ترتيب در دانش بومي نيز تكنولوژيهاي پنهاني وجود دارد كه با شناخت آن 

يعي با كمترين ضايعات زيست محيطي آشكار مـي شـود .    علم  بهره گيري از منابع طب
بصـورت عـام و توسـعه پايـدار روسـتايي      بنابراين لازم است براي دستيابي به توسعه 

بررسي نظريات توسعه ، مدرنيزاسيون پرداخته تا با شناخت بهتر آن  بصورت خاص به
زيسـت  ، آسيب پذيري برنامه هاي توسـعه بـا كمتـرين خسـاران فرهنگـي و محـيط       

  روستايي روبرو شود . 
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  تعريف توسعه و مفاهيم آن  1-1  
به طور كلي توسعه به معني تلاش بـراي بهبـود زنـدگي ، همـزاد تـاريخ جامعـه       
بشري است ، اما توسعه به مفهوم امروزي آن كه بيشتر يك مفهوم مقايسه اي اسـت و  

اخيـر مـورد بحـث     از جمله مفاهيمي است كه بيش از هر موضوع ديگري در نيم قرن
محافل مختلف قرار گرفته وپديده  توسعه نيافتگي از پايان جنگ جهاني دوم بـه ايـن   
طرف در محدوده اقتصاد سياسي به يكي از مباحث بحث انگيـز تبـديل شـده اسـت .     

  )  51 :1384(جمعه پور ، 
توسعه در مفهوم كلي خود به معناي ارتقاء سطح مادي و معنوي جامعه انساني و 

جاد شرايط مناسب يك زندگي سالم براي تمامي افراد يك جامعـه اسـت . مقصـود    اي
مطلوب توسعه ، بهبود كيفيت زندگي همه است ، بنابراين كوشش بـراي دسـتيابي بـه    
توسعه بايد به شكلي باشد كه منافع اكثر مردم را در بر گيرد ، در صـورتي كـه بخـش    

فرآيند تغيير مطلوب است بهره منـد   محدودي از جامعه از فرآيند توسعه كه خود يك
  )52  همانشوند نمي توان آن را توسعه ناميد . (

ــود (      ــه بهب ــرادف كلم ــا مت ــت و تقريب ــي اس ــار ارزش ــعه داراي ب ــوم توس مفه
improvement    بكار مي رود اگر كسي در باب توسعه چيزي غير از ايـن بگويـد (

  )1364،18، در حقيقت قضاوت ارزشي خود را مخفي كرده است (ازكيا
در همين تفسيرهاي متفاوت  از توسعه وجود داردكه ذكر آن ضروري بنطـر مـي   

 رسد

  تفسير اول : توسعه مبتني بر رشد اقتصادي . 
در گروهي از برداشت هاي موجود توسعه را با رشد اقتصـادي متـرادف قلمـداد    

ه كشـاورزي  مي كنند و آن را به معناي افزايش بهره وري نيروي انساني ، سهم كاهنـد 
در كل محصول ،پيشرفت فناوري و صنعتي شدن با نتيجـه آنكـه انتقـال جمعيـت بـه      
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فضايي تفكر توسعه مبتنـي بـر     -مناطق شهري است تفسير مي كنند . نمود اجتماعي 
رشد اقتصادي ،توسعه نابرابر نواحي روستايي در مقابل نواحي شهري است كه به بهره 

نات و فضا منجر شده اسـت و خـود بـه عنـوان مـانعي      برداري نامناسب از منابع امكا
  ).52 : 1384عمده در راه توسعه در آمده است (جمعه پور ،

  تفسير دوم: توسعه مبتني بر تأمين نيازهاي اوليه .
اين تفسير از توسعه با تمركز بـر شاخصـهايي از معيارهـاي زنـدگي ماننـد فقـر       

ميد به زندگي بهتر ، باسوادي ،آمـوزش و  ،توزيع درآمد ،تغذيه ، مرگ و مير نوزادان ، ا
پرورش ،دسترسي به اشتغال ، مسكن ، آبرساني و خدمات ديگر سعي در جبـران ايـن   
نارسائيها دارد. با توجه به اينكه بخشهاي بزرگي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه 

ورانـه  عملاً از منافع حاصل از رشد محروم شده اند و پي بردن به اينكه گزينشهاي فنا
كه در جريان رشد به عمل مي آيند چنان ساختار توليـدي را ايجـاد مـي كننـد كـه در      
عمل در تضاد با افزايش آتي درآمد تهيدستان قرار مي گيرد ، طرح ديدگاههاي جديـد  
توسعه را به دنبال داشته است . اين تفسير از توسعه در حقيقت بر توزيع متناسب آثار 

تأمين نيازهاي اوليه اقشار ضعيف و محروم و مناطق حاشـيه  توسعه و بويژه ، اولويت 
اي تأكيد مي نمايد . بنابراين درك اينكه توليد بيشتر بايد با توزيع بهتر همـراه باشـد و   
ارجحيت دادن به روشهاي برنامه ريزي خود اتكا و از پايين به بالا از جمله برخـي از  

  مان) . ويژگيهاي مشترك رهيافتهاي جديد توسعه است (ه
تفسير سوم درباره توسعه بر توانمنديهاي بالقوه و استعدادهاي انسـاني در زمينـه   
روابط با ساير گروههاي اجتماعي متمركز است . بر مبنـاي ايـن تفسـير فلسـفه مـورد      
پذيرش توسعه ، فلسفه اي است كه بر كيفيت و شايد ابعاد غير قابل سـنجش توسـعه   

به انسان نه به عنوان يك محكوم دنياي ديگران، بلكه پاي مي فشارد . در اين برداشت 
  موجودي حاكم بر دنياي خويش نگريسته مي شود(همان) .
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بانك جهاني توسعه روسـتايي را اينگونـه تعريـف مـي كنـد : توسـعه روسـتايي        
راهبردي است كه به منظور بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي گروه خاصـي از مـردم   
يعني روستائيان فقير طراحي شده است . اين اسـتراتژي در پـي گسـترش دادن منـافع     

وستايي به دنبـال امـرار معـاش    توسعه در بين فقير ترين اقشاري است كه در نواحي ر
هستند . توسعه روستايي به نوين سازي جامعه روسـتايي مـي پـردازد و آن را از يـك     
جامعه منزوي سنتي به جامعه اي تغير خواهد داد كه با اقتصاد ملي عجين شده اسـت.  
ا بنابراين، اين راهبردبا فضاي جغرافيايي كه سكونتگاه روستايي در آن استقرار يافته و ب

روابط ساختاري روستا در ارتباط است و برنامه هاي توسعه نيز  بايستي بر اساس اين 
شرايط و قابليتها استوار باشد تا توسعه روستايي پايدار و مستمر فـراهم آيـد  (جمعـه    

  ) .  1384،57پور ،
  اهداف توسعه روستايي به چهار دسته كلان قابل تقسيم بندي است.

رآمد ثابت و دائمي ،امنيت شغلي ، تعادل شـغلي ،  اهداف اقتصادي شامل : د -
امكان كسب يك زندگي آزاد ،تقسيم توانائي پاسخگويي منابع ، توزيع و مصرف براي 

 مدتي طولاني . 

اهداف اجتماعي شامل : حفظ سلامتي كه اساس ادامه حيات جامعه است و  -
ل هدايت توسعه نيز دسترسي،تهيه و توزيع آن در سطح جامعه ،توسعه آموزش كه عام

به خودكفايي بر اسـاس ارزشـهاي فرهنگـي     دستيابيو ايجاد يك زندگي سالم است، 
 ،حفظ محيط طبيعي جهت سلامتي جامعه. 

اهداف طبيعي كه عباتند از : حفظ محيط طبيعي به نحوي كـه قابـل تحمـل     -
تفـاوتي  باشد ، تغيير در نوع زندگي به گونه اي كه نيازمند انواع مواد غذايي و ميـزان م 

از توليدات باشد ، تكميل استانداردهاي محيط طبيعي و اعمـال آن در همـه واقعيـات    
زندگي اجتماعي ، احساس مسئوليت بين المللي با وجـود جـدايي انسـانها در داخـل     

 فضاي جهاني . 
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اهداف سياسي :كه در جوامع مختلف مي تواند متفاوت باشـد ،ولـي اصـول     -
تايي با سياستهاي دولـت و بـه دنبـال آن اسـتفاده از     كلي آن همراه ساختن جامعه روس

  ) . 54 -1385،53روستا به عنوان منبع قدرتي پايدار است (پاپلي يزدي وابراهيمي ،
راهبردهاي توسعه روستايي نيز جهت دستيابي به اهداف مرتبط با آن طرح ريزي 

 شده است كه مهمترين اين راهبردها عبارتنداز : 

   توسعه جامعه اي .الف ــ راهبرد 
  ب ــ راهبرد توسعه كشاورزي  ( انقلاب سبز ) 

رهيافــت نيازهــاي اساســي ( الگــوي توســعه اجتمــاعي و اقتصــادي منــاطق -ج 
  .  روستايي )

  
 ونظريات نوسازي   1مفهوم مدرنيزاسيون -1-2-1

انديشه نوسازي ، زيربنا و قالب فكري بسـياري از نظريـه پـردازان توسـعه بـوده      
  Modoاست ، از كلمه لاتين  Modernizationاست . اصطلاح نوسازي كه ترجمه 

به معني همين حالا يا هم اكنون گرفته شده است . هر يك از علماي اجتماعي به يـك  
اسان به پديده متنوع شدن و متمايز شدن جنبه از نوسازي توجه دارند ، مثلاً جامعه شن

(نقشها) كه از خصوصيات جامعه جديد است توجه داشته و در باره چگـونگي پديـد   
آمدن ساختهاي نو براي عهده دار شدن وظايف جديد و يا برعهده گرفتن وظايفي كـه  
قــبلاً ســاختهاي ديگــري انجــام مــي دادنــد تحقيــق مــي كننــد . جامعــه شناســان بــه 

يي كه با پيدايش مشاغل نو ،دستگاههاي پيچيـده آمـوزش و پـرورش نـوو     دگرگونيها
انواع نوين اجتماعات و ساختهاي اجتماعي پديد مي آيند توجه دارند.  اقتصاد دانـان،  
نوسازي را در درجه اول از نظر كاربرد تكنولوژي توسط انسان براي نظارت بر منـابع  

بازده سرانه مورد توجه قرار مي دهنـد .  طبيعي ، به منظور فراهم كردن مسايل افزايش 
سيريل بلك مي گويد ويژگي جوامع جديد رشد علوم جديد است كـه خـود مسـتلزم    

                                                                                                                   
1. Modernization  
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وجود افرادي است كه ظرفيت آنها براي كشف اسرار طبيعت و كاربرد ايـن دانـش در   
  ) .24، 1364امور انساني روز افزون باشد (ازكيا ، 

رنيسم و مبتني بر  افكـار مـدرن ، آنچـه در    مدرنيزاسيون ،عملي است منتج از مد
طول زمان به نامهاي مختلف در عرصه هاو حرفه هاي گوناگون به وقوع پيوسته و مي 
پيوندد. فرآيندمستمري است كه در آن مراحل و درجات بيكران مدرنيتـه وجـود دارد.   

فزآينده  به لحاظ تحليلي ،فرآيند اصلي كه بر مدرنيزاسيون حاكم است ،تمايز ساختاري
است . اين تمايز فزآينده ، به لحاظ وسعت آن ،فراگير و عمـومي اسـت و باعـث مـي     
شود كه واحد ساختاري به چند واحد ديگر تقسيم شود تا بتوانند در شـرايط تـاريخي   
جديد به طور مؤثر عمل كنند مدرنيزاسيون در پي آن است تـا بيـان كنـد كـه الگـوي      

ير راهها تفوق و برتري دارد و بنابراين همه جوامـع  توسعه غربي و سرمايه داري برسا
  )1384،26ديگر بايد در اين جهت حركت كنند. (جابري مقدم ،

به اين ترتيب نوسازي به معني استقرار واقعيتهاي تـازه تـر و وسـيعتر سياسـي ـ      
اجتماعي اسـت كـه علائـم ظهـور آنهـا بـا اصـلاحات غيـر سـنتي متـرادف اسـت و            

اين واقعيتهاي اجتماعي فراسوي واحدهاي محلي مـي باشـد و   چهارچوبهاي سازماني 
  ) . 1384،31بر ملاكهاي كلي تر و عام گرايانه تأكيد دارد (جابري مقدم ،

مايرون وينر نوسازي را اصطلاح فراري مي داند كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن 
مـذهب بـه   بيستم به طور معمول به معناي رشد و به عقل روي كردن ورهايي از قيـد  

كار برده شده است و امروز مترادف دلپذيري از مفهوم غربـي شـدن اسـت (سـلطاني     
  ) . 1383،17عربشاهي،

مدرنيزاسيون را فرآيندي مي داند كه به وسيله آن افراد از حالـت    1جاناتان لمكو
سنتي به اشخاص امروزي تبديل مي شوند . حركت بين اين زنجيره سنتي و مـدرن از  

  در سازمانهاي پيچيده و عقلايي بروكراتيك تقويت مي شود (همان) . طريق انتقال

                                                                                                                   
1.Lemeko 
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انجـام    1يكي از معروفترين مطالعات اوليه در مورد نوسازي توسـط دانيـل لرنـر   
فرآيند نوسازي را در چندين كشور خاور ميانـه  » گذر از جامعه سنتي «شد.اودر كتاب 

كـه در آن نوسـازي يـك     بررسي كرد تصويري كه لرنر به ما مي دهـد ،جهـاني اسـت   
فرآيند عالمگير است . جامعه سنتي رو به اضمحلال است و سنت در برابر روح منطق 
گرا و اثباتي بي دفاع است. ازنظر وي نوسازي نه تنها از طريق تغيير در نهادها بلكه از 
طريق تغيير در افراد نيز به وجود   مي آيد و يكي از جنبه هاي اساسـي در نوسـازي ،   

است كه  مشخصه آن منطق و همدلي است و افراد تـازه  » شخصيت متحرك«رفت پيش
فعال شده را در دنياي در حال تغيير ترغيب به فعاليت مثمـر ثمـر مـي كنـد .( ديويـد      

  )28 -27- 1376،26هريسون ،
  
  اشتراكات نوسازي و توسعه  -2-2-1
تغييـر در  گاهي اوقات به نظر مي رسد توسـعه فرآينـدي باشـد كـه بـه ايجـاد         

نظامهاي اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي ،سياسي و كالبدي جوامع انساني مي پردازد و به 
جاي آنچه در قبل رايج بوده  شيوه هاي نو و تازه اي جايگزين مـي كنـد كـه ممكـن     
است در اذهان عمومي به صورت نوسازي  تلقي شود . اما با توجه به تعاريفي كـه از  

شد مي توان گفـت هـر چنـد بـراي هـر كـدام از آنهـا         دو اصطلاح نوسازي و توسعه
تعريف يكساني كه قابل قبول تمـام انديشـمندان بـا شـد و جـود نـدارد، امـا ايـن دو         
اصطلاح متفاوت از يكديگر بوده و در عين اين تفاوت داراي اشتراكاتي مي باشند كـه  

  مي توان اين اشتراكات را در سه موضوع دانست :
ازي و توسعه به حالات جامعه اشاره دارنـد نظريـه پـردازان    اولاً هر دو واژه نوس

نوسازي بين جوامع سنتي ، انتقالي و نوين تمايز قايل شده اند . از طرف ديگر نظريـه  
پردازان توسعه از جوامع توسعه نيافته ،درحال توسعه و توسعه يافته سخن مي گويند . 

كه آرمان نوسازي يـا  توسـعه را   دوم ، هر دو واژه مجموعه اهدافي را مطرح مي كنند 

                                                                                                                   
2. Daniel lerner 
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فراهم كردن يك دستور العمل تلقي مي كنند . سوم ، هر دو واژه به يك فرآيند اشـاره  
دارند يعني حركت از سنت به تجدد يا از توسعه نيافتگي به توسـعه يـافتگي . در ايـن    
ميان تفاوت نوسازي و توسعه در كيفيت طـرح آنهاسـت  (پـاپلي يـزدي و ابراهيمـي      

،1385،78. (  
ساموئل هانتينگتون نيز به بيان نكاتي در مورد تشابهات و اشـتراكات نوسـازي و   

) پيچيـده و  2) انقلابي بودن نوسـازي و توسـعه ؛   1توسعه  مي پردازدكه عبارتند از  : 
) جهـاني بـودن و   4) سيسـتمي بـودن هـر دو ؛   3چند بعدي بودن توسعه و نوسـازي؛  

) مرحلـه اي بـودن   6ت بودن توسعه و نوسازي ؛ ) بلند مد5تراوش در سطح جهان ؛ 
) مترقـي و  9) غير قابل برگشت بودن ؛ 8) همگون كردن جامعه ؛ 7نوسازي و توسعه ؛

  تكاملي بودن نوسازي و توسعه . 
  
  تقابل سنت و مدرنيسم  -3-2-1

زمــاني كــه در جســتجوي تعريــف كلمــه مــدرن هســتيم اغلــب دانشــمندان و   
صاحبنظران مربوطه  براي توجيه و تعريف آن  ضمن اينكه به تبيين ريشـه لاتينـي آن   

است ، مي پردازند ،آن را به معناي   modoكه خود مشتق از قيد   modernusيعني 
از روز هماهنگ بودن و تعابيري از تازه ، امروزگي و متعلق به اين زمان بودن و يا با ني

اين دست استفاده كرده به اين موضوع نيز اشاره دارند كه در نظر رومي هـا در مقابـل   
كلمه كهن ، يعني آنچه به گذشته تعلق دارد بكار مـي رفتـه اسـت . بنـابراين در گـذر      

ن مـي  زمان همواره اين كلمه در تقابل با مفاهيم كهنه و سنت قرار مي گيـرد و و اذعـا  
در طول تاريخ و حتي در قرون وسطي ،تقابل ميان كهنه هـا و مـدرنها ثبـت    «دارند كه 

  ) . 1384،24(جابري مقدم ،» شده است 
تقابل سنت و مدرنيته همواره به گونه اي مطرح است كه مدرنيته نسبت به سنت 
حالت تهاجمي به خود مي گيرد و سنت در مقام دفاع از خود قرار گرفتـه سـعي مـي    

بر اين نكته اتفاق نظر وجود دارد « كند از نابودي خود جلوگيري كند و بر اين اساس 
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كه مدرنيته يعني منش و شيوه زندگي امروزي و جديد كه به جاي شيوه كهـن نشسـته   
ارائه كرده ، مدرنيتـه يعنـي    1و آن را نفي كرده باشد . در تعبيري فراتر از اين كه بودلر

يي از زندگي كهنه در زندگي نو باقي مانده اندو ما بايد بـا  درك اين واقعيت كه چيزها
آنها بجنگيم . مدرنيته يعني تخريب مـداوم سـنتها و باورهـاي كهنـه اي كـه بـا شـيوه        

  ) . 1384،25جابري مقدم ،»( زندگي همراه شده اند و توليد شيوه هاي تازه زيستن
رار مي دهند . جوامع انديشمندان نوسازي ،جوامع را در دو گروه سنتي و مدرن ق

سنتي از ديدگاه آنان مبتدي ،بسته ،مرتجع ، داراي نظام خانوادگي گسترده و بيسـوادند  
. در واقع طرفداران مكتب نوسازي با توجه بـه سـوابق كشـورهاي مـدرن و پيشـرفته      
امروزي ، معتقدند همانگونه كه اين جوامـع ايـن مراحـل را پشـت سـر گذاشـته انـد        

ر آنان سـنتي نيـز الزامـاً بايـد آن را تجربـه كننـد  (پـاپلي يـزدي و         ،كشورهاي به تعبي
  ) .1385،75ابراهيمي ،

اين واژه بار خوشبينانه واژه تجدد را كه بيانگر فكر انسان امـروزي اسـت و نيـز     
بار واژه تكامل را كه كاربرد اجتماعي دارد به همراه دارد . نوسازي به معناي خروج از 

ظريه پردازان توسعه كه بعدها نظريـه شـان بـه عنـوان نظريـه      لفاف است و نخستين ن
نوسازي معروف شد برآن بودند كه اين لفاف ، همان جامعـه سـنتي و ارزشـهاي ايـن     

  ) .19، 1383جامعه است ( سلطاني عربشاهي ،
تقابل ميان سنت و مدرنيته و تحولاتي كه براثر نفوذ مدرنيسم بـه جوامـع سـنتي    
روي مي دهد موجب شده كه نظريات بسـياري از انديشـمندان بـه سـمت دوگـانگي      

اين ايده كه در برخي جغرافيدانان و اقتصاد دانان مشترك اسـت ،  .« جوامع سوق يابد 
يستي تاريخ غرب صنعتي شده را تكـرار  از اين طرز تفكر كه جوامع عقب مانده ، يا با

كنند و يا عقب مانده باقي بمانند نشأت مي گيرد . بـا گسـترش يـا تأسـيس بخشـهاي      
صنعتي در جوامع سنتي ،طبقات سنت گرا و تجدد گرا ،در كنار هم به زندگي      مـي  

يا پردازند ، گرچه اين نوع همزيستي خالي از تنش نيست ،به تدريج تأثير طبقه متجدد 

                                                                                                                   
1. boodler 
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همــان قطــب پيشــرفت گســترش مــي يابــد تــا محــيط ســنتي و روســتايي از لحــاظ  
  ) .1384،77جابري مقدم ،»( اقتصادي،سياسي و اجتماعي متغير گردد 

اسملسر نيز در مورد جوامع در حال نوسازي بروز مشكلات اجتماعي را اجتناب 
ز مـي كنـد كـه    ناپذير دانسته و بيان مي دارد كه اين مشكلات به دلايل متعـددي بـرو  

مهمترين آنها برخورد سنت و مدرنيسم ،عدم توازن در تغييرات سـاختاري و سـرعت   
صنعتي شدن است . جوامع در حال نوسازي در عمل به صورت كارزاري است كه در 
آن سنت بر عليه نيروهاي متمايز ساختاري به مبارزه پرداخته و مكانيزمهاي منسجم در 

  ) . 35،صدد حفظ تعادل هستند (همان 
در واقع تجدد، انتقادي مداوم است از سنت و از خودش ،نوخواهي و امروزگـي  
است . پشت سر نهادن بسياري از سنتها و باورهاي كهنـه فرهنگـي اسـت (شـكويي ،     

1378،135. (  
  

  مفهوم شناسي و ابعادتوسعه پايدار  -3-1
بـاز مـي    1970مباحث پيرامون محيط زيست بين الملل به نخستين سالهاي دهـه  

در سوئيس ، نقطه عطفي در مسائل مربوط بـه   1971در ژوئن  1گردد اجلاس فونكس
محيط زيست بين الملل گرديد . بر اساس گـزارش فـونكس ، ريشـه مسـائل زيسـت      

 محيطي را بايد در فقر و صنعتي شدن جستجو كـرد . ايـن در اجـلاس اسـتكهلم  (     

UNCHE(2  ميـه كوكويـاك در سـال    قدرت بيشتري گرفـت و سـپس اعلا   1972در
 1987تفسير جامعتري از اين موضـوع بـه عمـل آورد و بـه دنبـال آن در سـال        1974

با ابداع توسعه پايداردغدغه در مورد محيط زيست را بـا مفهـوم    3كميسيون برونت لند
واقعيات تكان دهنـده از   1991توسعه  در آميخت .  به همين دليل در سمپوزيوم لاهه 

منجر به اتخاذ خط مشيهاي بنيادي در اين زمينه گرديـد   ؛ت جهانيتخريب محيط زيس

                                                                                                                   
2.  Founex  
1. United nations conference on the human environment 
2. Brundt land 
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در ريـودو ژانيـرو  بحـث و منـاظره      1در برگزاري اجـلاس زمـين   1992.  بالاخره در 
كشـور و بـيش از يكهزارنهـاد     170درباره محيط زيست و توسعه با مشاركت بيش از 

مفهوم توسعه پايـدار   ) به سرانجام رسيد و در اين اجلاس بود كه NGOغير دولتي( 
  ) . 59 :رسميت جهاني يافت (سلطاني عربشاهي
آينده مشترك مـا  «گزارشي تحت عنوان  1987از سوي ديگر هنگامي كه در سال 

برانت لند انتشار يافت ، مفهوم توسعه پايدار در بحثهاي مربـوط   كميسيون از جانب » 
به محيط زيست در مقابل توسعه، در كانون توجه واقـع شـد و ايـن مفهـوم در سـال      

مورد پذيرش اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت قرار گرفت و بدين ترتيـب   1980
ي عمل كنـد ،بـه صـورت    به جاي اينكه اين مفهوم به عنوان فشاري بر تغييرات محيط

ابزاري براي حفاظت از محيط زيست مطرح شد . علاوه بر اين با توجه به اينكه بهبود 
كيفيت محيط زيست و توسعه اقتصادي ،اهدافي بالقوه سـازگار، هماهنـگ يـا مكمـل     
يكديگرند ،توسعه پايدار برخي تنشهاي ناشي از بيـنش متضـادي را كـه در رابطـه بـا      

 :ظهوركرد كاهش مي دهد (  پي يرز و ديويد ويليامز 1970دهه  محدوديتهاي رشد در
67 . (  

مفهوم پايداري توسعه همانند مفهـوم پايـداري در فيزيـك نيسـت ، بلكـه بـدين       
معناست كه در طي روند دستيابي به توسعه پايدار، بايد منابع تجديد ناپـذير بـه طـور    

ر زمـان منـابع تجديـد شـدني ،     بهينه و كار آمد مورد استفاده قـرار گيرنـد و بـه مـرو    
جايگزين منابع تجديد ناپذير شوند و همچنين ، ميـزان ضـايعات و پـس مانـده هـاي      
حاصل از روند توسعه كمتر از ميزان جذب و تحليل توسط طبيعت باشد . بدين لحاظ 
توسعه پايدار به معني مديريت منابع و محيط زيسـت و صـرفه جـويي در اسـتفاده از     

تدبير گسترده در استفاده از منابع تجديد پـذير مـي باشـد (ديـر بـاز ،      منابع كمياب و 
  ) .  13، 1380حسن دادگر ،

                                                                                                                   
3. Earth summit 
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برمبناي اين تعاريف موجود هر جامعه اي بتواند به پايداري برسـد ،عـدالت بـين    
نسلها و درون نسلها بايد تأمين شود . به نظر مي رسـد بـراي آنكـه توسـعه پايـدار از      

شد ، نياز است كه سطح زندگي اقشار كم درآمد و مستضـعف  لحاظ اخلاقي باثبات با
جامعه بهبود يابد و با تأكيد خاص بر رفاه افراد فقير امكـان بهبـود اسـتاندارد زنـدگي     
مردم فراهم شود ، در عين حـال از وارد آوردن خسـارات جبـران ناپـذير بـر سـرمايه       

  ) .  63: 1384 نسلهاي آينده ممانعت شود (جمعه پور ،
ه به عنوان فرآيند هنگامي همه جانبه و پايدار خواهد بود كه متضمن تحقق توسع

  اجزاء و محورهاي بهم پيوسته ذيل باشد :
 حفاظت و بهره برداري مؤثر و متوازن از منابع پايه . -

افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمند كردن اقشار آسـيب پـذير روسـتايي     -
 بويژه زنان و جوانان 

رو همـه جانبـه مـردم و نهادهـاي محلـي در فرآينـد       گسترش مشاركت مؤث -
 تصميم سازي و برنامه ريزي. 

 ارتقاي بهره وري ، توسعه فرصتهاو ظرفيتهاي متنوع اقتصادي . -

توسعه فرصتهاي برابر از حيث دسترسي به منابع ، امكانـات، و منـافع ميـان     -
 شهر و روستا.

  )  .50 ،1385ارتقاي كيفيت زندگي اجتماعات روستايي ( نوري ، -
  

ــرد      -4-1 ــا رويك ــاورزي ب ــوم كش ــي عل ــوم شناس مفه
  جغرافيايي:

هـاي   كشاورزي در حقيقت هنر، حرفه يا علم توليد محصولات زراعي و فرآورده
دار انسان اسـت كـه    هاي جهت يافته است و يكي از قعاليت هاي سازمان دامي در واحد
شود.  هاي تمدن محسوب مي پايهاست و يكي از  هزار سال قبل آغاز شده حدود دوازده

  ) 9، 1376(هاتفيلد،
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)) به معني كشت culture)) به معني مزرعه و ((agerاز كلمات (( 1كشاورزي
))بـدين  agricultureمن، تعريف واژه كشاورزي (( است. در فرهنگ انگليسي لانگ

منظـور   صورت آمده است: علم يا هنر عمليات كشت در خـاك در مقيـاس وسـيع بـه    
  ) 9، 1379گياهان زراعي. (جايسبرسينگ،  توليد

  
  جغرافياي كشاورزي:  -1-41

جغرافياي كشاورزي هنر كشت محصولات زراعي در مقياس وسيع با توجـه بـه   
  ) 9، 1379باشد. (جايسبرسينگ،  محيط زيست طبيعي و موقعيت انسان مي

عنوان علمي كـه تغييـرات كشـاورزي سـطح      جغرافياي كشاورزي را به 2آندره -1
كره زمين را همراه با تمامي روابط طبيعـي، اقتصـادي و اجتمـاعي هـر ناحيـه مطـرح       

نمايد. هدف اصـلي جغرافيـاي كشـاورزي بررسـي جغرافيـايي در       كند، تعريف مي مي
ورزي و تبعـات  هـاي كشـا   اي و نوسـانات مكـاني تشـكل    هاي ناحيـه  ارتباط با تفاوت

اي  ها و همچنين كمك به توصيف كمي چگونگي توزيع ناحيه جغرافيايي مربوط به آن
  است . 

هـاي   جغرافيايي براي هرگونه تغيير و دگرگوني در فعاليـت  -مطالعات كشاورزي
ريزي و اهداف توسعه ضـروري اسـت. در جغرافيـاي     انسان، خصوصاً در زمينه برنامه

بـين محـيط فيزيكـي و عمليـات كشـاورزي، روابـط توزيـع        كشاورزي بايد به روابط 
اقتصـادي يـا    -هاي كشـاورزي و روابـط بـين اكولـوژي اجتمـاعي      جمعيت و فعاليت

برداري از زمين و الگوي توليد توجـه شـود. جغرافيـاي كشـاورزي بـا       فرهنگي و بهره
هـاي مختلـف    زيـر روابـط سيسـتماتيك بـين رشـته      شكلعلوم مختلف مرتبط است. 

  دهد كشاورزي وجغرافياي كشاورزي را نشان مي
  
  

                                                                                                                   
1. Agriculeture 
2. Andreae 
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هاي مختلف كشاورزي و جغرافياي  : روابط سيستماتيك بين رشته1 شكل
  25،  1376مأخذ: جغرافياي كشاورزي نوشته جايسبرسينگ ؛  كشاورزي

  

 عوامل زراعي توليد محصل :
هاي بذر و كود ، تكنيك

شيميايي ، نيروي انساني ، بيو
نيروي دامي و مكانيكي ، حفظ 

 نباتات ، تناوب زراعي و ...

 عوامل رشد توليد محصول : 

ژنتيك و اصلاح نباتات زراعي   -
ساختار گياه زراعي و وظايف  -

 آن 
ها و آفات گياهان بيماري -

زراعت و اقتصاد 
 كشاورزي

توليد 
 محصول

 عوامل اقتصادي توليد محصول : 

اقتصاد زمين ( استفاده از زمين ،  
بهبود زميني و اصلاح زميني ) 

وري خاكشناسي ، تغذيه گياه ، بهر
 و پتانسيل توليدي خاك

 عوامل جغرافيايي و جغرافياي توليد محصول :

 پراكنش ، تمركز ، تنوع ، تركيب محصول و  -
هاي يايي ناحيه ( جنبهروابط تغييرات جغراف -

 مكانيكي و ديناميكي

 جغرافياي كشاورزي

 علوم كشاورزي
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  تاريخچه كشاورزي ايران و جهان:  -2-4-1

بيشتر تاريخ انسان به وقايع كشاورزي مربوط است. در طي زمان گذشته و حتـي  
اند، فقط در چند قرن گذشته بوده است كه  امروزه، بيشتر مردم كره زمين كشاورز بوده

غذا به اندازه كافي و با اطمينان توليد شده است به طوري كه تعـداد قابـل تـوجهي از    
اي از  هـاي عمـده   شركت كنند. در كره زمين، نظـام هاي ديگر  مردم توانسته در فعاليت

اند. اگر چه تغيير و تحـولات   كشاورزي ظهور يافته، پيشرفت كرده و سپس نابود شده
باشد، امـا   هاي پايدار مي در اين رابطه لازم بوده است و جزء خصوصيات مطلوب نظام

ديـد اسـت و   اين تحولات بايد تدريجي باشند. چون براي بقـا نيـاز بـه تكنولـوژي ج    
هاي حاصلخيز شده است، يك نظام  شدن زمين ها باعث متروكه زماني كه تخريب زمين

  هاي مردم را به خوبي تامين كند.  خاص كشاورزي نتوانست نياز
هاي شباني  در زماني كه جمعيت نسبتاً كم بود و زمان كافي در دسترس بود، نظام

مطلوب بر محـيط زمـاني    اثرات بالقوه نا شدند. البته پتانسيل و متحرك به كار گرفته مي
كننـده غـذا شـروع بـه اسـتفاده از       آوري ظهور كرد كه جوامع شكارچي و جوامع جمع

وسـيله گياهـاني را كشـت كننـد و بـه طـور        چوب جهت شخم خاك نمودند تا بدين
خشـك تعليـف    هـاي منـاطق نيمـه    ها را در زمين انتخابي حيواناتي را اهلي كردند و آن

  ) 164،  1376(هاتفيلد،  كردند. 
ايرانيان از نخستين اقوامي هسـتند كـه بـه كشـت و زرع پرداختـه و دامـداري از       

ها و كتـب قديمـه، موقعيـت     نامه هاي آنان بوده است. نگرشي در سفر ترين فعاليت مهم
دهـد. سـرارتوركيت و    هاي مربوط به كشاورزي نشان مـي  ارزشمند ايران را در فعاليت

چنـين  » ايران سرزمين و مركز ماقبـل تـاريخ   « در اين زمينه در مقاله  هرتسفلد ارنست
  اند:   آورده

ايران نخستين كشور جهان است كه انسان اوليـه در آن كشـت و زرع و پـرورش    
است. نگهداري و پرورش حيوانات اهلـي در ايـران بسـيار زودتـر از      دام را آغاز نهاده
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هـاي شـكاري    هاي سفالين قديمي، نقش سگ ديگر نقاط دنيا عملي شده و روي ظرف
هـزار سـال پـيش     هاي شـش  از سفالشود. در روي يكي  اندام ( تازي ) ديده مي باريك

آشامد. كريستي  گاني پهلوي گاوي است كه در كنار جويي ايستاده و آب مي كاشان، ده
گيـري و   نويسد: مردم اين زمانه به بذر و للسين در مورد تمدن شوش در عصر مس مي

آورند سپس اين اليـاف را   زراعت اشتغال داشته و علاوه بر آن غله و الياف به عمل مي
  )  75، 1384آورند. ( مطيعي لنگرودي،  با مهارت بافته و به صورت پارچه در مي

انـد.   هايي بوده اند كه كشت و زرع را آغاز كرده ان از نخستين انسانيبنابراين ايران
ها را از جمله اقدامات ايرانيان بـراي رونـق كشـاورزي     ها و بند احداث بسياري از سد

هـا و   هخامنشـي جهـت مشـروب سـاختن اراضـي سـد       توان قلمداد كرد. در دوره مي
است كه از آن جمله بايد سد رامجرد را  ها بسته شده خانه هاي متعددي بر روي رود بند

هـاي رود كـارون را ذكـر كـرد. همچنـين روي       در فارس بر روي رودخانه كر و سـد 
ه شود كه همه بـراي عمـران و آبـادي ايـن منطق ـ     سد ديده مي 9رودخانه جراحي آثار 

آمد بوده و از اين هنر و اسـتعداد بـراي    ها سر است. ايرانيان در حفر قنات احداث شده
گويد  بردند. پولپپ مورخ يوناني مي احياي اراضي و رونق كشاورزي استفاده بسيار مي

بـرداري از منـابع    پادشاهان هخامنشي براي تشويق ايرانيان در اشتغال به زراعت و بهره
اش  درآمد حاصله از اين اراضي را تا پنج نسل به زارع و خانواده ارضي و مراتع ايران،

  كردند.  واگذار مي
هاي مثمر و غير مثمـر،   در دوران اشكانيان توليد محصولاتي چون غلات، درخت

دهـد   ها نشان مي كاري رايج بوده است. مدارك تاريخي و نتايج حفاري انگور و صيفي
ها به حد قابـل تـوجهي افـزايش     ي از كاريز و نهربردار كه در اين دوره احداث و بهره

بار در  يافته است. در دوران سلطنت اشكانيان شبكه كامل آبياري و آبرساني براي اولين
  حد وسيع، تاسيس شده است. 

  اهميت كشاورزي در اقتصاد ايران: -3-4-1
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هـاي اقتصـادي آن    موقعيت اقتصادي هر سرزمين وابسته بـه كـاركرد بخـش   
سرزمين است. اين كاركرد در پرتو تركيب بهينه قدرت توليـدي سـرزمين شـكل    

اي خاص از قدرت توليدي  گيرد. امكان آن وجود دارد كه هر سرزمين در زمينه مي
 ـ      اركردي آن مناسب و پرتوان برخوردار باشد، لـذا توجـه بـه تـوان توليـدي و ك

  آورد. هاي اقتصادي به وجود مي وري هاي مناسبي را براي بهره زمينه
هاي اقتصادي كشور حاكي از موقعيـت مناسـب بخـش     نگرشي در كاركرد بخش

زايـي،   اسـت از نظـر اشـتغال    كشاورزي در اقتصاد ايران است. زيرا كشاورزي توانسـته 
نيازهـاي مصـرفي جمعيـت و     تامين درآمد و سهم آن در توليد ناخالص ملـي، تـامين  

هاي اقتصـادي كسـب    تري را نسبت به ساير بخش همچنين تامين ارز موقعيت مطلوب
  نمايد.

هـا نيـاز بـه     براي ايجـاد اشـتغال در بخـش كشـاورزي نسـبت بـه سـاير بخـش        
گذاري كمتري وجود دارد و علاوه بر آن به ازاي هر شغل ايجاد شـده در ايـن    سرمايه
شـود. بنـابراين بـا     هاي صنايع و خدمات ايجـاد مـي   ر بخششغل تبعي د 14/1بخش، 

توجه به كمبود سرمايه در كشور، كشاورزي قدرت آن را دارد كه با سرمايه كمتر شغل 
  )83، 1384بيشتري را ايجاد نمايد. (مطيعي لنگرودي، 

است نقش پراهميتي را در تامين درآمد  هاي اخير بخش كشاورزي توانسته در سال
باشد. در حال حاضر بعد از بخش خـدمات، كشـاورزي    خالص داخلي داشتهو توليد نا

هـاي   نمايـد. در سـال   بيشترين درآمد و توليد ناخالص داخلي را براي كشور فراهم مي
است.  درصد نيازهاي غذايي كشور بوده 80، كشاورزي تامين كننده 1370آغازين دهه 

جمعيـت كشـور در داخـل و از    درصد از نيازهاي غذايي  80نيز حدود  1380در سال 
  است. طريق توليدات بخش كشاورزي تامين شده

اگر صادرات و واردات محصولات كشاورزي را نقطه سر بـه سـر فـرض كنـيم،     
قابل قبول خواهد بود كه كشاورزي را تامين كننده نياز غذايي و مصرفي كل جمعيـت  

  )89، 1384ايران قلمداد نماييم. (مطيعي لنگرودي، 
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  كشاورزي پايدار و مزاياي آن: -4-4-1
تعريفي براي كشاورزي پايـدار ارائـه    1988انجمن علمي زراعي آمريكا در سال  
  است كه بيشترين كاربرد را دارد. كشاورزي پايدار در درازمدت؛  كرده

  دهد. كيفيت محيط و منابع طبيعي را ارتقا مي -1
  كند. غذا و پوشاك انسان را تامين مي -2
  اقتصادي پوياست.از نظر  -3
  دهد. كيفيت زندگي كشاورز و كل جامعه را افزايش مي -4

است ولـي بـه طـور كلـي      تابحال تعريف كاملي براي كشاورزي پايدار ارائه نشده
  بايد خصوصيات زير را به كشاورزي پايدار نسبت داد:

تنوع كاشت گياهان زراعي به جاي كشت مداوم يـك يـا چنـد گيـاه زراعـي       -1
  يكساله
هـاي ابـداعي بـراي كـاهش مصـرف       ل بيولوژيكي آفـات و ديگـر روش  كنتر -2
 ها كش آفت

 ها هاي دامي به جاي استفاده از آنتي بيوتيك پيشگيري بيماري -3

ها و خشـكي و   اصلاح ژنتيكي گياهان يكساله براي مقاومت به آفات، بيماري -4
 استفاده موثر از عناصر غذايي.

ف بـه بيولـوژيكي، اكولـوژيكي،    هـاي زراعـي معـرو    كشاورزي پايدار شامل نظام
شود. مفـاهيم كشـاورزي    ها محدود نمي نهاده، ارگانيك و جايگزين است ولي به آن كم

  است:  پايدار توسط مركز لئوپولد به صورت زير تعريف شده
هاي زراعي است كه از نظـر محيطـي مناسـب و سـودمند      كشاورزي پايدار، نظام

  ي را حفظ كنند.باشند و ساختار اجتماعي جوامع روستاي
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هـا و عمليـاتي اسـت كـه      بنا به نظر هاميلتون، كشاورزي پايدار توسـعه سياسـت  
كنـد بـدون اينكـه منـابع طبيعـي       توانايي مردم را براي توليد غذا و پوشاك تضمين مي

هـاي   تخريب شوند و در عين حال وضعيت اقتصـادي و تجـارت كشـاورزي و ارزش   
كه بـه وسـيله هـاروود ارائـه شـده، كـاربردي       اجتماعي را حفظ كند. تعريف ديگري 

باشد بدين ترتيب كـه كشـاورزي پايـدار نـوعي كشـاورزي اسـت كـه در جهـت          مي
برداي از منابع و توازن با محـيط پـيش    سودمندي بيشتر براي انسان، كارايي بيشتر بهره

رود. تعريف ديگري از هاروود كه موردنظر كميته مشاوره فنـي و گـروه مشـاورين     مي
باشد اينست كه كشاورزي پايدار بايد با مديريت صحيح منـابع   المللي مي قيقات بينتح

در كشاورزي همراه باشد تا نيازهاي در حال تغيير انسـان را بـرآورده كنـد و در عـين     
حال منابع طبيعي را حفظ كرده يا ارتقا بخشـد و از تخريـب محـيط جلـوگيري كنـد.      

  )140،  1376(هاتفيلد، 
زي در كشاورزي از جمله در رابطه با كشاورزي پايدار بسيار متنوع تغييرات امرو

باشد. اين امر تا حدودي به اين دليـل اسـت كـه تغييـر نـوع كشـاورزي فعلـي بـه          مي
هـاي فعلـي را    كشاورزي پايدار نيازمند تغييرات زيـادي اسـت. بعضـي از تكنولـوژي    

قـرار داد، امـا بـراي اينكـه     توان با اندك تغييري در كشاورزي پايدار مورداسـتفاده   مي
كشاورزي پايدار به صورت متداول درآيـد تغييـرات اساسـي در سـطح تكنولـوژي و      
تغييرات اساسي در مسائل اجتماعي و فكري بايد صورت گيرد. كشاورزي پايـدار بـه   

باشد. بنابراين كشـاورزي را   همان اندازه كه رهيافتي فرهنگي است، روش توليد نيز مي
عنـوان   ن ديدگاه كه در محيط زيست قرار دارد بايد نگريست بلكه بايد بـه نه تنها از اي

فعاليتي كه داراي سه نظام پويا و مرتبط با تكنولوژيكي، اجتماعي، ساختاري و عقيدتي 
است در نظر بگيريم. در قرن بيستم تغييرات تكنولـوژيكي در كشـاورزي قابـل توجـه     

د تكنولـوژي بـه طـور نامناسـبي ديـدگاه      رسد كه در بعضي موار است. به نظر مي بوده
است و تاكيد بر تكنولوژي صرف بدون توجه به سـاير مـوارد اجتمـاعي و     غالب بوده

  فرهنگي عملي اشتباه است.
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هاي متداول توليد غـذا،   توجه به اثرات محيطي ، از بين رفتن منابع، سلامت نظام
ا همـه حـاكي از نيـاز بـه     ه ـ هاي كشاورزي دولـت  بنيه جامعه روستايي و هزينه برنامه

هاي جديدي براي كشاورزي است. كشـاورزي پايـدار اصـطلاحي اسـت كـه       رهيافت
هاي جديد كشاورزي در جهت حفاظـت از محـيط، حفـظ منـابع      دربرگيرنده رهيافت

  باشد. طبيعي، كاهش مصرف تركيبات شيميايي بالقوه سمي و افزايش استقلال مالي مي
كشاورزي دارد، بهبود كيفيت زندگي، تامين اشتغال  بيشترين انتظاري كه جامعه از

براي كشاورزان و تامين غذا براي جامعه است، لذا بايد امكانات بخش كشـاورزي بـه   
شـده بـه كشـاورزي را     درستي در خدمت اين بخش قرار گيرد. زمـين اختصـاص داده  

كشاورزي را  توان براي تامين مسكن يا تفرجگاه استفاده كرد. آب مورد استفاده در نمي
توان براي تفرجگاه، صنعت و بهداشت استفاده كرد. بعضي مواقع مـواد شـيميايي    نمي

هـا را آلـوده    هـاي طبيعـي را تخريـب كـرده و آب     شده در زراعت اكوسيسـتم  مصرف
انـدازد. در كشـاورزي    كنندگان را به خطر مـي  سازد و سلامت كشاورزان و مصرف مي

 ـ   پايدار، تمام جنبـه  شـوند و افـزايش بـازده     دگي بايـد در نظـر گرفتـه   هـاي كيفيـت زن
  كشاورزي را بايد با اثرات جنبي نامطلوب و نيازهاي فعلي و آتي جمعيت متوازن كرد.

هـاي   كشاورزي يك فعاليت اجتماعي منظم است كه تابع قـانون و سياسـتگذاري  
ييراتـي  باشد. در قرن گذشته قوانين، رسوم و نيازهاي جمعيتي باعث تغ ها نيز مي دولت

شدن سـوق داده و پايـداري آن را    در كشاورزي شده و كشاورزي را در جهت تجاري
هـاي جديـدي در جهـت     است لذا امروزه بايـد قـوانين و سياسـت    به مخاطره انداخته

  پايداري كشاورزي پديد آيد.  
افزايش جمعيت انسان بسـتگي بـه پايـداري افـزايش توليـدات كشـاورزي دارد.       

محيطي و در رابطه با منـابع و جمعيـت دنيـا از     هاي زيست ز جنبهپايداري كشاورزي ا
شد، انسـان بـراي    اهميت خاصي برخوردار است. در گذشته چنانچه زمين تخريب مي

توانست به مناطق ديگري نقل مكان كند ولي امروزه با افزايش جمعيـت   توليد غذا مي
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رقابل اجتناب اسـت. بـه   است. بدين ترتيب كشاورزي پايدار غي اين امر غيرممكن شده
  رسد در اين قرن پايداري در توسعه كشاورزي ضروري باشد نظر مي

هـا اشـاره    كشاورزي پايدار داراي مزاياي زيادي است كه در زير به برخـي از آن 
  شود: مي

  كاهش مصرف مواد شيميايي -1
  كاهش تلفات خاك و عمليات شخم -2
  كاهش مصرف انرژي -3
 تبادر شرايط در حال تغيير -4

  كشاورزي:و كاربرد آن درمكانيزاسيون تكنولوژي و -5-1
در ايتداي اين مبحث ضروري است جايگاه و نقش تكنولوژي مورد بـاز شناسـي   
شود و سپس مكانيزاسيون و چگونگي ورود آن و تحول پذيري در كشـاورزي مـورد   

  بررسي قرار گيرد .
  نفش آفريني تكنولوژي و كاربردهاي متصور آن  -1-5-1

زسيهاي انجام گرفته تعاريف متعددي از تكنولوژي وجود دارد كه در بر اساس ير
  كنيم: زير به دو مورد اشاره مي

كـارگيري مـنظم ( سيسـتماتيك)     : تكنولـوژي عبارتسـت از بـه   1به گفتـه گولـت  
  عقلانيت جمعي انسان جهت تسلط بيشتر بر محيط انساني.

كند: تكنولوژي عبارتست از جمع سه  نيز تكنولوژي را چنين تعريف مي 2گودسن
 1،  1373هاي توليد و عملكردهاي مديريتي. (توكل،   هاي توليدي، تكنيك مولفه طرح

(  
شود كه معاني و انواع  بعد از مفهوم تكنولوژي، مفهوم انتقال تكنولوژي مطرح مي

ي از يك بخـش بـه بخـش ديگـر، از يـك      اي نظير انتقال تكنولوژ معاني .مختلفي دارد

                                                                                                                   
1. Goulet  
2. Chudsen  
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چه امروزه بيشتر مـوردنظر اسـت انتقـال     منطقه جغرافيايي به منطقه ديگر و...، ولي آن
  تكنولوژي از يك كشور به كشور ديگر است.

مسأله مهم در انتقال تكنولـوژي بـراي كشـورهاي واردكننـده ايـن اسـت كـه در        
محدوده اختيار خود، چگونه تكنولوژي را انتخاب كنند و چگونه به كنترل تبعـات آن  

شده و بابرنامه باشـد. نتـايج سـوئي كـه انتقـال       بپردازند. انتقال تكنولوژي بايد حساب
  ست از:نشده تكنولوژي به بار آورده عبارت حساب
  يافته علمي جا افتادن تكنولوژي انتقال -نبود سنت صنعتي -1
 فقدان بهترين انتخاب جهت تكنولوژي انتقالي (نوع تكنولوژي) -2

 نبودن زمينه فرهنگي مساعد جهت پذيرش تكنولوژي وارداتي -3

 كننده گو نبودن تكنولوژي وارداتي به نيازهاي اساسي جوامع وارد پاسخ -4

 امين مالي اين انتقالديون و قروض خارجي جهت ت -5

 هاي انساني ناشي از تكنولوژي  محيطي شديد و مهاجرت تغييرات زيست -6

 ) 7،  1373هاي كشاورزي و صنعت. (توكل،  دوگانگي و تضاد بين بخش -7

هـاي   سال پيش كشاورزي عمدتاً وابسته به محيط طبيعي بود. البتـه جنبـه   150تا 
حاسـن برخـي از گياهـان زراعـي بـراي      مفيد استفاده از كود دامي و كاربرد آهك و م

بـود و اسـت. عصـر كشـاورزي      شده ها شناخته ها و احتمالاً براي مردم قبل از آن رومي
هاي جسـتون و ن ليبيـگ و جيمز.اف.دبليـو، كـه بـه ترتيـب در        علمي به اولين كتاب

گردد. تحقيقات اين دو دانشمند در رابطه با  انتشار يافت برمي 1842و  1840هاي  سال
استفاده بالقوه شيمي در كشاورزي بود. كشف وراثت توسط گريگورمندل كه در سـال  

منتشر شد، ساختار شيميايي و بيولـوژيكي اصـلي كشـاورزي متـداول و مـدرن       1865
هـاي تحقيقـاتي ابتـدا در اروپـا و بعـد در       امروزي را تكميل كرد. پـس از آن ايسـتگاه  

ليات زراعي و گياهان زراعـي بهبـود   امريكاي شمالي تاسيس شدند و بدين وسيله عم
  يافت و در نتيجه عملكرد محصولات زراعي افزايش يافت.
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ويـژه   است. اين موضـوع بـه   گاه به اندازه امروزه اعتماد به نفس نداشته انسان هيچ
هاي جديد به كمك توليـدات كشـاورزي آمـد،     بعد از جنگ جهاني دوم كه تكنولوژي

ها شامل كودهاي شيميايي، سموم شـيميايي، ارقـام    لوژيبيشتر بارز بود. اين قبيل تكنو
شود. دستاوردهاي انسان در كشاورزي  آلات كاشت و برداشت مي پرمحصول و ماشين

آلات و نيز آموزش  تا حدودي مرهون كودهاي شيميايي، بذر و مواد شيميايي و ماشين
  ) 35،  1376و ترويج است. (هاتفيلد،

  
  سنتي: تكنولوژي در كشاورزي -2-5-1

پايين بودن عملكرد يا توليد در واحد سـطح در بسـياري از كشـورهاي در حـال     
توسعه و در ايران مبين آن است كـه ميـزان اسـتفاده از تكنولـوژي و روش جديـد در      

شـود كـه كشـاورزان سـنتي از      كشاورزي محدود اسـت، از ايـن رو بيشـتر گفتـه مـي     
ستفاده آنان ابتدايي است؛ ولـي اگـر   ا هاي جديد آگاهي ندارند و تكنولوژي مورد روش

آگاهي و استفاده از تكنولوژي را با رفاه اقتصـادي و اجتمـاعي برابـر بـدانيم، مـدارك      
پا در كشـورهاي در حـال توسـعه     دهد كشاورزان خرده زيادي وجود دارد كه نشان مي

لازم پـا انگيـزه    آرزوي سطح توليد بالاتري را دارند. بنابراين در ميان كشورهاي خـرده 
گران، ركود تكنولوژي را مشخصه  براي استفاده از تكنولوژي وجود دارد. برخي تحليل

داننـد كـه بـر     اند و كشاورزي سنتي را آن نوع از كشاورزي مي كشاورزي سنتي دانسته
است، اسـتوار   رفته ها به وسيله كشاورزان به كار مي پايه عوامل توليدي كه در طي نسل

تكنولوژي ساده است و هر چند از ديد ناظران غربي ابتدايي است. در كشاورزي سنتي 
هاي مختلف بسيار قابل اعتماد  است، اما به خوبي آزموده شده و در نتيجه استفاده نسل

كننـدگان خـارج از روسـتا     است. اين تكنولوژي كاربر به خود متكي است و به عرضه
  وابسته نيست.  

دايي به جاي خيش و ديسـك و نيـروي   هاي ابت عنوان مثال؛ داس، بيل و خيش به
اي مورد استفاده مانند  هاي سرمايه رود. نهاده انساني يا حيوان به جاي ماشين به كار مي
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رود در مزرعـه و يـا در ده    كردن بـه كـار مـي    هايي كه جهت حمل و انبار ابزار و كيسه
مـل خـارجي   شود. البته به نسبت شيوه كشت، محيط طبيعي و ميزان تاثير عوا توليد مي
مانـدگي تكنولـوژيكي وجـود دارد.     هاي كشاورزي، درجات مختلفي از عقب بر روش

تـر از   امروزه اجتماعات روستايي به نوعي با دنياي خارج مربوطند ولي برخي منـزوي 
رود كـه   ديگران هستند. بنابراين در وضعيت مساوي، خيش در جايي بيشتر به كار مـي 

اند. تغييـرات تكنولـوژيكي در جـايي بيشـتر وارد      تهكشاورزان در يك نقطه اسكان ياف
شده كه محصولات مقداري براي صادرات و مقـداري جهـت مصـرف داخلـي توليـد      

كه حتي در يك جامعه سنتي هر كشـاورز از لحـاظ    شود. علاوه بر اين، به دليل اين مي
قعيت خود ميزان منابع با ديگري فرق دارد و برخي آگاهترند و يا بيش از ديگران به مو

دادن كـار در كنـار يكـديگر وجـود      هاي مختلف انجام مندند در يك مكان روش علاقه
  ) 16،  1373دارد. (نجفي، 

تـرين دلايـل    كاربرد تكنولوژي در كشاورزي سنتي پايين است. عوامل زيـر مهـم  
  ركود تكنولوژي در كشاورزي سنتي است:

  فقدان تكنولوژي مناسب: -1
 هاي مدرن: روشعد م آگاهي كشاورزان از  -2

 فقدان انگيزه، عدم گرايش به ريسك و فقدان هزينه پذيرش تكنولوژي: -3

 كمبودهاي بازار و شرايط جامعه: -4

 
  مفهوم مكانيزاسيون كشاورزي  -3-5-1

ها و ابزار و ادواتـي اسـت كـه از     گيري روش كار مكانيزاسيون كشاورزي شامل به
زاسـيون كشـاورزي دربرگيرنـده    جويند. بـه عبـارت ديگـر مكاني    اصول علمي بهره مي

هـايي اسـت كـه بـراي      ساخت، توزيع و كاربرد انواع ابزار، وسايل، تجهيزات و ماشين
احياء اراضي كشاورزي، توليـد زراعـي، برداشـت محصـول و عمليـات اوليـه تبـديل        

 )73،  1370هاي بازرگاني،  گيرد. (مؤسسه مطالعات و پژوهش محصولات صورت مي
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اي از علوم و فنون كاربردي اسـت كـه مطالعـه،     ي مجموعهمكانيزاسيون كشاورز
كارگيري انواع مختلف ماشين، ابزار نيـروي محـرك در مراحـل مختلـف      شناخت و به

  )12، 1374آيين،   شود. (به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي را شامل مي
تكنولوژي مكانيزاسيون در سه سطح تكنولوژي ابـزار دسـتي، تكنولـوژي ادوات    

  شود: بندي مي بند دامي وتكنولوژي نيروي مكانيكي طبقه نبالهد
تـرين سـطح مكانيزاسـيون كشـاورزي      : سـاده 1تكنولوژي ابزار دستي -

عنوان منبـع   است. اين اصطلاح مربوط به وسايل و ادواتي است كه از نيروي انساني به
 كند. قدرت استفاده مي

هـا و   ادوات، ماشـين : يك رشـته از  2بند دامي تكنولوژي ادوات دنباله -
تجهيزاتي است كه با نيـروي دام از قبيـل گـاو، گـاوميش، الاغ و شـتر در كشـاورزي       

 شوند. استفاده واقع مي مورد

باشـد كـه امـروزه     : بالاترين سطح مكانيزاسـيون مـي  3تكنولوژي نيروي مكانيكي
ي معمولاً در كشاورزي كاربرد دارد و داراي اشكال متعـددي اسـت. نظيـر تراكتورهـا    

عنوان نيروي محركه در عمليات زراعي و حمـل و   هاي متفاوت كه به مختلف با اندازه
رود و نيروي ثابتي كـه بـا اسـتفاده از ماشـين، موتـور و بـا        كارمي نقل در كشاورزي به

هاي آبيـاري   كوب، آسياب، پمپ سوخت بنزين، گازوئيل يا برق، نيروي محركه خرمن
پـاش و ادوات   كنـد و بـالاخره هواپيماهـاي سـم     مـي هاي ثابت را تامين  و ساير ماشي

آوري مقـادير زيـادي از    هاي عمـل  هاي برداشت و ماشين پاشي، ماشين كودپاشي و سم
 ) 94، 1370هاي بازرگاني،    محصولات مختلف. (مؤسسه مطالعات و پژوهش

در ارتباط با مكانيزاسيون كشاورزي اصطلاحات ديگري نيز وجود دارد كـه ذيـلاً   
  شوند: مي دادهشرح 

                                                                                                                   
1. Hand tocl- Tecnologe  
2. Animal Drought- Tecnologe  
3. Mechanical Power- Tecnologe  
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: از نظـر فنـي معـادل مكانيزاسـيون كشـاورزي      1مكانيزاسيون زراعي -
هايي است كه معمولاً در محدوده واحد زراعي و يـا   است، اما فقط معطوف به فعاليت

  گيرد.  هاي تعاوني و غيره صورت مي در سطح واحد زراعي، قريه و حوزه عمل شركت
وري از انواع تراكتور به  بهره : عبارتست از استفاده و2تراكتوريزاسيون -

 هاي كشاورزي. هاي متفاوت در ارتباط با فعاليت اندازه ها و قدرت

: شامل اسـتفاده از انـواع موتورهـاي مكـانيكي و يـا      3موتوريزاسيون -
هـاي   موتورهايي است كه بـدون در نظـر گـرفتن منبـع انـرژي در ارتبـاط بـا فعاليـت        

 كشاورزي باشند.

مفهومي از مكانيزاسيون اسـت كـه منجـر بـه      :4مكانيزاسيون انتخابي -
عبارت ديگر به انتخـاب مناسـبي از لـوازم،     كاهش نيروي كار در واحد سطح نشود. به

هـاي ويـژه كشـاورزي يـا ناحيـه       شود كه در وضـعيت  هايي اطلاق مي ادوات و ماشين
  گيرد. زراعي براساس ملاحظات فني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي صورت مي

  : 5اي ي واسطهتكنولوژ _
شود كه بين دو مرحله اسـتفاده از   به سطحي از مكانيزاسيون كشاورزي اطلاق مي

ادوات صنعتي و مرحله استفاده از تراكتورهاي با قدرت بالا قرار دارد. اين واژه اغلـب  
  گردد. خصوصي از نهاده مكانيزاسيون تعريف مي بدون مشخص نمودن نوع به

داننـد.   بند دامي مي كنولوژي استفاده از ادوات دنبالهاي اين تعريف را شامل ت عده
كـه   است و حال آن واسط بين ابزار دستي و تكنولوژي مكانيكي قرار گرفته زيرا كه حد

قــوه اســب بخــار يــا  20-30ديگــران ايــن عبــارت را بــراي اســتفاده از تراكتورهــاي 
  دانند. تراكتورهاي يك محوره در مقابل تراكتورهاي دو محوره مي

  :1تكنولوژي مناسب -
                                                                                                                   
1. Farm  Mechanization  
2. Tractorization  
3. Motorization  
4. Selective  Mechanization  
5. Intermediate  Tecnologe   



 27توسعه و توسعه روستايي     مفاهيم پايه در 

تـرين   شود كه مناسب اين اصطلاح به سطحي از مكانيزاسون كشاورزي اطلاق مي
بودن اين مكانيزاسيون با  باشد. مناسب يافتگي مي نوع با توجه به وضعيت خاص توسعه

گـردد.   هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي هـر كشـور تعيـين مـي     توجه به ويژگي
ان تعميم مناسب بودن سطح خاصي از تكنولوژي وجود ندارد بنابراين به طور كلي امك

هاي كشاورزي را مورد آزمايش قرار داد  توان تنها نوع به خصوصي از ماشين و نيز نمي
  و بر آن اساس نسبت به مناسب بودن آن تصميم گرفت.

  :2ادوات كشاورزي -
توسـط   وسايلي هستند كه به نيروي انساني دامي و يا مكانيكي متصل شـده و يـا  

شوند تا عمليات كشاورزي را انجام دهند مثـل گـاوآهني    ها كشيده و يا هل داده مي آن
  آيند. شوند جزء ادوات به حساب مي كه به تراكتور وصل مي

  :3ماشين كشاورزي -
هاي متحرك دارد. نظير  معمولاً يك وسيله مكانيكي است كه تعداد زيادي قسمت

  تراكتور است. يك مجموعه بذرپاش كه نيروي محركه آن
  :4آلات كشاورزي ماشين -

هـا و سـاير    يك اصطلاح عمومي است كه جهت تراكتور، كمباين، ادوات ماشـين 
تر از لوازم دستي بوده و با نيروي دامي يا مكـانيكي مـورد اسـتفاده     وسايلي كه پيچيده

  رود. كار مي گيرند، به قرار مي
  :5تجهيزات كشاورزي     - 

شود اما  هاي آبياري اطلاق مي پمپ  كي ثابت نظير مجموعهعموماً به وسايل مكاني
كـار رود. (مؤسسـه    هـاي ثابـت نيـز بـه     كـوب  ها و خرمن ممكن است در مورد آسياب

 ) 135،  1370هاي بازرگاني،   مطالعات و پژوهش

                                                                                                                   
1. Appropriate  Tecnologe   
2. Ayricaltural   implements  
3. Ayricaltural  Machine  
4. Ayricaltural  Machinery   
5. Ayricaltural  Eyuipment  
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  تاريخچه مكانيزاسيون كشاورزي: -4-5-1

  الف) تاريخچه عمومي مكانيزاسيون كشاورزي:
اي كه توسط بازوان  ورود مكانيزاسيون به عرصه كشاورزي با ساخت وسيله ساده

اي رسـيد كـه انقـلاب صـنعتي      كرد، آغاز شد. سير تكامل بشر به مرحله انساني كار مي
بـرداري از موتـور و    قرن نوزدهم در اروپا را به وجود آورد و مقدمات استفاده و بهـره 

مختلف رنگ علمي به خـود گرفـت و بـه سـمت      تدريج فنون ماشين را فراهم كرد. به
تكامل پيش رفت و در نتيجه اين تحولات امور كشاورزي با موتـور و ماشـين همـراه    
شد. به طور كلي مكانيزاسيون كشاورزي، تـاكنون چهـار دوره متمـايز را طـي نمـوده      

  است:
  دوره اول؛ دوره انسان و بيل:

 ـ   اي كـه توسـط    ا وسـيله سـاده  اين دوره با اين روش كه انسان سـطح زمـين را ب
دادن توسـط   است. گاهي عمل خـراش  كند، خراش داده، مشخص شده بازوانش كار مي

است. اين مرحله حدود هـزاران سـال طـول كشـيده و      گرفته نيروي حيوان صورت مي
بودنـد كـه زمـين بـراي      است كه اجداد بسيار پيشين ما حس كـرده  آغاز آن روزي بوده

  دادند. تيز انجام مي هاي نوك دستي يا سنگ اين عمل را با چوبكاشت بايد نرم باشد و 
دار توانسـت   دوره مذكور تا آغاز قرن نوزدهم كه پيدايش مكانيسم چـرخ دندانـه  

شـناس   است. طبق گفته نوزيـه باسـتان   نيروي انساني را چندين برابر كند، طول كشيده
  است. ارج گشتهمعروف فقط نيم قرن است كه كشاورزي ما از زمان نئولتيك خ

  دار:  دوره دوم؛ دوره چرخ دندانه
ها پس از  ها در مزارع پديدار گشت. دروكن اين مرحله با پبدايش نخستين دروكن

هـايي سـپردند كـه از نيـروي محركـه       چندي كه تكميل گشته جاي خود را به ماشـين 
نيـروي   بالاتري برخوردار بودند. در اين دوره بيش از پيش از نيروي حيواني به جـاي 

دار وسايل سنگين را از  انساني استفاده شد. در دوره مزبور انسان به كمك چرخ دندانه
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نمود. اين مرحله مدت كوتاهي  كرد و عمدتاً از طناب و قرقره استفاده مي زمين بلند مي
  طول نكشيد و در آخر قرن نوزدهم رو به افول نهاد. 

  دوره سوم؛ مرحله موتور:
هاي كشاورزي، رونق بزرگـي حاصـل گشـت. نيـروي      با ورود موتور در فعاليت

موتور جايگزين دو نيروي انساني و حيواني گشت. توليد به مقياس وسـيعي گسـترش   
يافت. در اين دوره براي اولين بار در امور كشـاورزي از نيـروي ماشـين بخـار بـراي      

لوكوموتيـو صـورت    شخم استفاده شـد و حركـت ايـن نـوع ماشـين توسـط كابـل و       
در فرانسه يك نـوع   1846گرفت. نقل و انتقال ماشين بخار اختراع گشت. در سال  مي

گرفت. در همين حـدود انگلسـتان بـه     استفاده قرار مي زدن مورد لوكوموتيو براي شخم
شدن كشور با تعيين جايزه و ايجـاد   علت احتياجات روزافزون به كارگر در امر صنعتي

ان، چگونگي استفاده بهتر از نيرو را در كارهاي كشاورزي تشويق و رقابت بين مخترع
 3در سال ، نيوكاستيل 21863، ورستر1858در سال  1ترغيب كرد و با اين تدبير چستر

دست  هايي به موفقيت 1871در سال  5، ولور1868در سال  4؛ لي سستر1865در سال 
  آوردند.  

موتورهاي چهار زمانه فراهم شد.  ها بود كه مقدمات ساخت از حدود همين زمان
 1862موتورهاي انفجاري با گاز را اختراع كـرد. در سـال    6اتين لنوئير 1860در سال 
 1887فرانسوي اختراع موتورهاي چهار زمانه را به ثبـت رسـانيد. در سـال     7روچيس

اي كـه بـا نفـت كـار      آلماني در نمايشگاه پاريس موتور چهارزمانه 8نيكولا اگوسته اتو
كرد به معرض نمايش گذارد و به اين ترتيب مقدمات سـاخت تراكتورهـاي نفتـي     مي

                                                                                                                   
1. Chester   
2. Woreester  
3. Newcastel  
4. Leicester  
5. Wolver  
6. Etiennelenoir  
7. Rochasse  
8. Nicola. Aguste. Otto  
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اهل آلمان اختراع موتـور ديـزل را بـه ثبـت      1رودلف ديزل 1892فراهم شد. در سال 
المللي پاريس به نمايش  موتور ديزل را رسماً در نمايشگاه بين 1900رسانيد و در سال 

  )69،  1357گذاشت. (باغستاني،  
  چهارم؛ دوره تكامل و پيشرفت:دوره 

هايي كه در اين دوره در زمينه ساخت ادوات كشاورزي حاصـل گشـت    پيشرفت
هايي بود كـه در طـي بيسـت قـرن      در كمتر از شصت سال به مراتب بيشتر از موفقيت

چنـان   بود. در اين دوره بسياري از ابزارهاي مكـانيكي كـه آن   گذشته نصيب انسان شده
  اقعاً جاي حيرت است. تكامل يافتند كه و

كـوبي و بوجـاري توسـط كمبـاين در      به طور مشخص برداشت محصول، خرمن
شـدند؛   آغاز گرديد ولي با اين حال ادوات همچنان توسط اسب كشيده مي 1835سال 

هاي كشـش بـا تراكتـور بخـاري در مقيـاس وسـيعي در منـاطق         تا اينكه اولين كمباين
معمول گشت. در سراسر ايـن   1906هاي  دود سالخيز ايالت متحده امريكا در ح گندم

دوران اوليه مكانيزاسيون كشاورزي، معمولاً نيروي كارگري فراواني وجود داشـت. تـا   
ارتقاء سطح مكانيزاسيون براي تعداد زيادي از كشاورزان ملـل صـنعتي بـه     1900سال 

ور مـوثر  الجثه و كند بودند و به ط صورت يك ضرورت درآمد. موتورهاي بخار، عظيم
  كردند. ويژه در مزارع كوچك برآورده نمي نياز نيروي محركه را به

الجثـه بـا موتورهـاي زشـت و      در ابتداي قرن بيستم، تراكتورهـاي جديـد عظـيم   
هاي اولين سري از  طرح 1917ناهنجار و وزني در حدود بيست تن داشتند، اما تا سال 

 ـ   توليد انبوه تراكتور كه سبك هـاي بعـد    د كامـل شـدند. در سـال   تـر و كارآمـدتر بودن
و موتــور »  p.t.o«كشــاورزان شــاهد توليــد و عرضــه و اســتفاده از نيــروي شــافت 

هـاي متحـرك    توانسـتند در بـه حركـت درآوردن قسـمت     تراكتورهايي بودند كـه مـي  
بندي، كمباين و غيره مورداسـتفاده قـرار    هايي از قبيل دروگر و مخصوص بسته ماشين
  گيرند.

                                                                                                                   
1. Rudolf. Dlexl  
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معمول شد و كشت رديفـي محصـولات بـه     1924چرخ در سال  سهتراكتورهاي 
در تراكتورهـا   1932كمك اين نيروي جديد عملي گرديد. تايرهاي لاستيكي در سـال  

استفاده از موتورهاي ديزلي در تراكتورهاي  1930كار رفت و بالاخره در اواسط دهه  به
 1936. در سـال  جويي زياد در سوخت در عين ظرافت معمول گشـت  زراعي با صرفه

استفاده واقـع شـد و عصـر     اي و وسيله كنترل هيدروليكي مورد بند سه نقطه اتصال مال
آلات زراعــي آغــاز گرديــد. بهبــود كيفيــت وســايل و  جديــدي در اســتفاده از ماشــين

شـود   مـي  هاي كشاورزي همگام با توسعه و بهبود تراكتور بود و امروزه نيز ديده ماشين
نظر مناسب با كشت و نـوع محصـول و در هـر وضـعيت زراعـي      كه تراكتورها از هر 
  شوند. توليد و عرضه مي

به هر حـال انـواع مشخصـي از تراكتورهـا كـه در گذشـته توليـد شـده و مـورد          
  توان به شرح زير ارائه داد: اند را مي برداري قرار گرفته بهره

كنـد و روي   اي عمـل مـي   لوكوموتيو بوله كه توسط يك كابل تسـمه  -
  است. سوار شدهريلي 

 شد. ساخته 1854لوكوترويل فاولر كه در سال  -

 .1877تراكتور بخاري به جاي فاولر در سال  -

اسب بخـار بـا محـور انتقـال نيـرو (سـال        30تا  15تراكتور اوستين  -
1919.( 

 .1946اي در سال  بند سه نقطه تراكتور فرگوسن با مال -

  

  تاريخچه مكانيزاسيون كشاورزي در ايران: -6-1
رفـت شـامل انـواع ابزارهـاي      ابزارهاي كشاورزي كه در ايران باستان به كار مـي 

هاي دسته كوتاه، كلنگ و وسايل دامي چـوبي   ها، داس بيل ها، كج دستي ساده مانند بيل
اسـت. امـا در كشـور مـا اسـتفاده از       اي و غيره بوده هاي دندانه از قبيل گاوآهن، هرس

از اروپا و امريكاي شمالي شروع شد و اصولاً در وسايل مدرن كشاورزي بسيار ديرتر 
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دار معمول شـد و در قـرن نـوزده     هاي فلزي برگردان قرن هجدهم كه در اروپا گاوآهن
هاي جديد در امريكا اختراع گرديد، در وسايل و ادوات كشـاورزي مـا    كوب كه خرمن

اسـت كـه    سـال اخيـر بـوده    60تا  50گونه تغييري حاصل نگرديد. عملاً در طول  هيچ
  هاي كشاورزي آشنا شدند تدريج كشاورزان ايراني با انواع ماشين به

شاه قاجار بـه ايـران وارد    الدين دار دامي در زمان ناصر هاي برگردان اولين گاوآهن
هـاي كشـاورزي در    شد و در اروميه مورد استفاده قرار گرفت. اولين نمايشگاه ماشـين 

  رديد. خورشيدي در تهران برگزار گ 1300سال 
ه.ش براي مدرسه عالي فلاحت،  1308براي اولين بار به دستور رضاخان در سال 

اي خريداري شد تا دانشجويان براساس كار با آن آشنايي لازم را به  تراكتور نفتي ساده
) با تعلـيم يـك عـده از مهندسـان جـوان، طـرح       1316دست آورند. هشت سال بعد (

شد كه ابتدا با سـرعت   هاي زيركشت ريخته زمينكردن كشاورزي در بخشي از  مكانيزه
زيادي پيشرفت كرد ليكن به علت بروز جنگ جهاني دوم و مشـكلات داد و سـتد بـا    
كشورهاي فروشنده و اثرات اين جنگ در امور داخلي كشور، عملاً اين طرح متوقـف  

  شد.
ر را ها، واردات تراكتو داران و بعضي از شركت كم سرمايه پس از خاتمه جنگ، كم

 1333زدن زمين بود آغاز كردند.تا اينكه در حدود سال  كه بيشتر جهت شخم و ديسك
براي آشناكردن كشاورزان به امور زراعـت جديـد و نحـوه بـه كـار بـردن ماشـين در        

هاي مختلف و ترويج مكانيزاسيون كشاورزي، وزارت كشاورزي با كمك اداره  زراعت
به تاسيس اداره كـل مهندسـي زراعـي و ايجـاد      هاي فني ايران و امريكا اقدام همكاري

اي  هايي در مزرعه براي كارآموزي عده مزرعه نمونه در كرج كرد و با دايركردن كلاس
كم كار خود را تكميل كرد و  التحصيل از دانشكده كشاورزي كرج، كم از مهندسان فارغ

ت ايـن مهندسـان   ها به دس ـ زمينه تشكيل مزارع نمونه و مكانيزه را در بعضي از استان
آلات در  فراهم كرد. هدف اصلي اين بود كه كشاورزان را با نحوه كار تراكتور و ماشين

  اين مزارع آشنا سازند.
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همزمان با اين تحولات دانشكده كشاورزي نيز به منظـور تعليمـات و تحقيقـات    
در سـال   و بودجه و قرارداد با دانشگاه ايالتي يوتـا   خود و با كمك مالي سازمان برنامه

در سـطحي   1357ه.ش رسماً اقدام به تاسيس مزرعه آموزشي نمود كه در سال  1337
اسـت.   هكتار فعاليت كشاورزي داشته و اغلب زراعت در آن مكانيزه بوده 300بيش از 

  به بعد  وارد كشاورزي ايران گرديد. 1330آلات كشاورزي از  تراكتور و ديگر ماشين
لات زراعي كه يك شركت سهامي عام بـود تشـكيل   آ بنگاه ماشين  1331در سال 

گرديد. اين بنگاه مسئوليت توسعه مكانيزاسيون را بـر عهـده داشـت. بـه همـين دليـل       
پرداخت وام به كشاورزان را گسترش داد و راننده تعميركار لازم را جهـت ادامـه كـار    

كشـاورزان   آلات را نيز به صورت قسـطي بـه   نمود. اين بنگاه ماشين تراكتور تربيت مي
آلات كشـاورزي   ميـزان واردات تراكتـور و ماشـين     1337فروخـت. بعـد از سـال     مي

آلات بـه كشـاورزان بـه طـور قابـل       فروش قسطي ماشـين  متعاقب تصويب قانون پيش
  توجهي افزايش يافت.

داران از نيروي مكانيكي جهت كشـت اسـتفاده    ، ده درصد از زمين1339در سال 
آمـد. بقيـه    ها كاملاً مكـانيزه بـه حسـاب مـي     د از مزارع آندرص 4كردند كه حدود  مي

درصد بقيه از نيروي انسـاني بهـره    15ها از نيروي حيواني و  درصد آن 75داران،  زمين
داران خود حيوانات باركش را در اختيـار داشـتند.    درصد از زمين 40گرفتند. تقريباً  مي
هكتـار بـه كـار گرفتـه      5تـر از  هاي با وسـعت كم  درصد از اين حيوانات در زمين 75
درصد از كل حيوانات باركش گاو و بقيه عمدتاً  الاغ بودند. ابزار  85شدند. حدود  مي

بـه   1330شد. از سـال   بند دامي نيز عمدتاً در روستاها توسط آهنگران ساخته مي دنباله
 16د در ايران حدو 1345هاي كوچكي به وجود آمدند كه كارشان تا سال  بعد ، كارگاه

اسـت. تـا    خيز موجود بوده هزار تيلر در مناطق برنج 10هزار دستگاه تراكتور در كار و 
هزار دستگاه افزايش يافـت كـه    23، تعداد تراكتورهاي در حين استفاده به 1350سال 

  گرفتند.  ها توسط واحدهاي خصوصي مورداستفاده قرار مي بسياري از آن
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اي به امضـا رسـانيد كـه بـر طبـق آن       نامه قت، ايران با روماني مواف1345در سال 
تـا   45هزار دستگاه تراكتور با قـدرت   20روماني متعهد گرديد ظرف چند سال حدود 

نامـه   اسب بخار و ابزار مربوطه به آن را به ايران صادر كند. تحت همـين موافقـت   60
نامه، خدمات  شود. در اين موافقت مقرر شد كه در تبريز كارخانه مونتاژ تراكتور ساخته

شـده از   شد. تراكتورهـاي خريـداري   دهي نيز بر عهده روماني گذاشته توزيع و سرويس
  نوع قديمي بودند و براي توسعه مكانيزاسيون چندان مناسب نبودند.

به بعد، مونتاژ تراكتورهاي جان دير در ايران آغاز شد. از اين پـس   1349از سال 
مكانيزاسيون كشاورزي در ايران به وجود آمد. بسـياري  تحولات جديدي در روند كار 

از ابــزار و ادوات مربــوط بــه تراكتــور در داخــل توليــد شــده و در منــاطق مختلــف  
  آزمايش قرار گرفتند. مورد

پاش و  هزار دستگاه سم 15هزار دستگاه كمباين خودرو،  2حدود  1351در سال 
  است.  گردپاش در ايران وجود داشته

هايي را يكي  د، دولت به منظور تشويق و توسعه مكانيزاسيون، برنامهدر مراحل بع
پـس از ديگـري بـه مرحلـه اجـرا درآورد. از جملـه اينكـه سـازمان برنامـه از طريـق           

آلات  هـاي سـاليانه و تاسـيس بنگـاه توسـعه ماشـين       منظوركردن اعتبـارات در برنامـه  
د. در همـين حـال بانـك    آلات را فـراهم نمـو   كشاورزي امكان افزايش واردات ماشين

آلات  هـا را در خريـد ماشـين    كشاورزي نيز از طريق اعطاي وام به كشاورزان تـوان آن 
  افزايش داد.

به موازات توسعه منابع اعتباري، مراكز تحقيقات نيز در كشور تشـكيل گرديدنـد   
هـاي   توان به اداره مهندسي زراعي، سازمان تـرويج، شـركت   ها مي غير از دانشگاه كه به

  سهامي زراعي، مركز خدمات روستايي و مدارس كشاورزي اشاره نمود.
به هر حال در روند مكانيزاسيون گذشته، بروز دو مرحله شايان توجه است، زيرا 

شـود   آلات در كشاورزي رواج يابند. مرحله اول: مربوط مي موجب گرديدند كه ماشين
و بعـد از آن كـه مـزارع     1341هاي پس از اصلاحات ارضي رژيم شاه در سال  به سال
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مكانيزه از تقسيم اراضي مستثنا بودند و مالكين به همين دليل سعي كردند مزارع خـود  
  است.  هاي اوليه پس از انقلاب بروز نموده دارند. مرحله دوم: در سال را مكانيزه نگه

ويـژه گنـدم بـوده كـه      ها هدف، افزايش كشت محصولات غدايي به طي اين سال
اي افزون  شده بين زارعين، به طور قابل ملاحظه ر تعداد تراكتورهاي توزيعمتعاقب آن ب

دستگاه و در سال  7654شده  ، كل تعداد تراكتورهاي فروخته1357است. در سال  گشته
آلات  است كه حاكي از رشد زياد اسـتفاده از ماشـين   دستگاه بوده 28940بالغ بر  1361

  ) 144، 1370هاي بازرگاني،  باشد. (مؤسسه پژوهش ها مي در اين سال
  
  
  
  هاي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در ايران: مشكلات و تنگنا  -1-6-1

مكانيزاسيون به عنوان يكي از عوامل عمده ايجاد تحول و تبديل كشاورزي سنتي 
به صنعتي جايگاه و نقش غير قابل انكاري در تحقق فرآينـد توسـعه كشـاورزي دارد.    

آلات كشاورزي موجب سهولت در انجام عمليات قبل از كاشـت   كاربرد صحيح ماشين
ها و افزايش توليد و انجـام   ش هزينهبندي محصولات گرديده و كاه تا فرآوري و بسته

  به موقع امور زراعي، باغي، دامي و صنايع غذايي و تبديلي را در پي دارد.  
هـاي كشـاورزي    بسياري از كشورهاي جهان با استفاده اصولي و بهينه از ماشـين 

اند به حداكثر توليد دست يابند؛ در حالي كه در كشور مـا بـا وجـود گذشـت      توانسته
ســال از ورود اولــين ماشــين كشــاورزي هنــوز روش مكــانيزه در بخــش   80حــدود 

درصد از عرصه توليد فاقد سيستم تمـام   97كشاورزي مستقر و فراگير نشده و حدوداً 
گـردد. در شـرايطي كـه در اغلـب ممالـك،       باشد و به شيوه سنتي عمل مي مكانيزه مي

هـا مجهـز    ي سـامانه هـاي نـوين كنتـرل الكترونيك ـ    آلات كشاورزي بـه فنـاوري   ماشين
آلات  هـاي غلـط اغلـب ماشـين     باشند. متاسفانه در كشـور بـه دليـل سياسـتگذاري     مي

 50درصـد تراكتورهـا و    70غيراستاندارد، كم كيفيت، نامناسب و فرسـوده بـوده و تـا    
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ميليـارد   200سال دارند، به طوريكـه سـالانه بـيش از     13ها سني بالاي  درصد كمباين
گردد. با وجـود تـلاش در    يق ريزش در هنگام برداشت ضايع ميتومان غله تنها از طر

ساليان اخير در جهت بهبود نسبي وضع اسفبار مكانيزاسيون بخش كشاورزي و توسعه 
كنــيم كــه  آلات كشــاورزي توليــد مــي توليــد كارخانجــات داخلــي، متاســفانه ماشــين

نگـاه توسـعه   انـد. ب  ها را از چرخـه توليـد خـارج كـرده     كارخانجات اصلي سازنده آن
آلات كشـاورزي منحـل گرديـده و بخشـي از وظـايف آن بـدون متـولي بـاقي          ماشين
هاي مكانيزاسيون كشـاورزي فعـال    است و بخش خصوصي نيز در عرصه فعاليت مانده

  )1،  1385نيست. (امين طاهري،  
نبود دانش فني از مشكلات عمده كشاورزان در آشـنايي بـا بحـث مكانيزاسـيون     

التحصيل كشـاورزي بيكـار هسـتند و     ها هزار فارغ ن در حالي است كه دهباشد و اي مي
برد. مكانيزاسـيون كشـاورزي    اين بخش استراتژيك از كمبود نيروي متخصص رنج مي

در ايران فاصله زيـادي بـا فنـاوري و مكانيزاسـيون جهـان دارد و ايـن فاصـله سـبب         
  )8،  1385(لرستاني،   است. وري پايين بخش كشاورزي گرديده ماندگي و بهره عقب

هاي مختلـف توليـدي و    مكانيزاسيون كشاورزي به دليل ارتباط تنگاتنگ با بخش
اقتصادي از يك سو و شرايط اجتماعي و فرهنگي از سوي ديگـر، متـاثر از عوامـل و    

هـا   هاي متعددي بوده و بروز هر گونه كاستي و يا ناهماهنگي در اهداف، سياست متغير
شود. در اين بخـش   وجب اختلال در مسير توسعه مكانيزاسيون ميو روند تحول آن م

مشكلات و تنگناهاي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ايران به اختصار بشرح زيل قابـل  
  توجه است.

  )عوامل طبيعي:1
پراكندگي جغرافيايي روستاها و واحـدهاي توليـدي كشـاورزي در پهنـه وسـيع      

ها، يكـي از موانـع بنيـادي     ن فواصل بين آ هاي قابل ملاحظه در كشور و وجود مسافت
هــاي فراوانــي را در گذشــته از  توســعه مكانيزاســيون كشــاورزي بــوده و محــدوديت

هـاي مناسـب بـه منظـور ارائـه       خصوص دسترسـي بـه تعميرگـاه    هاي مختلف به جنبه
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ها و خدمات به موقع، تامين قطعات يدكي، ماندگاري نيروهـاي فنـي و مـاهر     سرويس
كه در بسياري از موارد مشاهده شده كه به  است، به طوري ا موجب گرديدهدر روستا ر

خاطر فقدان امكانات تعميرگاهي، زمان مناسب جهت انجـام امـور زراعـي و بـاغي از     
هـا   ها و ادوات كشاورزي به رغم نيـاز شـديد بـه نيـروي آن     است و ماشين دست رفته

  )9،  1385اند. (لرستاني،  بلااستفاده مانده
  وامل اجتماعي و فرهنگي:) ع2

اسـت تـا    وضعيت ساختار اجتماعي و فرهنگي جوامع روستايي كشور سبب شده
اغلب كشاورزان از فقر فرهنگي شديدي رنج ببرند. نبود يا كمبود امكانات آموزشي و 
فرهنگي در روستاها، عدم تمايل روستاييان به ادامه تحصيل فرزندانشان و ساير عوامل 

هاي روز دنيـا نـه تنهـا عقـب      ها و تكنولوژي كشاورزان از روش است كه موجب شده
بدهنـد.   هـاي نـوين مقاومـت هـم انجـام      بمانند بلكه در مواردي در مقابل نشـر روش 

  ) 8،  1385(لرستاني، 
هـاي   زدن بـا خـيش   در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كشاورزان به شـخم 

انـد و بـه همـين دليـل از      پيدا كردهاي سنتي و قديمي است دلبستگي  چوبي كه وسيله
زنند. دلايلي كه براي تـداوم اسـتفاده از    سرباز مي  استفاده از وسايل ديگر جهت شخم

  شوند عبارتند از: هاي چوبي ارائه مي خيش
  كشد. حيوان آن را به دنبال خود مي -1
  هايش تا مزرعه حمل كند. تواند آن را بر روي شانه كشاورز مي -2
ميــر و ســاخت آن در روســتا وجــود دارد. (جايسبرســينگ و     امكــان تع -3

  ) 199،  1379اس.اس.ديلون، 
  ) عوامل اقتصادي:3

پا و كم زمين و ضعف بنيه مالي آنان براي خريد  اشتغال قابل توجه زارعين خرده
آلات  ماشين و ادوات كشاورزي از يك سو و عدم تناسب روند افزايش بهـاي ماشـين  

در زمره مشكلاتي است كـه مـانع توسـعه مكانيزاسـيون در      كشاورزي از سوي ديگر،



 دانش بومي در توسعه روستايي    38

هـاي   برداري موجـود و تشـكل   هاي بهره است و تاكنون نيز نظام عرصه كشاورزي شده
هـاي هـدايتي و حمـايتي لازم،     وجود آمده است. به دليل فقـدان مكـانيزم   تخصصي به

مربـوط بـه    اسـت و از طرفـي سـقف مبـالغ     پيامدهاي چندان مثبت را به همراه نداشته
هاي كشاورزي تناسبي با نيازهـاي بخـش    يافته براي خريد ماشين هاي اختصاص يارانه

  كشاورزي ندارد. 
  ) عوامل زيربنايي:4

) عمليـات مربـوط بـه    68 -72ساله اول توسعه كشـاورزي (  اگرچه در برنامه پنج
سازي اراضي مزروعي و يكپارچه نمودن قطعـات كشـت بـه منظـور      طرح تجهيز و نو

هاي آبياري تحت فشار در سطوح خيلي محدود مطرح و انجـام گرديـد.    وسعه روشت
هـاي لازم، توفيـق چنـداني     هاي اجرا و فقدان آمادگي نمودن زمينه ليكن به دليل فراهم

شـده بـراي افـزايش     هاي انجـام  بيني نداشته و طي برنامه پنج ساله دوم نيز به رغم پيش
د مورد انتظار بوده است. در سـاليان اخيـر نيـز    ها كمتر از ح وسعت عمليات، عملكرد

  برنامه منظم و مدوني براي اين امر طراحي نگرديده است. 
  )مشكلات آموزش عالي كشاورزي:5
هاي كشاورزي و منـابع طبيعـي و    كه براي آموزش دانشجويان در دانشكده با اين 

التحصيلان اين  شود ولي فارغ هاي زيادي صرف مي هاي كشاورزي هزينه نيز آموزشكده
بـرد و   شـده در پـيش   هـاي صـرف   اند به نسبت انتظار و به نسبت هزينه بخش نتوانسته

آگـاهي   شكوفايي اهداف كشاورزي صنعتي مؤثر باشند. البته در اين راستا نداشتن پيش
هـاي   شده، عدم توجـه بـه توسـعه رشـته     در مورد كشاورزي توسط دانشجويان جذب

هاي مختلف كشاورزي كه بتوانند عملاً وارد كـار   در رشته ها كارداني و تربيت تكنسين
هاي كشاورزي  التحصيلان رشته شوند و عدم حمايت مالي دولت از دانشجويان و فارغ

  شده در بخش كشاورزي خود مزيد بر علت شده است.  هاي انجام گذاري در سرمايه
هـاي   تـه كـارگيري ياف  ) مشكلات ترويج و آموزش كشاورزي جهت توسعه و به6

  كارشناسي: 
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پژوهشي زماني مفيدنـد و كـارآيي لازم را خواهنـد داشـت كـه       -مراكز آموزشي
هـاي اجرايـي و بـه     ها به نحوه درسـتي آمـوزش داده شـود و بـه بخـش      هاي آن يافته

هاي ترويج و آموزش كشـاورزي بايـد بتوانـد     خصوص كشاورزان منتقل گردد. بخش
يقات و مراكز تحقيقاتي را بـه خـوبي پـر كنـد.     هاي نتايج تحق كننده فاصله بين مصرف

مروجين بايد همانند همكاري دلسوز كنار كشاورزان باشند و اصولاً با تمام مشـكلات  
هاي آموزشي كشور بـدون توجـه    آنان سهيم بشوند. اين در حالي است كه اكثر برنامه

مـددكاران   شوند و اغلـب  كار گرفته مي به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه مورد نظر به
  )10،  1385ترويجي ارتباط مناسبي با قشر زحمتكش كشاورز ندارند. (لرستاني، 

  ) وسعت اراضي كشاورزي هر خانوار:7
هـزار   5/2808هاي كشاورزي داراي زمين، برابر  برداري تعداد بهره 1372در سال 

هــزار هكتــار بــرآورد  9/15458هــا برابــر  بــرداري بــرداري و وســعت كــل بهــره بهــره
هـزار   5/4763هزار هكتـار اراضـي زيركشـت و     5/10695است. از اين مقدار  رديدهگ

است. به طور متوسط مساحت زيركشـت   هكتار را اراضي آيش به خود اختصاص داده
برداري محاسبه  هكتار براي هر بهره 5/5هكتار و مساحت زيركشت و آيش جمعاً  8/3

آلات  ا در ايـران، كـاربرد ماشـين   ه ـ بـرداري  گردد. با توجه بـه وسـعت انـدك بهـره     مي
كـه   گـردد؛ مگـر آن   كشاورزي چندان سودبخش نبوده و اتلاف سـرمايه را سـبب مـي   

اي به نحوي مطلوب ساماندهي شده  آلات به صورت تعاوني يا اجاره استفاده از ماشين
آلات، امـور   كـردن ماشـين   باشند با اجـاره  وسعت مي و كشاورزاني كه داراي اراضي كم

آلات در طول سال براي  داري ماشين را انجام داده و خود را با مشكلات نگه كشاورزي
،  1384وسعت خود مواجه نسازند. (مطيعي لنگـرودي،    ها در اراضي كم استفاده از آن

201(  
  ) كمبود سرمايه در بخش كشاورزي:8

ترين مسائل كشاورزي ايران كمبود سرمايه است؛ در حالي كـه تهيـه    يكي از مهم
آلات  طلبد. حتي اگر سرمايه كـافي بـراي تهيـه ماشـين     آلات سرمايه فراواني مي ينماش
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بـرداري   هـا بـراي هـر بهـره     هـا تـامين آن   برداري موجود باشد با توجه به وسعت بهره
تر است. (مطيعي لنگـرودي،   اي مناسب آلات اجاره اقتصادي نيست و استفاده از ماشين

1384  ،201(  
هاي كشاورزي نسبت به محصولات كشاورزي در سنوات  ماشينقيمت ادوات و 

گذشته رشد زيادي داشته و به اين ترتيب قدرت خريد كشاورزان بـه شـدت كـاهش    
يافته و از سويي ديگر ما با مشكلات مربوط به ارائه تسـهيلات بـانكي بـه كشـاورزان     

زي و عـدم  آلات كشـاور  رو هستيم و اين عوامل نيز در كـاهش تقاضـاي ماشـين    به رو
  )14، 1383گسترش مكانيزاسيون كشاورزي مؤثر است. (هاشمي، 

  
  ) ايجاد بيكاري:9

كـارگيري هـر    جفت گاو نر اسـت. بنـابراين بـا بـه     8تا  5كارآيي تراكتور برابر با 
شـوند. در شـرايط    آلات كشاورزي بسياري از افـراد بيكـار مـي    تراكتور يا ساير ماشين

شـود؛ بايـد بـه رونـدي از      جوان وارد بـازار كـار مـي    كنوني ايران كه به شدت نيروي
نمايـد. در   سيستم توليد توجه داشت كه كارگر بيشتر و سـرمايه كمتـري را طلـب مـي    

كاري ايران، به لحاظ نياز آن به نيروي انساني كارگر سـهم زيـادي از    شيوه توليد شالي
گردد. بايـد   لي ميزمين مح زمين و بي برداري نصيب كارگران كشاورزي كم درآمد بهره

هـاي   رفـتن هزينـه   اضافه كرد كه افزايش نيروي كار در بخش كشاورزي نيز باعث بـالا 
توان حدوسـط ايـن دو    دهد. لذا مي شود و قدرت رقابت آن را كاهش مي توليد آن مي

كه گرايش بـه سـوي كـارگربري محـض توليـدات       حالت را انتخاب نمود، يعني نه آن
يش هزينه توليد، قدرت رقابت در بازار را از اين توليـدات  كشاورزي داشت كه با افزا

آلات داشت كه مشكل بيكاري را شـدت   كه گرايش به سوي ماشين سلب نمود و نه آن
  )201، 1384دهد. (مطيعي لنگرودي،   مي

  ) كمبود نيروي انساني ماهر در سطح روستاها:10
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باشد،  ورزي را دارا ميجمعيت روستايي ايران تجربه كافي در امور مربوط به كشا
ولي اين جمعيت با امور صنعتي و فني كـاملاً بيگانـه اسـت. بـه همـين دليـل كـاربرد        

هاي بسياري را از نظـر تعميـرات و    آلات در نواحي روستايي مشكلات و هزينه ماشين
آلات در  گـردد تـا تعـداد زيـادي از ماشـين      باشد. اين مورد سبب مي نگهداري دارا مي

مصـرف رهـا شـوند.     عمر مفيد خود فرسوده گرديده و به صـورت بـي   مدتي كمتر از
  )202ف 1384(مطيعي لنگرودي، 

آلات نـوين كشـاورزي بـه     دانش فني براي نگهـداري و تعميـر ادوات و ماشـين   
خصوص در منـاطق روسـتايي پـايين اسـت و عـلاوه بـر آن سـوخت كشـور مـا بـا           

  Euro2وپـا كـه داراي گـواهي    هـاي كشـاورزي در ار   هاي موردنياز ماشين استاندارد
محيطي  هستند سازگار نيست و همين امر استفاده از آخرين دستاوردهاي فني و زيست

  )14، 1383كند. (هاشمي،  اروپا را در كشورمان محدود مي
  آلات كشاورزي: ) مشكلات مربوط به ماشين11

نمـي  آلات داخلي نظارت صورت  درصد ماشين 80در كشور ما بر توليد بيش از 
سـال اسـت و    7آلات در ساير كشورها  ). عمر مفيد ماشين1385گيرد. (امين طاهري، 
آلات با عمر بيش از نيم قرن در بخش كشاورزي مشـغول بـه كـار     در كشور ما ماشين

آلات كشــاورزي كــه در رونــد  هســتند. بــه طــور كلــي مشــكلات مــرتبط بــا ماشــين
  است عبارتند از: مكانيزاسيون كشاورزي تاثيرات نامطلوبي گذاشته

  ها آلات، تجهيزات و ادوات كشاورزي و فرسودگي آن كمبود ماشين -1
  آلات كشاورزي  مشكلات مرتبط با پرداخت تسهيلات به خريداران ماشين -2
  آلات كشاورزي استفاده نامناسب از ادوات و ماشين -3
 ـ  هـاي تراكتورسـازي و كمبـاين    عدم اجراي تعهد كارخانـه  -4 ل سـازي در تحوي

  آلات موقع ماشين به
آلات  عدم ارائه خدمات مناسب پس از فروش و تامين قطعات يـدكي ماشـين   -5

  كشاورزي
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  آلات كشاورزي ساخت داخل از كيفيت مطلوبي برخوردار نيستند. ماشين -6
آلات  هـاي دولتـي بـه توليدكننـدگان ماشـين      موقـع يارانـه   عدم تخصـيص بـه   -7

  كشاورزي
وزه مكانيزاسيون كشـاورزي آمـاده نيسـت. (هاشـمي،      بستر رقابت آزاد در ح -8
1383 ،14(  
آلات  هاي لازم در خصوص كاربرد و نگهداري ادوات و ماشين كمبود آموزش -9

  كشاورزي
آلات مناسب براسـاس ضـوابط و اسـتانداردهاي     نارسايي در انتخاب ماشين -10

  فني و علمي
آلات كشـاورزي.   ماشـين  هـا در امـور   نارسايي در تعيـين نيازهـا و اولويـت    -11

  )45،  1370(مؤسسه پژوهش هاي بازرگاني،   
به طور كلي خردبودن و پراكندگي اراضي كشاورزي، فقر كشاورزان براي خريـد  
ماشين، كمبود تعميرگاه و متخصص و تكنسين در سطح مزارع، ضـعف فنـاوري روز،   

لوب و عـدم  كمبود تعميرگاه و خدمات پس از فروش و لـوازم يـدكي، كيفيـت نـامط    
انطباق ماشين با شرايط محلي و آب و خاك منطقه، تحقيقات ناكافي و كمبـود مراكـز   

سـازي   توجهي به خصوصي آلات موجود، بي آموزش كشاورزان، فرسودگي زياد ماشين
ريزي و تخصيص اعتبـار،   هاي مرتبط، ناهماهنگي بين برنامه و واگذاري امور به تشكل

بـودن   آلات سنگين، نامناسـب  ف فناوري ساخت ماشينقاچاق به خارج از مرزها، ضع
بنـدها، فرسـودگي    گران در خلاقيت و نوآوري، كمبود دنباله ها، انگيزه كم صنعت يارانه

هاي ناكارآمد، عدم همكاري بـين   ريزي ها و برنامه گذاري خطوط توليد داخلي، سياست
و جـامع مكانيزاسـيون در    توليدكننده و مراكز پژوهشي، نبود استراتژي و برنامه فراگير

آلات در  كشور، نبود متولي واحد، پرتوان و مختار، عدم بازگشت سرمايه خريد ماشين
آلات  بودن رشد قيمت ماشين زمان معين، وجود مقررات دست و پاگير اداري، نامتوازن
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هاي موجـود بخـش مكانيزاسـيون     با قيمت محصولات كشاورزي و... از جمله چالش
  )1، 1385ور است. (امين طاهري، كشاورزي در كش

  
  

  دامداري   -7-1
دامداري يكي از اركان مهم اقتصاد روستايي محسوب مي شود در برخي از نقاط 

درآمد روستائيان از دامداري تـأمين مـي شـود .روشـهاي نگهـداري و      مهمترين كشور 
ميزان بهره برداري از دام در نقاط مختلف كشـور در رابطـه بـا ويژگيهـاي جغرافيـايي      

.از اين رو شناخت نظام ،خصوصيات اجتماعي و مسايل اقتصادي كاملاً متفاوت است 
فراواني برخـوردار اسـت.    هاي دامداري در اقتصاد سكونتگاههاي روستايي از اهميت

توسـعه روسـتايي و   در همين اتباط بمنظور شناخت دانش بومي در روستاها و بـويژه  
واكاوي نظام دامداري و ارزيابي الگوها و روش هاي دامداري بصورت عام و در ايران 

  بسيار سودمند و مفيد مي باشد.
  اهميت دامداري  -1-7-1

دامداري كه تا اين اواخر به صورت يك رشته كم اهميت كشاورزي تلقي مي شد 
امروز يكي از اركان بخش محوري (توسعه كشاورزي) و از جمله منابع عمـده تـأمين   
نيازمنديهاي غذائي انسان به شمار مي رود . ازدياد سريع جمعيت كشـور و تمركـز آن   

قعـات و تقاضـاي روز افـزون بـراي     در شهرهاي بزرگ و بالا رفتن سطح زندگي و تو
توليدات دامي (گوشت و فرآورده هاي دامي، شيرو تخـم مـرغ و مـواد خـام حيـواني      
جهت صنعت ) و امكانات جديد براي نگاهـداري و حمـل و نقـل سـريع گوشـت و      
فرآورده هاي دامي و پيشرفت علم و دامپزشكي و تغذيه دام موجب شده است روز به 

ي ودامداري افزوده شود  ، بخصوص در كشور علاوه بر شـهر  روز بر اهميت دامپرور
 روسـتاها نشينان و افزايش چشمگير تعداد آنها و همچنين مقـدار مصـرف آنهـا مـردم     

ايران از روزگار قديم نسبت به نيرو بخشي مواد حيواني اعتقاد خاصي دارند كـه ايـن   
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تجربه دهقاني بـه وجـود   اعتقاد تا حدودي مي تواند صحيح هم باشد زيرا بر اثر سالها 
آمده است . از طرفي به دليل ممنوع بودن مصرف گوشت برخي از حيوانات در عقايد 
ديني مسلمانان ، و مجاز بودن مصرف فرآورده هـاي برخـي ديگـر كـه در رأس آنهـا      
گوسفند قرار دارد و با توجه به اينكه فعلاً شكار حيوانـات حـلال گوشـت وحشـي و     

ازدياد و تأمين مواد غذايي حيواني نمي كند . در نتيجـه يكـي از   ماهي تأثير زيادي در 
مصرف كنندگان عمده فرآورده هاي دامي خود روستائيان مي باشند (آسايش حسـين،  

1379،188( .  
موضوع مهم ديگر چگونگي جانشين شدن وسايل ماشيني به جاي نيروي حيواني 

شاورزي محسوس باشد ولي است . اين پديده ممكن است در شهرها و مراكز بزرگ ك
هنوز دام اهميت خود را از لحاظ وسيله كار و وسيله حمـل و نقـل در اكثـر روسـتاها     
حفظ كرده است كه به نظر نمي رسد به اين زوديها ماشـين بتوانـد جـاي قـاطر را در     

دور افتاده ودر  روستاهايكوهستانهاي صعب العبور ،گاو را در كوهپايه ها ، الاغ را در
بگيرد و به احتمـال قـوي    نواحي خشك و نيمه خشكموارد مختلف جاي شتر را در 

اين چهار پايان در بسياري موارد اهميت اقتصادي خود را همچنـان در اكثـر روسـتاها    
حفظ خواهند كرد . اگر چه در شهرها وقتي صحبت از دام و دامداري و دامپروري مي 

وشت ، پوست و شير دام جلب مي شـود ولـي در اقتصـاد    شود نظرها فقط به طرف گ
و در پـاره  روستايي ايران فعلاًدام بيشتر از اينها ارزش دارد و وسيله و ابزار كار اوست 

قـاطر ،الاغ و شـتر وسـيله حمـل و نقـل       اسب،گاو شخم مي زند واي از مكان ها نيز 
اي اسـت كـه تـا ايـن      اوست ودر رابطه با    بهره برداريهاي كوچك و سنتي به گونه

اواخر در اكثر روستاها محل زندگي دام و انسان با هم بوده است و هنوز هم در برخي 
  ) .189از روستاها اين وضع به چشم مي خورد (همان  ،
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از لحاظ نگهداري موقت و دائم جمعيت در روستاها نيـز، دامـداري از اهميـت     
د جمعيـت كشـور را روسـتائيان    درص ـ1 31,5بسزايي برخوردار مي باشد . نزديك بـه  

تشكيل مي دهند . دامداري و دامپروري از مهمترين عوامل معيشتي ايـن قشـر عظـيم    
بوده و در نتيجه عامل بسيار مهم در تثبيت بخش بزرگـي از روسـتائيان در روسـتاهاو    

  تمامي عشاير در مناطق عشايري و عدم مهاجرت آنها به شهرها مي باشد (همان) .
پرورش دام و دامداري از نظر توليدات صنعتي نيـز داراي اهميـت    از طرف ديگر

اقتصادي واشتغال زائي فراوان بوده بدين ترتيب كه علاوه بر جمعيت اصلي شاغل در 
امر دامپروري در مناطق روستايي و عشايري ،بخش قابل توجهي از جمعيت شهرنشين 

وليـدات دامـي از قبيـل صـنايع     نيز به طور مستقيم و غير مستقيم در صنايع وابسته به ت
پشـــم ريســـي و نســـاجي ،قـــالي بـــافي ،چـــرم و پوســـت ،شـــيرو محصـــولات  
لبني،كشتارگاههاوصــنايع فــرآورده گوشــتي وكارخانجــات تهيــه خــوراك دام و غيــره 

  ...مشغول به كار هستند (همان) .
  
  تاريخچه دامداري در ايران و جهان -2-7-1
ه برداري كمي داشـتندو از شـاخ و برگهـاي    اقوام اوليه از حيوانات و گياهان بهر 

تازه درختان و گياهان و حتي حشرات ،كرمها ، پروانـه هـا ،مارهـا و جـانوران ديگـر      
  ) .1372،41جهت ارتزاق استفاده مي نمودند  (مشيري ، 

اهلي كردن حيوانات در كمربند مستعد ممكن است فرآيند بدون برنامه اي بـوده  
[دانـه  يعي فعاليتهاي شكارچيان و جمع آوري كننده گان باشد كه به عنوان گسترش طب

و غذا] اتخاذ شده است . اولين حيواني كه در شرق ميانه اهلي شد گوسفند بود كه در 
آن روزها به عنوان يـك آهـوي جديـد بـه نظـر مـي رسـيد انـدكي پـس از آن بـز و           

شد. [براساس] احتمالاًخوك اهلي شدند در اين منطقه گاو چندين هزار سال بعد اهلي 

                                                                                                                   
 اصلاح شده  . منبع 1385درصد بوده كه  بر اساس سرشماري  50رقم در منبع اصلي  اين . 1
:www.spac.ir/barnameh  
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سال قبل از مـيلاد رخ   8000و9000شواهد طبيعي اخير، اهلي شدن حيوانات در ميان 
داده اند . بزودي اين بزها و گوسفندان اهلي شده در سراسـر دامنـه كوههـاي كمربنـد     
مستعد يافت شدند حيوانات اهلي شده اغلب مشـكلاتي بـراي شـكارچيان و و جمـع     

وليه بوجود مي آوردند. از يكسو گله هاي اهلي شده بز آوري كننده گان و كشاورزان ا
و گوسفند بايد از شكارچيان وحشي بزرگتر محافظت مي شدند .اين امر مهم احتمـالاً  
توسط اقوام يكجانشين نسبت به كوچ نشينان آسانتر انجام شده است . از سوي ديگـر  

راگاههـاي طبيعـي در   گله ها بايد در طول سال و بويژه در طول تابستان هنگامي كه چ
سرزمينهاي پست خشك مي شوند ، تغذيه شوند .كشاورزان احتمالاً حيوانات را با كاه 
و دانه و تفاله حبوبات مزارعشان تغذيه مي كنند و كوچ نشينان در كوههـاي زاگـرس   
مي توانند در طول فصل خشك گله ها را به علفزارهاي ارتفاعات بلند ببرند . اما مردم 

اهلي كردن حيوانات بايد يك دوره سالانه تأمين غذاي كافي داشته باشند به درگير در 
  گونه اي كه[ به علت كمبود غذا ] وسوسه نشوند تا گله هايشان را كم كنند. 

شكار حيوانات با توجه به ابزار شكار ابتدايي آنروزي بسيار مشـكل و اصـولاغًير   
براي ارتزاق با مشكلات زيادي روبه ممكن بوده است . در اين مرحله از تمدن ،انسان 

رو بوده است ، اما در دوره تمدن پاره سنگي توانست تا حـدي بـر مشـكلات از نظـر     
صيد فائق آيد . بعد از آنكه از گياهان خوراكي براي غذاي خود استفاده نمود ، چـوب  
و شاخ و برگ آن رانيز  براي كلبه و محل زندگي خود به كـار بـرد . در همـين زمـان     
است كه انسان به شكار حيوانات وحشي پرداخت و از گوشت و پوست آن براي غذا 
و پوشاك استفاده نمود . كم كم دسترسي به حيوانات ديگر از قبيل اسب ، الاغ، خوك 
وحشي ، گوسفند و بز پيداكرده و به اهلي كردن آنان اقدام نمود . در آسـياي غربـي و   

تر از از نقاط ديگر شروع شد . اقوام مناطق فوق مركزي و آفريقاي شمالي اين كار زود
بعد از به دام انداختن و اسارت حيوانات ذكر شده به صـورت گلـه بـه پـرورش آنهـا      
پرداخته و بعد به نوعي بهره وري ابتدايي از آنها پرداختند . از گوشـت ،پشـم و شـير    
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ار بردند ، تا براي پوشاك استفاده كرده و بعضي ديگر را جهت سواري و باركشي به ك
  اينكه اكثر اين حيوانات را رام نمودند .  

بدين طريق اهلي كردن حيوانات و طرز استفاده از آنها در بيشتر نقـاط مسـكوني   
رونق يافت . بديهي است مكانهاي مختلـف جغرافيـايي طبـق شـرايط اقلـيم و انـواع       

بشر در همـه نقـاط    حيوانات آن در پرورش آنها      بي تأثير نبوده است. تاريخ تمدن
در يك زمان شروع نشده است . عده اي از مـورخين تمـدن بـين النهـرين را قـديمي      
شمرده اند و بعضي ديگر مصر را برتر دانسته اند . همچنـين تمـدنهاي قـديمي يانـگ     
تسه كيانگ و هوانگهو در چين ،تمدن سند و گنگ در هندوستان ، سيحون و جيهـون  

ل مديترانه كه باز هر يك از اين تمـدنها بواسـطه عوامـل    در تركستان و بالاخره سواح
تغييرات آب و هوا و جنگ و غيره از جايي به جاي ديگر منتقل شده و تمدن جديدي 

  ) .42، 1372به وجود آورده اند  (مشيري ،
دامپروري در مصر قديم به واسطه طغيان رودخانه نيل شرايط مناسب و مساعدي 

بوجود آورده است . در مصـر قـديم ابتـدا بـه اسـارت      جهت كشاورزي و تربيت دام 
حيوانات اقدام كرده و سـپس بـه پـرورش اسـب و الاغ و بـالاخره گوسـفند و بـز و        
چهارپايان ديگر پرداخته اند . يونانيان قديم نيز با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه ، 

زيها و گندم و جـو  به كشاورزي و دامپروري علاقه داشته و علاوه بر زراعت انواع سب
به پرورش انواع حيوانات از قبيل اسب و گاو و الاغ و گاوميش و گوسفند نيـز توجـه   
خاص داشته اند . زارعين روم قديم همان شبانانند كه در ابتدا به رمه گرداني و سـپس  
به زراعت و استفاده از آهن براي زراعت پرداختند . آنـان در دوره تسـلط روميـان بـر     

اروپا و افريقا و آسيا در دامپروري نيز ترقي شـاياني نمودنـد و در پـرورش    اكثر نقاط 
اسب براي سواران جنگي و حيوانات اهلي از قبيل خوك و گوسفند و بز تبحر داشتند 
. پرورش گوسفند را براي غذا و منظورهاي قرباني و كار روي زمين را به مـدد الاغ و  

به منظور تأمين گوشت صورت مي گرفت  قاطر و گاو انجام مي دادند . خوك پروري
و با نمك سود كردن آن مقداري از اين گوشتها را به مناطق ديگر حمـل مـي كردنـد .    
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اكثر مردم روم قديم در حياط منزل خود به نگهداري طيور و مرغهاي فرعوني و كبوتر 
  ) .43-42مي پرداختند ( همان ،

  
  نظام دامداري كشور  -3-7-1

دامـداري سـنتي و دامـداري بـه شـيوه       كشور شامل نظام هـاي در نظام دامداري 
  .  ) استنيمه صنعتي (صنعتي 

  دامداري سنتي  -الف
دامداري سنتي از نظر تحـرك و ثبـات (تغييـر مكـان جغرافيـايي) بـا سـه روش        
مختلف ثابت ،   نيمه ثابت و متحرك اداره مي شود . دامداري ثابت (ساكن) تعليف و 
تغذيه دام خود را با علوفه كاشته شده يا بقاياي محصـولات كشـاورزي ،پـس چـراي     

هاي بهره برداري آن بسـيار كوچـك   مزارع و يا بخشي از مراتع تأمين مي كند و واحد
رأس) و گاهي گله هاي چنـد صـد رأسـي را نيـز زيـر پوشـش بهـره         3الي 2هستند (

برداري خود قرار مي دهند . در دامداري به سبك عشايري (متحرك) كه سـهم مهمـي   
در جمعيت دامي و توليدات كشور دارند . دامداران در يـك دوره تنـاوب (يكسـاله )    

مرتع همراه با دام خود بين ييلاق و قشـلاق جابجـا مـي شـوند . ايـن      بدنبال علوفه و 
دامپـروري بـه    ،شكل دامداري به علت عدم برخورداري كافي از خـدمات دامپزشـكي  

صورت ابتدايي ترين شكل خود     باقي مانـده و بـه علـت حركـت دائمـي و پيـاده       
حـدهاي توليـدي   رويهاي  زياد در مسيرهاي طولاني در اغلب مـوارد دامهـاي ايـن وا   

-1379،189دچار كاهش وزن شده و راندمان توليدي آنها پائين مـي آيـد ( آسـايش ،   
190. (  

نوع ديگر دامداري سنتي دامداري نيمه ثابت (نيمه كوچ رويا نيمه عشايري) است 
. بهره وران عشاير اسكان يافته يا خوش نشينهاي متمايل به حرفه دامداري كـه عمـده   

تند از سيستم تعليفي وابسته به شرايط جوي پيـروي مـي كننـد .    فعالين اين روش هس
يعني در فصول مساعد سال در مراتع بسر   مي برند (استفاده از پسچر مزارع و سـاير  
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علوفه ها) و در فصل نامساعد درآغل هاي ابتدايي از علوفه هاي جمع آوري شده بـه  
  نند  (همان) .صورت تعليف دستي براي تغذيه دامهاي خود استفاده مي ك

قابل توجه برخي شيوه هاي رايج ديگر در دامداري سنتي كشور در همين ارتباط 
است كه بايستي در راستاي شناخت دانش بومي جوامع روستايي نيـز مـورد شـناخت    

   قرار گيرد.
  ــ دامداري دهقاني : 1ا

در اين شيوه دامداري معيشت دامدار تماماً به دام بستگي نـدارد بلكـه روسـتايي    
ضمن داشتن زراعت و باغداري و احتمـالاً صـنايع دسـتي وغيـره تعـدادي دام را نيـز       
نگهداري مي نمايد ، دامها در اين شيوه اغلب از بقايـاي گياهـان و غـلات در مـزارع     

چرا  مي پردازند و در فصول سرد كه اغلـب   تغذيه كرده و در مواقعي هم در مراتع به
برف مراتع را مي پوشاند در آغل يا طويله در منزل يا نزديك منزل رو سـتايي تعليـف   

كشاورزي (زراعت و باغداري  با اقتصادمي شوند . اين شيوه در اكثر روستاهاي كشور 
عـي و اجتمـاعي   و نوع دامها بستگي كامل به اوضاع طبي راس تعداد البته.  رواج دارد) 

در برخي از روستاهاي كشور اكثر درآمد روستائيان از دامـداري اسـت تـا    .روستا دارد 
اركان ديگر اقتصاد روستايي و يا به عبارت ديگر زراعـت، باغـداري و صـنايع دسـتي     

  . نمي باشدوجود دارد ولي از اهميت چنداني 
چكانه ها از دو روش در شيوه دامداري دهقاني به منظور نگهداري و چرانيدن دام

  ) .172-1378،171استفاده مي شود (مهدوي مسعود ، دامداري چوپانيو اي
در روش چكانه اي معمولاً تعداد دامهاي روستا نشينان زيـاد نيسـت ، مـثلاً هـر      

پـرورش و  خانواده فقط چند رأس دام دارد كه اگر خود دهقـان بخواهـد تمـام سـال     
در ايـن  ،اين تعداد اندك دام را برعهده داشـته باشـد    ي دام )چراتعليف آن از طريق (

صورت براي او اقتصادي نخواهد بود و فرصت انجام امور زراعي را از دست خواهـد  
بنابراين با استفاده از روش چكانه اي هر كس تعدادي دام را در يك گله شـركت  .داد 

 گلـه دارد  مي دهد و بر اساس رابطه تسهيم هر كـس بـه نسـبت تعـداد دامـي كـه در      
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اگر قرار براين است كـه بـه ازاء   براي مثال مي گيرد .مسئوليت چراي دامها را برعهده 
هر ده رأس دام يك روز صاحبان دام عهده دار مسئوليت چوپاني دامها باشـند در ايـن   
صورت كسي كه صد رأس دام دارد ده روز و كسي كـه ده رأس دام دارد يـك روز و   

در هر دو دوره گردش يك روز سهم خواهد داشت تا بـه  كسي كه پنج رأس دام دارد 
بديهي است كه در اين روش دستمزدي پرداخـت نمـي   وعنوان چوپان دامها را بچراند

دامدارها با توافق همديگر كس يا كساني را به عنوان  دامداري چوپانيشود . در شيوه 
أس دام مبلـغ  چوپان براي يكسال و يـا بيشـتر اسـتخدام مـي نماينـد و بـه ازاء هـر ر       

مشخصي جهت چرا دادن دام بـه چوپـان پرداخـت     مـي شـود  (مهـدوي مسـعود        
،1378،171-172. (  

  ـ دامداري خود گرداني :2
در اين روش روستايي مالك تعداد زيادي دام است كه اين تعداد دام بـه تنهـايي   

ي كه به مي توانند يك گله را تشكيل دهند . در اين صورت خود دامدار ويا فرد ديگر
استخدام در مي آورد مسئوليت چرانيدن دامها را برعهد مـي گيـرد كـه ايـن شـغل در      
اصطلاح چوپان خوانده مي شود . در اين شيوه كليه دستمزد و هزينه هاي چوپـان بـه   
عهده دامدار مي باشد كه در اين صورت چوپان اختصاصي ناميده مـي شـود ( همـان    

  ) .173،ص
  ـ پروار بندي :  3

يستم به گونه اي است كه اغلب دامدار در تمام طول سال دام نـدارد .ايـن   اين س
قبيل دامداران را پرواربند مي نامند . در اين شيوه پرواربندان دامهاي ضعيف و لاغـررا  
از روستا ،روستاهاي مجاور و يا حتي شهر و استانهاي ديگر خريـداري كـرده پـس از    

علوفــه هــاي تــامين و تعليــف زيــاد بــا مــاه ) مراقبــت  5تــا  4چنــد مــاه (حــداكثر 
مـورد  ،يونجه ، جو، گاودانه ، كنجاله ، و غيره پس از آنكه دامها به اندازه كافي همچون

به بازار مصرف گوشت توسط صاحب دام عرضه مي شـوند .   پرورش قرار مي گيرند،
در برخي از روستاها مشاهده مي شود كه پرواربندي شغل عده بخصوصي از افـراد ده  
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ي باشد كه اشتغال بـه كشـت و زرع ندارنـد و در پـاره اي از روسـتاها ، روسـتائيان       م
صاحب نسق در فصول پائيزو زمستان كه از كار كاشت و زرع فراغت نسـبي حاصـل   

  ) . 1378،73مي نمايند اقدام به دامپروري مي كنند (مهدوي ،
  ـ چوبداري : 4

نشينان بـه ايـن كـار مبـادرت     نوعي اشتغال به امور دام است كه گروهي از روستا
كرده به خريد و فروش دام مي پردازند . اين قشر بندرت به نگهداري دام براي مـدت  
طولاني و يا پرواربندي  مي پردازند هر چند گاهي اوقات مشاهده مي شود كه افرادي 
كه به اين كار مشغولند خود درروشهاي ديگر نيز وارد بوده و معمولاً اگر در معاملات، 

مـي   1دام مناسبي بيابند آن را جزء دامهاي دائمي خود كه معمولا به آنها دامهاي تخمي
  گويند ، قرار مي دهند. 

  
  
  ـ شتر داري :   5

شتر يكي از دامهاي بزرگ و پر سود براي تعدادي از روستائيان كشور مي باشد . 
تـا در  قلمرو نگهداري شتر در مناطق خشك و نيمه خشـك كشـور بيشـتر رواج دارد    

مناطق معتدل و احتمالاً سرد . شتر از لحاظ شكل ظاهري فيزيولوژي ، قابليتهاي حمل 
بار ، توليد شير و گوشت و توانائيهاي ويژه اي كه براي تحمل سـختيها دارد از ديگـر   
دامها متمايز مي باشد . به همين علت است كه در مناطق خشك وجود چنين دامي مي 

و نيازمنديهاي بيابان نشينان را تـأمين كنـد . در مـورد شـتر      تواند پاره اي از مشكلات
اتفاق نظر هست كه اين حيوان قابليت خاصي براي زندگي در شرايط سـخت را دارد  
كه اين امر در رابطه با ويژگيهاي جسماني شتر قرار مي گيرد . در مورد برخي از ايـن   

از لب پايين مي باشد كه براي  ويژگيها،بايد گفت كه لب بالايي شتر شكافدار و بزرگتر

                                                                                                                   
تخمي : اصطلاحي محلي است به مفهوم دام مادر و منظور آنست كه از دامهاي مرغوب دامدار است و گاه زاد .  1

  از بازدهي آنها از فروششان پرهيز مي كند . و ولد چند نسل گذشته آنها هم در نزددامدار بوده و به دليل رضايت
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استفاده و شناخت گياهان مختلف به كار مي رود ، ماهيچه ها و موهاي بسيار انبـوه و  
نرم داخل بيني ، شتر را قادر مي سازد كه در شرايط طوفاني بينـي خـود را بسـته و از    
ورود گرد و غبار به داخل سيستم تنفسي خود جلوگيري نمايد . چشـمان شـتر داراي   

ه پلك است و در موقع طوفانهاي شديد حالتي شبيه بسـتن كركـره دارد و در عـين    س
بستن پلك سوم مي تواند به حركت خود ادامه دهد ، دست و پاي شـتر از يـك لايـه    
ذخيم چربي كه حالتي اسفنجي دارد تشكيل گرديده و در موقع ورود فشار پهن تر مي 

ي و ماسه اي به راحتي حركت كند . شود كه اين خود باعث مي گردد در مناطق كوير
شتر جزو نشخوار كننده گان مي باشد كه معـده سـوم و چهـارم آن يكـي شـده و در      
داخل معده شتر حفره هايي وجود دارد كه اين حيوان را قادر مي سازد حداكثر هفـت  

  ) .174، 1378ليتر آب ذخيره نمايد  (مهدوي ،
شتر اصولا نياز به تعليف ندارد و قادر  از امتيازات بسيار عمده شتر تغذيه آنست ،

كيلومتر در روز ) به منظور چرا طي طريق كنـد   80است در مسافتهاي طولاني (حدود 
تا علوفه مورد نياز خود را تأمين نمايد و به همين علت مي توان عنوان نمود كـه شـتر   

و بيابانها ي  سربار ساير دامها در مراتع نيست زيرا كه زيستگاه شتر در حواشي كويرها
خشك است و اين نواحي به علت دوري به آبشخورها مـورد اسـتفاده دامهـاي ديگـر     
نمي تواند قرار گيرد ، شتر در مناطق بياباني در شنزارهاي حاشيه كويري ،شوره زارهـا  
و در داخل مسيلها و خشك رودها مي تواند نياز غذايي خود را پيدا نمايد . شتر داري 

  وش متداول است : در ايران به سه ر
ور حمـل بـار مـورد    شتر داري قديمي يا چاروا داري : در گذشته به منظ ـ -الف 

  مي گرفت كه اكنون منسوخ شده است . استفاده قرار
ب شتر داري مخلوط با ساير دامها : اين شيوه در ميان عشـاير فـارس و مغـان و    

  نواحي مركزي ايران ديده مي شود . 
نگهداري گله هاي مادري : بيشتر در روستاهاي حاشيه كويري بويژه اسـتان   -ج 

سمنان ،استان يزد و جنوب خراسان رواج دارد . در اين شـيوه شـترها در بيابـان رهـا     
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بوده و سالي يكبار جمع آوري شده و شترهاي كشتاري و فروشي را جدا مي نمايند و 
ر بيابــان رهــا مــي نماينــد (مهــدوي ، جوانهــا را علامتگــذاري (داغ) كــرده دوبــاره د

1378،174- 175. (  
  دامداري صنعتي   -ب

نوع دوم دامداري در ايران دامداري به سبك صنعتي و پيشرفته اسـت كـه حـوزه    
فعاليت آن در اطراف شهرهاي بزرگ و در مواردي خيلي كم در روستاها هستند . اين 

مدرن اداره مي شوند . مجتمـع هـاي   دامداريها تاحدودي با اصول دامداري پيشرفته و 
شير و گوشت و پروار بنديها و كشت و صنعتها از اين نمونه هستند . روش تعليـف و  
تغذيه اين گونه دامها متكي به علوفه كاشته شده و واردات علوفـه اسـت كـه واردات    
علوفــه بــراي دامــداريهاي صــنعتي از اهميــت بــالايي برخــوردار اســت  (آســايش ،  

1379،190 (.  
در اين نوع ، سرمايه گذاريها عموماً متعلق به دولت و يا بخـش خصوصـي بـوده    
مثل زياران ، مغان و غيره . در اين شيوه دامداري ،نژادهاي اصـلاح شـده دامـي را در    
شرايط مطلوب اعم از تغذيه ،بهداشت و زمينه هاي توليد نگهداري مي نماينـد ،قطعـاً   

نعتي به مراتب بالاتر از دامـداريهاي سـنتي كـه در    بازده اقتصادي سرانه دامداريهاي ص
محيط سنتي روستاها متداول است مي باشد . همچنـين در دامـداري صـنعتي نيـاز بـه      

  ) .175، 1378سرمايه گذاري زياد است (مهدوي ،
  مجتمع ها و شركتهاي دامپروري   -1

مؤسسه كشاورزي محسوب مي شود . بعبارت ديگـر  يك شركت دامپروري يك 
محل نگهداري دام ، توليد محصولات دامي و اصلاح نژاد آن ،  موسسه يـا مجتمـع    به

گفته مي شود . شركتها با هدف اصلاح و توليد محصـولات دامـي بـه منظـور تـأمين      
نيازهاي انساني ، فعاليت مي نمايند . همچنين اين شركتها ، مواد اوليه صـنايع تبـديلي   

اساس بيولوژي حيوان به شركتهاي پرورش گـاو ،  دامي را فراهم مي كنند . شركتها بر 
خوك ، گوسفند ، طيور و حيوانات وحشي تقسيم مي شـوند . پـرورش گـاو بـه سـه      
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گوشتي و يـا گوشـتي انجـام مـي پـذيرد . بـا پيشـرفت سـريع          ،منظور شيري ، شيري
تكنولوژي به تدريج فرق ميان مجموعه ها و شركتها از ميان مي رود . در يك قسـمت  

ن شركتها ساختمان اصلي قرار دارد . در اين ساختمان خـدمات فنـي و پشـتيباني    از اي
انجام مي گيرد . مثلاً در گاوداريها ، اين قسمت شامل بخشـهاي شـير دوشـي ، عمـل     
آوري شير ، خدمات دامپزشكي ، تهيه غذاي دام و محلهاي مواظبـت دام مـي باشـد .    

فضولات دامي ، سيلو و سايبان بـا توجـه بـه    كادر فني تجهيزات ، ، انبار علوفه ، انبار 
نوع و حجم كار تعيين و طراحي مي شود . مجموعـه هـاي دامـداري تـا حـدودي از      
شركتها متفاوتند . مجموعه هاي پرورش دام و طيور نسبت بـه شـركتها از تكنولـوژي    
، اتوماسيون بالاتري برخوردار مي باشند . با توجه به نوع مالكيت[در شوروي سـابق ]  

مجموعه ها به گروههاي دولتي ، كالخوز دولتي ،كـالخوز و يـا سـولخوز تقسـيم مـي      
شوند با توجه به نوع كار ، به نام مجموعه هاي توليد شير ،گوشـت، پشـم ،تليسـه ، و    
مجموعه پرورش طيور فعاليت مي كنند . از نكته نظر توليد محصولات مجموعه ها به 

ليد كامل محصولات و گروه دوم توليد مرحلـه  دو گروه تقسيم مي شوند گروه اول تو
اي محصولات را شامل مي شود . در اين مجموعه ها رشـد صـنايع تبـديلي بـا رشـد      
توليد متناسب مي باشد . بدين علت صنايع تبديلي در دامداريها پيشرفت قابل توجهي 

  ) .13،  1380دارد (مهديف علي ،
ــداري داراي خصوصــيات   ــا و شــركتهاي دام ــن   مجتمــع ه ــر مــي باشــد اي زي

  خصوصيات امكان توسعه صنايع تبديلي را فراهم مي سازد : 
متمركز كردن : با توجه به امكانات موجود ، مي توان چند شركت كوچك را  - 1

  با هم ادغام نمود و تعداد دامها را افزايش داد . 
د اختصاصي كردن : مي توان نوع دامها را در مجموعه و شركتها بـراي تولي ـ  - 2

  يك محصول اختصاصي نمود . 
توليد مداوم محصول در طول سال :   با گروه بندي دامها در طول سال ، مي  - 3

  توان به توليد مداوم دست يافت . اين كار موجب تقويت مالي شركت مي شود . 
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مي توان دامها را از شرايط  افقدان وابستگي به شرايط اقليمي : در دامداري ه - 4
  د بارندگي و دما مصون نگه داشت. اقليمي مانن

تربيت نيروي انساني : براي هر كار معين مي توان نيروي متخصـص و كـادر   - 5
  فني تربيت نمود و كارها را بر اساس نيروي فني تقسيم بندي كرد . 

  مجموعه هاي توليد شير   -2
 400،800،1200مجموعه هاي دامداري توليد شير اساسـاً دارايابعـادي همچـون     

، انبارها ،و ... احداث مـي شـود .    ارأس  گاو است . در اين مجموعه ها ، ساختمان ه
 4000گاوهائي كه در اين مجموعه ها نگهداري  مي شوند ، داراي قابليت شـير دهـي   

ليتر در سال مي باشند . مجموعه هايي كه بر اساس طرح سيستم باز ساخته مي شـوند  
اي نگهداري دام ، اصـطبل هـاي ويـژه نگهـداري     ،شامل محلهاي تغذيه دامها ، آغل ه

گوساله، اصطبل هاي روباز با حصار فلزي و بخش زايمـان مـي باشـد . توزيـع مـواد      
غذايي دام با ماشينهاي توزيع كننده متحرك كه به وسيله تراكتور كار مـي كننـد انجـام    

ه مي پذيرد. تخليه فضولات دامي به وسيله نيروي ثقـل يـا توسـط پمـپ هـاي تخلي ـ     
  صورت مي گيرد . 

  مجموعه هاي پرورش تليسه    -3
گاوهاي شيري جوان را توليد و جايگزين گاوهاي پير مي كند . تغذيـه دامهـا در   
فصل تابستان با تعليف علوفه سبز و در فصل زمستان با مواد سيلويي سـناژ، كنسـانتره   

به آخورها توزيع مي ... انجام مي پذيرد . علوفه بوسيله ماشينهاي توزيع كننده متحرك 
شود . در هنگام شب به طور فردي غذا داده مـي شـود . آبيـاري دامهـا بـا تجهيـزات       
اتوماتيك صورت مي گيرد . تليسه ها به طور مصنوعي تلقيح مي شوند . بطـور مثـال   

ماه پرورش مـي يابنـد و    25تليسه در عرض  1333در برخي از اين مجتمع ها حدود 
رأس تليسـه يـك نفـر     240ي رسند درچنين طرحهايي بـراي  كيلو گرم م 450به وزن 

  نفر ساعت كار لازم است .  2/60اپراتور لازم است و براي پرورش يك رأس تليسه  
  مجموعه هاي توليد گوشت   -4
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نگهـداري ، پـرورش و    در اين مجموعه ها ، جهت تأمين گوشت قرمز ،دامهـا را 
مها براساس طرحي كه براي مجموعه بكار مي كنند . در اين مجموعه ها دا پروار بندي

رفته در محيط باز يا بسته پرورش مي يابند . در محيط باز دامها در داخل حصار فلزي 
مسقف نگهداري مي شوند . دامها در زير سايبان پروار بندي مـي شـوند . در شـرايط    

م بـه  كيلو گـر  45روزه به وزن  20ــ 15رأس گوساله  360روز تعداد  13بسته در هر 
رأسـي دسـته بنـدي و     18گـروه   20مجموعه تحويل مي شود . ايـن گوسـاله هـا در    

كيلو گرم مي رسد . پـس   128روز وزن آنها به  115پرورش مي يابند . در مدت زمان 
رأس منتقـل مـي    720از طي اين دوره گوساله هاي جوان به طويله هـاي بـا ظرفيـت    

كيلو گرم افزايش مـي يابـد    450له ها به روز ، وزن گوسا 277شوند . در مدت تقريباً 
تغذيه دامها با علوفه ، مواد سيلوئي سـناژ و در بهـار بـا علوفـه تـر و مـواد كنسـانتره        
صورت مي گيرد . علوفه بوسيله نقاله هاي پنوماتيك يا تسمه اي در آخور توزيع مـي  

تخليـه  مـي    به كانالها منتقل و با نيـروي ثقـل   اشود . فضولات دامي در زير سايبان ه
شود . همچنين با استفاده از سيستمهاي تلمبـه اي ايـن كـار صـورت  مـي گيـرد . در       
اطراف اين مجموعه ها فضاي سبز مناسبي ايجاد مي شود . در اين مجموعه ها سالانه 

تن گوشـت توليـد مـي شـود .      2500رأس دام پرورش داده مي شود و  10000تعداد 
رأس دام سرويس مي دهد . براي توليد يـك تـن    400بطور متوسط يك نفر كارگر به 

  نفر ساعت كار نياز است .   35گوشت 
  مجموعه هاي گوسفند داري   -5

مجموعه هاي گوسفند داري بمنظور توليد پشم ، پشم و گوشت ،گوشت و پشـم  
، چرم ويا گوشت و پشم و شير طبقه بندي مي شوند . ظرفيت مجموعه هاي گوسفند 

أس تا بيست هزار رأس تغيير مي كند . تغذيه گوسـفندها در طـول   داري از دو هزار ر
سال به طور تمام چرا يا نيمه چرا يا تعليف ايستگاهي انجام مي گيرد  . يك مجموعـه  

 1سـنتنر  1317قطعـه چـرم گوسـفند،    3600رأسي گوسفند مادري بـراي توليـد    2500

                                                                                                                   
  كيلوگرم 50سنتنر : واحد وزن آلماني معادل .  1
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رأس  835 سنتنر پشـم طراحـي شـده اسـت . در ايـن طرحهـا بـراي        5/87گوشت و 
گوسفند مادري يك اصطبل ساخته مي شود . نگهداري و تغذيه دام به صـورت بسـته   

راس گوسفند مـادري بـا تلقـيح مصـنوعي      3000ـ   1000انجام مي گيرد .در هر گله  
درصد علوفه ،  26تا  12درصد كلش ، 40تا  20باردار مي شوند . در زمستان تغذيه با 

درصد مواد كنسانتره در نظر گرفته مي شود  17تا  7 درصد  مواد سيلويي  و 69تا  40
انجـام   ر. آبياري با آبشخورهاي اتوماتيك و تميز كردن فضولات سالي يكبار با بولدوز

مي گيرد و پشم چيني نيز به صورت ماشيني است . در اين مجموعـه هـا هشـت نفـر     
تنر پشـم  نفر ساعت و براي هـر سـن   8/12خدمت كرده براي توليد يك سنتنر گوشت 

  ) . 20-19،  1380مهديف علي ،نفر ساعت كار لازم است  ( 3/54
  مجموعه ها و شركتهاي مرغداري   -6

، اسي دارند . كارخانجات مرغداري بصـورت مرغداريها در تغذيه انسانها نقش اس
، غبر دولتي و خصوصـي اداره مـي   دولتي كوچك گاهي بزرگ وتوليدي يك موسسه 

ليه محصولات بطور بسته بندي عرضه  مي گـردد. ظرفيـت   . در اين موسسات ك شود
ميليون قطعه مرغ تخمي اسـت . مرغهـا در    5/1 در پاره اي موارد شامل اين موسسات

هزار قطعه مرغ نگهداري مـي شـوند . از اهـم     50 _ 200 متفاوت سالنهايي به ظرفيت
كارهاي اين موسسات قرار دادن مرغها در قفسها ، تميز نمودن فضولات مرغـي ، آب  
دادن ، جمع آوري تخم  مرغها ، درجه بندي تخم مرغها ، حمل و نقل ، ايجاد ميكـرو  

سسات بيش كليماي مناسب و تهيه دان مرغي است . براي صنايع مرغداريها در اين مو
از سي دسـتگاه سـاختمان احـداث مـي گـردد. در ايـن مرغـداريها بـراي توزيـع دان          
مرغها،تميز كردن فضولات و ايجاد ميكرو كليمـا ي مناسـب از ماشـينهايي كـه بـدين      
منظورها ساخته شده استفاده مي گردد. همچنين براي استريل محيط ،از اشعه مـاوراي  

موعه هايي مرغهاي تخمي در ساختمانهاي بدون بنفش استفاده مي شود . در چنين مج
نور با استفاده از ميكرو كليماي مصنوعي پرورش مي يابند . در اينجا هر مرغ به طـور  

واحـد   263عدد تخم  مي گذارد . براي هر هزار عدد تخم مـرغ   240متوسط در سال 
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اسـت   نفـر سـاعت كـار لازم    7عدد تخـم مـرغ    1000و براي توليد هر  هغذا نياز بود
  ) .20-21-22، 1380مهديف علي ،(

  
  جايگاه و اهميت مرتع و مرتعداري در نظام دامداري -4-7-1

منابع طبيعي هر كشوري يكي از مهمترين و با ارزشـترين سـرمايه هـاي ملـي آن     
كشور به حساب آمده و مي تواند پشتوانه محكمي براي رشد و توسـعه اقتصـادي آن   

طرحهاي عمراني و توسعه ، در نظر داشتن اين منـابع ،   كشور باشد . براي اجراي كليه
حفظ ، حمايت و اصلاح آن بسيار ضروري است . يكي از مهمترين منابع طبيعي ، كه 
گاهي منبع اصلي درآمد بعضي از كشورها محسوب مي شود ، مراتع هستند (جفـايي ،  

1372  ،5. (  
كه در فصل رويـش گيـاه و   مرتع زميني است اعم از كوه و دامنه ، دشت و بيابان 

يا مدتي از سال داراي گياهان طبيعي خودرو باشد و علوفه آن بوسيله حيوانات اهلـي  
  ) .13، 1380يا وحشي چرا شود  (عدل طلب، 

  
  اهميت مراتع و تقسيم بندي انواع آن :   -الف

وجود پوشش گياهي در مراتع از برخورد مستقيم قطرات باران با خاك جلوگيري 
و مانع از ريزتر شدن ذرات خاك مي شود . همچنين وجود پوشش گياهي مانع  نموده

از مسدود شدن راههاي نفوذ آب به خاك و جـاري شـدن سـيلابها و در نتيجـه مـانع      
تخريب مراتع خواهد شد . نقش مراتع در تأمين آبهاي زير زميني نيز بسيار مهم اسـت  

عت آب باران در سطح زمـين شـده   . وجود علفها و گياهان در مراتع باعث كاهش سر
ودراين حالت از شستشوي خاك جلوگيري شده ، آب فرصـت كـافي بـراي نفـوذ در     
خاك پيدا مي كند ودر نتيجه باعث تقويت سفره هاي آب زير زميني به نفـع قناتهـا و   

  ) .8،  1372چشمه ها مي شود (جفايي ، 
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غذيه زنبورهاي عسـل  برخي از گياهان مرتعي ارزش دارويي داشته همچنين در ت 
و توليد عسل نقش بارزي دارند . به طور كلي گياهان مرتعـي بزرگتـرين منبـع توليـد     
كننده مواد غذايي دام بوده نقش موثري در تأمين علوفه مورد نياز  دامهاي كشـور دارد   

  ) .10(همان ، 
مراتع علاوه بر دونوع كلي طبيعي و مصنوعي ، برحسب مقـدار توليـد علوفـه و    

  ان رويش و فصل چرا تقسيم بندي مي شوند كه در ذيل به آنها اشاره مي شود . زم
مراتع طبيعي : مراتعي كه پوشش گياهي آنها طبيعـي اسـت و انسـان در ايجـاد و     

  توسعه آن دخالتي نداشته است . 
مراتع مصنوعي : مراتعي است كه انسان با اعمال مديريت خـود  ، كـار كاشـت ،    

وفه را كنترل كرده و بنا بـا خواسـت خـود ، گونـه اي از گياهـان      داشت و برداشت عل
  علوفه اي را در آن كشت كرده به حفظ و توسعه آن كمك مي كند . 

  انوع مراتع بر اساس مقدار توليد علوفه شامل :
 كيلوگرم علوفه در سال توليد مي كنند 300مراتع خوب : اين نوع مراتع ساليانه حدود 

ميليون هكتار از مراتع كشور در اين  14 موجود بصورت تقريبي و بر اساس اطلاعات 
 دسته قرار دارند .

كيلـوگرم در   100مراتع متوسط تا فقير : ميزان توليد ساليانه علوفه  در اين نوع حدود 
ميليون هكتار از مراتع كشور را مراتع متوسط تـا فقيـر تشـكيل مـي      60 ،هكتار است 

 دهند.

كيلوگرم علوفه در هكتار توليـد   25فقير : اين مراتع ساليانه حدود مراتع فقير تا خيلي 
  ميليون هكتار از مراتع كشور در اين دسته جاي دارند . 16مي كنند . 

  انواع مراتع بر اساس زمان رويش و فصل چرا 
مراتع تابستانه (ييلاقي) :اين مراتع عمدتاً در مناطق كوهسـتاني بـه ويـژه در     -

رشته كوههاي البرز و زاگرس قرار دارند كـه داراي تابسـتانهاي معتـدل و زمسـتانهاي     
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سرد مي باشند . دوره رويش گياهي در اين مناطق كوتاه مي باشـد و تنهـا در فصـول    
 د . گرم سال مورد تعليف دامها قرار مي گيرن

مراتع زمستانه ( قشلاق) : اين مراتع در دشتهاي پست قرار گرفتـه انـد . در    -
اين مناطق در تابستان بارندگي صورت نمي گيرد و از اين رو ، درجه حرارت محـيط  
بالا است . اين مراتع از اواسط پائيز تا اواخر فصل زمستان مورد چـراي دام قـرار مـي    

 گيرند .  

اين مراتع حد فاصل بين دو منطقه ييلاقـي و قشـلاقي    مراتع پائيزه و بهاره : -
قرار دارند در سال دو بار مورد استفاده دام قرار مي گيرند . بار اول هنگامي است كـه  
دامها از قشلاق به ييلاق مي روند (فصل بهـار) و دفعـه دوم زمـان برگشـت دامهـا از      

 ) .14-15، 1380ييلاق به قشلاق است (عدل طلب ، 

  چرا در مراتع  مديريت -ب
بهره برداري از مراتع كشور سابقه طولاني دارد . مراتع در زمانهاي گذشـته ، هـم   
از نظر وسعت و هم از نظر توليد ، وضعيت بهتري نسبت به امروز داشتند . اين بهبـود  
وضعيت بدليل جمعيت محدود بهره بردار و تعداد دام هاي متناسب با توليد علوفه در 

  ) .5،  1382(عليزاده و مهدوي ،  مرتع بوده است
دامداران براي فراهم آوردن بخشي از نيازهاي روزمره زندگي خـود ماننـد تهيـه     

غذا ، پخت و پز ، گرم كردن و ... به زمينها و گياهان مرتعي نيازمندند . همچنين براي 
دام در فراهم آوردن غذاي دامهاي خود به علوفه مرتع وابسته هستند و از راه چرانيدن 

مرتع ، از پوشش گياهي بهـره بـرداري مـي كننـد . اگرچـه همـه گرفتاريهـاي بخـش         
مديريت و تخريب مراتع را به دامداران نسبت مي دهند اما اين قشر بيشترين آسيبها را 
از تخريب مرتع ها متحمل مي شوند و نسبت دادن همه مشكلات به آنها كار درسـتي  

سنتي نظيـر تنـاوب روزانـه چـرا ، قـرق مراتـع و        نيست . دامداران خود به روشها ي
  به حفاظت و استفاده صحيح از مراتع مبادرت مي ورزند .    1دشتباني

                                                                                                                   
 . اين موارد در فصل چهارم بيشتر توضيح داده شده است .  1
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بهره برداري عاقلانه و در حد توان طبيعت ، زياني براي مراتـع نـدارد . امـا اگـر     
بهره برداري بيش از حد و خارج از فصل انجام شود به پوشش گياهي و خـاك مرتـع   

زيادي وارد مي كند . اين زيانها به ضرر بهـره وران و دامـداران نيـز هسـتند      خسارت 
  ) .5،  1382(عليزاده ،

مديريت چرا از مهمترين مـوارد بهـره بـرداري صـحيح و حفـظ مراتـع اسـت .        
مديريت چرا يعني كنترل چرا از نظر شدت و زمان . بنابراين در مديريت چرا بايد بـه  

حد دامي كه در يك مرتع مشخص ، در يك مدت معين مي ظرفيت چرا يعني تعداد وا
توانند چرا كنند ، بدون آنكه به منابع پايه يعني آب ، خاك و پوشش گياهي لطمـه اي  

  )6،  1382وارد شود ، توجه شود . (عليزاده و مهدوي ، 
علاوه بر ظرفيت چرا در مديريت مرتع موارد ديگري كه در نـابودي و يـا بهبـود    

  د توجه كرد . برخي از اين موارد عبارتند از : مرتع مؤثرن
پرهيز از چراي زودرس : در ابتداي بهار كه گياهان در حال جوانه زدن هستند  -

سانتي متربسـتگي   10، نبايد دامها را وارد مرتع كرد . وقتي گياه به اندازه كافي [حدود 
ترتيب ضـمن آنكـه    به نوع مراتع دارد  ] رشد كرده باشد براي چرا مناسب بوده بدين

 علوفه بيشتري در اختيار دام قرار مي دهد از نابودي مرتع نيز جلوگيري مي شود . 

تقسيم بندي مراتع : در صورت تقسيم بندي مرتع مي توان از هر قسـمت بـه    -
صورت نوبتي استفاده كرده ، با اين كار گياهان فرصت رشد ، گل و بذر دادن را پيـدا  

 مي كنند .  

مين مرطوب : پس از بارش برف و باران كه زمين مرتع خيس مي مراقبت از ز -
شود ، ورود دام به مرتع موجب كوبيدن خاك و خفگي گياهان مي شود بنابراين بهتـر  

 است تا زمان خشك شدن خاك مراتع از ورود دام به مرتع پرهيز كرد . 

بوته كني : بوته كني جهت سـوخت ، سـاخت آغـل و ... از بـدترين عوامـل       -
ريب مرتع است چرا معمولا گياه از ريشه كنده مي شود . بهتر است جهت سوخت تخ

 از منابع سوخت فسيلي ( نفت و گاز ) استفاده نمود .  
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تبديل مرتع به ديمزار: اين موضوع ضمن آنكه بدليل بازدهي بسيار اندك كـار   -
شـايد  معقول و مقرون به صرفه اي نيست ، مرتع را به گونه اي تخريب مي كنـد كـه   

) 14، 1380طي چند دهه امكان برگشت به حالت اوليه وجود نداشته باشد (حجازي ، 
 .  

  در مديريت چرا دستيابي به اهداف ذيل مورد توجه است : 
 كم كردن آسيب پذيري پوشش گياهي در مقابل چراي دام .  .1

بالا بردن رقابت بين گياهان مرتع براي زياد كردن گياهان خوش خـوراك و   .2
 با ارزش . 

 توليد علوفه بيشتر و بهتر براي اقتصادي كردن دامداري .  .3

 بالا بردن مقاومت گياهان و تكثير طبيعي آنها .   .4

بالا بردن مقاومت خاك در برابر راهپيمايي دام و لگـد كـوب شـدن توسـط      .5
 حركت آنها . 

كردن فرسايش خاك و بالا بردن عمر مفيد سدها از طريق حفظ پوشش كم  .6
 گياهي و جلوگيري از شسته شدن خاك مرتع ها . 

 بالا بردن نفوذ پذيري آب در خاك و تغذيه سفره هاي آب زير زميني .  .7

  افزايش پايداري ومقاومت اكوسيستمهاي مرتعي .  .8
ذيـه داهـا بـوده ، دامـداري در     همانگونه كه گفته شد مراتع از مهمترين منابع تغ 

ــداري       ــتايي و پاي ــانوار روس ــاد خ ــور رواج داردو در اقتص ــتاهاي كش ــب روس اغل
سكونتگاههاي روستايي تأثير بسزايي دارد. دامداران كه عمده ترين بهره برداران مراتع 
از گذشته هاي دور بوده اند ، در بهره برداري از آن به گونـه اي عمـل كـرده انـد كـه      

امروز با فراز و نشيبهايي به حيات خود ادامه داه اند ، شناخت اين تجربيات و  مراتع تا
بكار گيري آنها به همراه روشهاي نوين مديريت مرتع مـي توانـد بـه پايـداري مراتـع      

  كمك نمايد .    
در پايان اين فصل شـناخت از مفـاهيم پايـه در بخـش اقتصادكشـاورزي بـا رويكـرد        

  توجه قرار گرفت. سكونتگاههاي روستايي مورد



  فصل دوم

  

  در جوامع روستاييشناخت دانش بومي 
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    مقدمه
دانش اقوام روستايي كه از بطن محيط زيست ايشان برخاسته است براي توصيف 

واژه هايي چون دانش سنتي ، دانش فني بومي ، دانش روستايي ، علم قومي ( يا علـم  
مردمي ) استفاده شده است. اين دانش در زمينه هاي مختلف چـون زبـان ، اطلاعـات    

ي و كشاورزي يك قوم كه گياه شناسي و جانور شناسي ونيز مهارتها و حرفه هاي دست
همگي زائيده تلاش انسان در محيط زيست اوست ، جلوه گر مي شود. اين معلومـات  
شامل مجموعه اي از بهترين ، سودمند ترين وسازگارترين شيوه هاي بهـره بـرداري و   
زندگي در محيط خاص خود است كه از راههاي شفاهي و تجربي از نسـلي بـه نسـل    

له پژوهشـگران ، تحليلـي نـو    مسـتند سـازي ايـن دانـش بوسـي      ديگر انتقال مي يابد .
  مي شود و بيشتر بر دانش بومي جوامعي متمركز است كه :  محسوب 

در محيطي زندگي مي كنند كه از تنوع جغرافياي وزيسـتي بـالايي برخـوردار     -1
  است ويا 

  در تاريخ خود با شرايط بسيار سخت محيطي سرو كار داشته اند .   -2
گيرنـد   در اين پژوهشها پيشكسوتان هر قوم بيشتر مورد توجه قرار مـي  همچنين

چون دانـش و تجربـه بـومي آنهـا از جوانـان بيشـتر اسـت . از ديـدگاه پژوهشـگران          
  كشاورزي بوم شناختي جنبه هاي مهم دانش بومي از قرار زير است : 

  دانش و آگاهي از محيط فيزيكي پيرامون  -
 ري و گياهي  نظامهاي بومي رده بندي جانو -

 شيوه هاي كشاورزي بومي  -

  پويايي دانش بومي كه همواره برخاسته از آزمايش و تجربه است  -
دانش بوميان در مورد خاكهاو ، شرايط اقليمي ، گونه هاي گيـاهي و جـانوري و   
ويژگيهاي محيطي به طور كلي ، استفاده از راهبردهاي توليدي چنـد بعـدي را ممكـن    
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كشـت متنـوع و همزمـان محصـولات متفـاوت در محيطهـاي       مي سازد . كمـا اينكـه   
گوناگون به رغم محدوديتهاي محيطي و فني ، خود كفـايي كشـاورزان هـر منطقـه را     

  تامين كرده است .  
توان و استعداد دانش بوميـان از مشـاهده دقيـق طبيعـت و آزمـايش و نـوآوري       

بـذر جهـت كشـت در    سرچشمه مي گيرد . روشهاي آزمايشي بويژه در انتخاب ارقام 
محيطهاي زراعي گوناگون آشكار اسـت امـا آزمـايش و نـوآوري در رويـا رويـي بـا        
محدوديتهاي طبيعي يا اجتماعي و اقتصادي نيز متداول است دانش بوميان بسيار دقيق 
و غني است و پژوهشگران تنها از طريق اندازه گيريها و محاسبات دراز مـدت ممكـن   

  ) .20-21، 1378بند  ( عمادي و عباسي  ، است به چنين دانشي دست يا
  

  تاريخچه پژوهشي دانش بومي  -1-2
سابقه پژوهش در نظامهاي بومي و كاربرد دانش بومي بوسيله غربيان به سـالهاي  
نخستين قرن حاضر باز مي گردد . از دهه هاي نخستين قرن بيستم عده اي از پزشكان 

روشهاي بومي در كشاورزي و تغذيـه بـه   و گياه پزشكان برجسته غربي در پي مطالعه 
ميان اقوام بومي جهان رفتند . ايشان باور داشتند كه گسترش سريع بيماريهاي قلبـي و  
ريوي ،امراض دهان و دندان و اختلالات رواني در جوامع غربي ونيز شيوع امراض و 
 آفات گوناگون در دامداري و كشاورزي اين كشورها ناشي از گسترش مـواد و شـيوه  

صنعتي نوپاي آن زمان بود . ايشان براي علت يابي به مطالعه مقايسـه    -هاي شيميايي
اي راه و روش تغذيه و زراعت قبايل بومي دنيا روي آوردند . دانشمنداني چـون اف.  
اچ. كينگ ، آلبرت هاوارد ، جي .تي . رنچ و  وستون پـرايس بـه كشـورهاي آسـيايي     

قاره آمريكا سفر كردند و نتايج مشاهدات و آزمايشات ،آفريقايي و به ميان قبايل بومي 
خود را در كتب و مقالات متعددي به انتشار رساندند . اف. اچ. كينـگ رئـيس بخـش    
مطالعات خاك وزارت كشاورزي ايالات متحده ،در سفر خود به چـين ، ژاپـن و كـره    

كشاورزان « وان اقوام گوناگون اين ملل را در كتابي با عن» كود ورزي«شيوه هاي بومي 
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به رشته تحرير در آورد . آلبرت هاوارد گيـاه پزشـك انگليسـي ،پـژوهش     » چهل قرن 
خــاك « خــود را بــر روي روش كشــت وزرع هنــديان متمركــز كــرد ،دو كتــاب او ، 

گزارشات مستندي از شيوه زراعت هنديان ،به » يك وصيتنامه كشاورزي«و » وسلامت
) بـود . در ايـران نيـز اخيـرا     ته كود (كامپو س ـويژه روش بازيافت ضايعات زراعي ب

مركـز تحقيقـات و   «اقدامات منسجمي جهت گردآوري دانش بومي ايران به مـديريت  
وزارت جهاد سازندگي [كشاورزي] آغاز گرديده اسـت . بـا   » بررسي مسايل روستايي

مركـز تحقيقـات و   » طرح ملي گردآوري ، تدوين و اشاعه دانش بومي ايران « اجراي 
ررسي مسائل روستايي ،پژوهش دردانش بومي بوسيله دانش پژوهان ، پژوهشگران و ب

كارشناسان امور توسعه در ميان روستائيان و عشاير ايران را تشويق خواهد كرد . نتيجه 
كار پژوهشگران به صورت مكتوب يا نوارهاي ديـداري و شـنيداري در قالـب پايگـاه     

) 100-105،  1378د ( عمادي و عباسي  ، اطلاعات كامپيوتري جمع آوري خواهد ش
.  

  دانش بومي و توسعه پايدار  -2-2
پس از بيان دانش بومي ضروري آن است كه مفهـوم سـازي از دانـش روسـتايي     

رد .دانـش جديـد  بـا    گي ـمطرح شود تا بر اساس آن دانش بومي مـورد بررسـي قـرار    
مجـالي بـراي شـناخت    ارزشهاي اجتماعي آن كه به جامعه روستايي عرضه مي شود ، 

دانش و معرفت روستايي ايجاد نمي كند .  البته تلاشهايي در راسـتاي شـناخت انـواع    
دانش «نظامهاي معرفت شناسي بومي انجام گرفته است كه اين نظامها را تحت عناوين 

توصيف كرده اند » 4دانش روستايي«و »3بوم شناسي توده اي«،»  2قوم شناسي«، » 1مردم
. اصطلاح قومي به ميزان زيادي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  نظيـر بـوم شناسـي      

 4، زبان شناسي قـومي  3،  گياه شناسي قومي 2، آناتومي قومي1، كشاورزي قومي 5قومي
                                                                                                                   
1. Peopleknowledge 
2.  Ethnographic 
3 . Mass  ecology    
4. Rura  knowledge.  
5.  Ecology ethnic  
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. برخي از پژوهشگران به معرفت فني بومي هم اشاره كرده انـد .   5و زيباشناسي قومي
  آن را در برابر معرفت علمي نوين قرار داد .. كه شايد بتوان 

كلمه دانش مردمي را مي توان براي توصيف نظـام معرفـت شناسـي گروهـي از     
روستائيان بكار برد ، اما نمي توان اين واژه را براي تشريح و بيان علم مردمي بكار برد 

ت علـوم  ، زيرا علم براي مردم به معني آمـاده كـردن و در دسـترس قـرار دادن معرف ـ    
  رسمي است . 

علم قومي داراي معاني متعددي است ، اما متداولترين آنهـا بـه معنـاي نظامهـاي     
دانش بومي است. هر چند كه برخي اين اصطلاح را به معني روش استخراج ،ترجمـه  
و تفسيرنظام معرفتي فرهنگ خاص مي دانند. دانش بومي اصطلاحاً به دانشـي اطـلاق   

فيايي خاصي سرچشمه گرفته و به طور طبيعي توليـد شـده   مي شود كه از حوزه جغرا
باشد ، هر چند كه معرفت مردم روستايي از طريـق تزريـق دانـش حـوزه جغرافيـايي      
خارج از روستا تحت تاثير قرار گرفته است و سبب افزونـي ويـا اضـمحلال آن شـده     

  است . 
انـش  از ويژگيهاي دانش محلي سادگي آن است . اين دانـش ممكـن اسـت بـا د    

مراكز شهري در تضاد باشد ، اما نقطه ضعفي كه وجود دارد به تفسير عاميانه از دانـش  
محلي بر مي گردد . به اين معني كه دانش محلي بيشتر به معرفـت و آگـاهي پيرامـون    
محيط محلي تعبير مي شود ،تا دانش و معرفت مردم به مثابه مجموعه اي از مفـاهيم ،  

يري . قسمت عمده دانش بومي يا محلي به صورت سينه به و شيوه هاي يادگ اپندار ه
نظام كلي دانش و روندهايي « سينه منتقل شده و كمتر نوشته شده است . واژه معرفت 

را شامل مي شود كه طي آن اين دانش به دست مي آيد ، گسترش مي يابد و ذخيره و 
  »  منتقل مي شود 

                                                                                                                   
6.Ethnic  agriculture  
7.  Ethnic  anatomy   
8 .  Ethnic  botany   
9 . Ethnic  linguistic   
10 . Beautiful ethnic biology  
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روسـتايي نتواننـد از دانـش    موانع زيادي سبب شده است كـه مصـلحان توسـعه    
روستائيان سود ببرند . از زمره اين موانع بايد حرفه گرايي مصـلحان و منزلتـي كـه از    
اين رهگذر نصيب مصلحان     مي شود ، فقدان تماس بـا مـردم روسـتايي ، زبـان و     

و دانشـگاهي را نـام ببـرد . نتيجـه      اشكاف ميان فرهنگهاي عمل گر هو بالاخر شگوي
و فاصله ميان دانشگاهيان و كارگزاران توسعه روستايي تاسف بار است . چنين شكاف 

از يك سو ، ما با انبوهي از جوامع روستايي و تعداد كمي پژوهشگر روبرو هستيم كـه  
دسترسي و درك آنان نسبت به نظامهاي معرفتي جامعه روستايي قوي است . اما همـه  

ا تعدادي از سازمانها و كاركنـان دولتـي   جوامع را در بر نمي گيرد . از سوي ديگر ما ب
روبه رو هستيم كه در گير  مسائل اجرايي توسعه روستايي انـد ، و نسـبت بـه جامعـه     
آگاهي چنداني ندارند ، بلكه اينگونه دانسته ها را نيز خوار و حقير مي شمارند. بـراي  

بـر نداشـتن    از ميان برداشتن اين فاصله بايد وضعيت موجود را دگرگون كرد تا بتوان
موجود ميان دانش مصلحان توسعه روستايي و آگاهيهاي مردم بـومي   بتعادل نا متناس

فائق آمد . دانش مصـلحان توسـعه روسـتايي ( جديـد ،علمـي ...) از طريـق كتـب و        
اطلاعات به سهولت قابل دستيابي است و در سراسر گيتي تـدريس     تنظامهاي باز ياف

ورد حمايت دولت و دستگاههاي دولتـي اسـت و در   مي شود . دانش جديد معمولا م
باره آن تبليغ نيز مي شود و شايد بتوان گفت كه خصيصـه عـام و جهـاني دارنـد . در     
مقابل دانش و معرفت هر يك از گروههاي روستايي براي مصلحان توسعه روستايي ، 

طريـق   تنها از طريق يادگيري از مردم روستايي قابل حصول است و تا حدودي نيـز از 
ادبيات قوم نگاري ثبت شده در اصطلاحات مردم شناختي مي توان به اين مهم دسـت  

  ) .26 -29، 1377ژيو واني هيوآ، ك . دوبرولسكي ، رابرت چمبرز و ... يافت  ( 
نكته اي كه در باب دانش بومي ياد آوري مي شود اين است كه نبايد آن را خيلي 

اهميت پنداشت . عمق و گسترش دانـش جامعـه   مهم و بزرگ جلوه داد ويا آن را كم 
روستايي ممكن است از طريق انتخاب مطلعان و آگاهـان جامعـه ، بـزرگ جلـوه داده     
شود . هر پژوهشگر محتاطي معمولا ً در پي آن دسته از افراد جامعه روستايي است كه 
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ها و بوتـه  بيشترين آگاهي را به مسائل دارند . به طور كلي بهترين اطلاعات درباره علف
هاي سالانه را مي توان از زنان مسن كسب كرد . چوپانها از زمـره متخصصـان گونـه    

عسل ، دانش فراواني درباره انـواع گلهـا    نهاي مرتعي بشمار مي روند . گرد آورند گا
  داشته و از ويژگيهاي گوناگون انواع گياهان محلي اطلاع دارند . 

مي دهند به هـيچ وجـه بـه عنـوان دانـش      اما دانشي كه اينگونه آگاهان به دست 
متوسط افراد روستايي نيست . به علاوه دانش روسـتاييان هميشـه نيـز معتبـر و قابـل      
استفاده نيست . افزون بر اين ، خطر ديگري هم وجود دارد و آن اينست كـه از افـراد   

 ساخته شود ، بطوري كه كليه اعمـال و رفتـارش  » دهقاني عقل گرا « جامعه روستايي 
  به طور متناسب و مطلوب مورد داوري قرار بگيرد . 

با اين حال مصلحان توسعه نبايد آگاهيهاي مردم روستايي را ناديـده بگيرنـد . آن   
را دفن كنند و علم خود را به جاي آن بنشانند . براي ايجاد تعادل نه تنها فكر مسـتقل  

دانـش روسـتايي نيـز    و آزاد مورد نياز است ، بلكه نوعي جهت گيري مثبت به سمت 
 -29، 1377ژيو واني هيوآ، ك . دوبرولسكي ، رابـرت چمبـرز و ...   ضروري است  ( 

26. (  
   گفتني است كهدانش بومي و توسعه پايدارالبته در باب 

دانــش بــومي هــر قــوم بخشــي از ســرمايه ملــي آن قــوم اســت كــه باورهــا ،  «
رد . اين همان دانشي است كه بـه  بر مي گي رارزشها،دانسته ها و ابزار زندگي آنها را د

كمك آن در طي قرون اقوام جهان روزي خـود را بـه كمـك آن از محـيط اطرافشـان       
تهيه كرده اند خود را اسكان داده انـد ، فرزنـدان خـود را     اجسته اند ، پوشاك خو در

تربيت كرده اند و سلامت خود و حيوانات خود را حفض كرده اند . دانش محلي هـر  
ان را قادر به تامين نيازمنديهاي خود از منابع طبيعي كرده اسـت بـدون اينكـه    قوم بومي

اين منابع را تحليل ببرد بنابراين مجموعه دانـش بـومي جهـان گنجينـه ارزشـمندي از      
زمان آزموده اي است كه در توسعه پايدار تمام جوامع بكار خواهد آمد  رروشها وا بزا
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امر توسعه را مي توان به اين ترتيب خلاصه كرد . زمينه هاي كاربردي دانش بومي در 
:  

حفظ و نگهـداري از منـابع طبيعـي از افتخـارات بـومي ـ  سـنتي روسـتائيان          -1
سكونتگاههاي روستائي كشور است  . شيوه هاي بومي مديريت منابع طبيعـي الگـوي   

 مناسبي براي مديريت منابع طبيعي در توسعه پايدار بشمار مي رود . 

موفقيت طرحهاي توسعه پايدار در گرو مشـاركت بوميـان در كليـه مراحـل       -2
. نيـاز بـه مشـاركت     تازجمله طراحي ،  برنامه ريزي ، اجـرا و ارزيـابي طرحهـا س ـ   

 روستائيان استفاده از دانش بومي را اجتناب ناپذير مي كند . 

ارد با توجه به وضعيت الگوهاي توسعه روستايي در جهان  ،در بسياري از مو -3
بومي و دانش رسمي اسـت  زيـرا بـا توجـه بـه ابعـاد        ش، راه حل نهايي در تلفيق دان

نيازهاي كنوني جمعيت دنيا و نيز آسيب پذيري منابع طبيعي ، هيچ يك از دو دانش به 
 تنهايي قادر به جوابگويي به نيازها و پايداري منابع نيست . 

بايـد از ديـدگاه روسـتائيان     » مسئله يابي «براي شناسايي نيازهاي توسعه ،امر  -4
انجام گيرد . شناسايي درست مسائل و ارتباط موثر با روستائيان از طريق دانش بـومي  

 ميسر است . 

در كشورهاي صنعتي ، براثـر تسـلط كامـل دانـش رسـمي در فرآينـد توليـد         -5
،روشهاي بومي كاملا فراموش شده است . براي دستيابي به اهداف توسـعه پايـدار در   

روشهاي بومي مناسب از ديگر كشورها و تلاش براي احيـاي  » واردات«كشورها ، اين 
 دانش بومي محلي ضروري است .                                                                                  

، تـلاش  » توسعه پايـدار  « به» توسعه به هر قيمت« پس با تغيير ديدگاه توسعه از
دانش بومي از ميان جوامع بومي دنيـا شـدت گرفتـه اسـت .ايـن      گرد آوري  در جهت

سال اخير شكل منسجم تر و سازمان يافته تري به خود گرفته اسـت  و   15تلاشها در 
است . پيش از اين » نظامهاي دانش بومي « پيامد آن ظهور رشته پژوهشي و كاربردي  

بومي جهان گرد آوري  ،به بركت كوشش مردم شناسان اطلاعات زيادي در مورد اقوام
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شده بود. اما توجه اصلي نظامهاي دانش بومي بر گرد آوري و كاربرد آن بـراي چـاره   
  ) . 99 -100، 1378جويي هاي توسعه است  (عمادي و عباسي ،

  

  »دانش رسمي« در مقايسه با » دانش بومي  -3-2
تن تا كنون دلايل گوناگوني براي كوچك شمردن بوميـان و بـي اهميـت پنداش ـ   «

دانش آنان ارائه شده است . يكي از اين دلايل تاثير نظريه هاي جامعه شناسان و مردم 
شناسان قرن نوزدهم بر ديدگاه غربيان نسبت به اقوام غير اروپـايي اسـت . در نوشـته    
هايي كه از نظريه پردازان و دانشمندان برجسته قرن نوزدهم چون ادوارد برنـت تـايلر   

« و» بـدوي  «ك و لوئيس هنري مورگان باقي است بوميـان ،  ،هربرت اسپنسر ، جان لا
» نظريـه تكامـل  « ناميده شده اند و تفكر ايشان بدوي پنداشته شـده اسـت .   » وحشي 

چارلز داروين و مفهوم پيشرفت كه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا عموميـت يافـت ،   
ايشـان نـاگزير زنـدگي    قالب فكري اين متفكرين را چنان تحت تاثير قرار داده بود كه 

بوميان را مرحله اي ابتدايي از مراحل تكاملي بشر مي پنداشتند . از اين ديدگاه محدود 
، طبعاً اقوام بومي جهان در رده هاي پايينتر نردبان پيشرفت بشـر و اروپائيـان، در رده   
هاي بالاتر آن قرار مي گرفتند . در اين بررسي تك بعـدي ،بوميـان در رونـد تكـاملي     

  نسل بشر به دلايلي از هم نوعان اروپايي خود عقب افتاده بودند . 
البته ريشه تعصبات و كليشه هاي منفي اروپائيان نسبت به بوميان را مي تـوان بـه   
نظريه هاي متفكران عصر رنسانس نيز نسبت داد . با احيـاي فرهنـگ يونـان باسـتان ،     

ن دوران رنسـانس را بـه   نوشته هاي جذاب وپر شـاخ وبـرگ هـرودوت ، انديشـمندا    
سياحت و تماس با اقوام غير اروپايي ترغيب نمود. با توجه به فضاي فرهنگـي حـاكم   
آن عصر ،آنچه اروپائيان در سرزمينهاي ناآشنا مي ديدنـد ، نـاگزير از ديـدگاه مـذهبي     

) در 1774)و حتـي ژوزف لافيتـو (  1588نگريسته و ارزيابي مي شد . خوزه داكوستا (
او ،كه هر دو مدتها در افريقا و آمريكا به پـژوهش مشـغول بودنـد ، آداب    قرن بعد از 

ورسوم بوميان اين سرزمينها را با آنچه در ميان شخصيتهاي كتابهاي مقدس (تـورات و  
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انجيل)  حكايت شده است محك مي زدند . ايشـان بوميـان را گمشـدگاني از جامعـه     
از تمـدن مقـدس و    مبه عللـي نـا معلـو    ابتدايي باز مانده از آدم و حوا مي دانستند كه

مانده اند . البته ، علاوه بر اين عوامل فرهنگي » عقب « راهنمايي وحي به دور مانده و 
، احساس برتري اروپائيان نسبت به اقوام غير اروپايي را تا حد زيادي مي توان ناشـي  

  از چيرگي سياسي و نظامي استعمار بر اقوام بومي جهان دانست .  
آنچه براي بشر ناشناخته باشد موجب ترس و زاينده احساسات منفي اسـت .  هر 

،انديشـمندان و  نتا زماني كه شيوه نگرش بوميـان جهـان بـراي سـياحان ،كـاوش گرا     
دانشمندان غربي ناشناخته بماند، نمي تـوان انتظـار داشـت كـه آگـاهي و اعتـراف بـه        

بان   تعصبات و اشتباهات جامعه شناسان قرون پيشين تفـاوت    هچنـداني در نظـر متعصـ
پژوهشگران غربي نسبت به جوامع بومي به وجود آورد. پس دليل ريشه اي تداوم اين 
تعصبات را بايد در موانع فكري آنان جست ،موانعي كه غربيان را از شناخت بوميان و 
برقرار كردن ارتباط دو سويه با آنان عاجز ساخته است . آنچه كه فهـم شـيوه نگـرش    

ا غير ممكن ساخته است تفاوت بنيـادي بـين فرهنـگ    بوميان را براي غربيان دشوار وي
كتبي و فرهنگ شفاهي است . كما اينكه اقشار تحصيل كرده جوامـع در حـال توسـعه    

  نيز در ارتباط با اقوام بومي سرزمين خود با سختي روبه رو هستند . 
خواندن و نوشتن اثري ژرف بر چگونگي انديشـيدن دارد . بـا نوشـتن يـك واژه     

در انتزاعي ساختن مفهوم آن برداشته شده است . يك فرد تحصيل كرده فرا اولين قدم 
گرفته است  كه در قالب مفاهيم انتزاعي بينديشد و از اين دريچـه بـه دنيـاي اطـراف     

مفاهيم انتزاعي پوچ و بي معني است . اگر از ايشـان   نبنگرد . بر عكس براي  بيسوادا
كدام درخت ،كي «در جواب خواهيم شنيد : احتمالا » درخت را توصيف كنيد« بپرسيم:
براي يك بيسواد درخت نـوعي وجـود نـدارد ،بلكـه يـك درخـت ( درخـت        »، كجا؟

مشخصي كه بتوان به آن اشاره كرد يا نشاني داد )فقط در رابطه با زمان (فصل سال) و 
  مكان (محيط اطرافش) معني پيدا مي كند . 
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به دو نظام درك و دانش متفاوت پس تفاوت بين فرهنگ كتبي و فرهنگ شفاهي 
دانش رسمي و رشـته هـاي   » . دانش رسمي و دانش بومي « از محيط انجاميده است : 

متعدد آن نتيجه فرهنگ كتبي است . در اين نظام تمركـز بـر اجـزاي طبيعـت اسـت .      
افزايش سريع رشته هاي آكادميك و گرايش موجود در هر يك ، حاكي از اين ويژگي 

  ت . دانش رسمي اس
با ابزار دقيق و نيرومندي كه فـن آوري مـدرن بـراي مشـاهده ، انـدازه گيـري و       
مداخله در اجزاي طبيعت در اختيار بشر قرار داده است ، در هـر يـك از رشـته هـاي     
دانش رسمي مانند فيزيك ، فيزيك هسته اي ، بيو لوژي ، ميكروبيولوژي، بيو شـيمي،  

اسي و قارچ شناسـي هـر روز بـه معلومـات     ستاره شناسي ، فيزيك نجومي ،حشره شن
بيگانه كـرده  » كل«آن را از » اجزا «جديدي دست مي يابيم .اما تمركز دانش رسمي بر 

به معلومـات روز افـزون رشـته     هتحصيل كرد ناست . بنابراين در حالي كه ما خبر گا
  يم . خود مي باليم ،به همان نسبت از ديگر رشته ها ( ديگر اجزاي طبيعت ) بي خبر

از ديدگاه يك بومي (بي سواد ) ،شناسـايي جهـان از طريـق رشـته هـاي از هـم       
يـا يـك    ئگسيخته و يك بعدي آكادميك محدود و بي معني است . از نظر او يك شي

ــر     ــه از نظ ــرد و جداگان ــرافش درك ك ــزوا از محــيط اط ــوان در ان ــه را نمــي ت تجرب
غيـره شـناخت . شـناخت او از     فيزيكي،شيميايي،خوراكي، دارويي، رواني و اخلاقي و

چيزها كلي است . تمركز دانش بومي بر اجزاي طبيعت نيست بلكه بر رابطه بـين ايـن   
اجزا است. اگر چه نمي توان از يك دهقان انتظار داشت كـه در مـورد سـلول گيـاهي     
چيزي بداند ، اما همين دهقان مانند نياكان خود ، با آگاهي عميق از رابطه بين گياهـان  

حيط طبيعي اطرافشان عمري را به پرورش محصولات سالم ، كافي و مغذي بدون و م
استفاده از سموم و كود شيميايي گذرانده است . ژرفاي آگـاهي كشـاورزان بـومي در    
مورد اين رابطه ها به اندازه اي است كه موجب حيرت پژوهشگران دانش بومي شـده  

  است . 
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ن توسعه و پژوهشگران دانش بـومي  پس براي شناخت درست بوميان ، كارشناسا
 كناگزيرند كه از ديدگاه كل نگر بوميان براي تكميل آموخته هـاي جـزء نگـر آكادمي ـ   

خــود اســتفاده كننــد . بــا معتبــر شــناختن بيــنش كــل نگــر بوميــان حجــاب تعصــب 
تحصيلكردگان خواهد افتاد . در آن صورت باورها، روشها و ابزار بوميـان ، بـه چشـم    

عقب مانده و ساده جلوه نخواهد كرد ، بلكه به شكل يك مجموعه ظريف آنان نه تنها 
به هم پيوسته و به هم وابسته ظاهر خواهد شد كه طـي قـرون متمـادي بـا تركيبـي از      

از سـوي ديگـر بقـاي    »پايبندي به سنت«از يك سو و » انعطاف پذيري در مقابل تغيير«
ست . با از ميان رفتن اين موانـع  يك جامعه و تداوم منابع طبيعي آن را تضمين كرده ا

پژوهشـي خـود خواهنـد پـذيرفت و      نفكري ،پژوهشگران بوميان را به مثابه همكـارا 
  متوجه خواهند شد كه : 

بوميان در آزمايش و نو آوري چيـزي از تحصـيلكرده گـان كـم ندارنـد و در       -
  رويارويي با مسايل به چاره جويي مي پردازند 

باره  محيطي كه در آن زندگي مي كننـد بـه مراتـب    دانش و آگاهي بوميان در  -
 عميق تر و  فراگير تر از آن چيزي است كه دانشمندان مي دانند .

بوميان استعداد و گرايش چشم گيري به مشاركت و همفكري بـراي تصـميم    -
 گيريهاي جمعي و همكاري از خود نشان مي دهند .

ط اجتمـاعي ، طبيعـي و   دانش زمان آزموده بوميان هوشمندانه است و با محـي  -
 سازگار است .    نفرهنگي و نيز با نيازمنديهاي اقتصادي جوامعشا

غفلت از دانش بوميان منجر به مشـكل تـرين مسـائل ارتبـاطي بـين كارشناسـان       
توسعه و بوميان شده و خواهد شد. شناسايي مسايل از دو ديدگاه رسمي و بومي غالبا 

ات نباتي چه بسـا يـك كارشـناس كشـاورزي     متفاوت است . مثلا در صورت بروز آف
مسئله را كمبود سم و يا عدم استفاده ار بذر مقاومتر شناسائي كند و چاره را در جبران 
اين كمبودها بداند اما از ديدگاه بوميان، طيف وسيعي از واكنشها ممكن اسـت صـادق   

  باشد :  
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  كمبود آب باعث تضعيف گياهان شده است . -1
 كافي قوت ندارد . خاك مزرعه به اندازه  -2

 شايد حكمتي در بروز اين آفت هست كه از آن بي خبريم .  -3

 تناوب كشت را بايد بهتر رعايت كرد . -4

 آيا آفت مورد نظر را مي توان به مصرف خوراكي رسانيد؟ -5

آيا اين آفت سابقه داشته است ؟ اگر داشته شرايط موجود در آن زمان چه بود  -6
 وچه راه حلي بكار برده شده ؟

اي بوميان كه از ديدگاهي كل نگر به پديده ها مي نگرند، بـروز يـك آفـت بـه     بر
خودي خود يك مسئله نيست كه بايد هر چه زودتر از ميان برداشته شود . بـروز يـك   
آفت نشانگر تغييري محيطي است، تغييري كه براي جبران آن و برقرار كردن تعادل از 

را آفت مـي دانـيم اسـتفاده مـي كنـد . از      دست رفته ، طبيعت از ارگانيسمي كه ما آن 
و خود را با تغييـرات  » خواند«سنتي اين نشانه ها را بايد مثل يك پيام  نديدگاه زار عي

محيطي هماهنگ ساخت . از ديدگاه بومي ، استفاده از سموم كشاورزي به مثابه كشتن 
  ) .105 -110،  1378،عمادي و عباسي » ( پيام رسان است 

  

  دانش بومي و توسعه پايدار روستايي  -4-2
دستيابي به دانش بومي از دو طريق عمده شالوده هـاي اوليـه توسـعه پايـدار را     «

تقويت مي كند . از يك سو دانش بومي حاصل فراينـد يـادگيري تجربـي و آزمـون و     
خطاي چند هزار ساله يك جامعه در ارتباط با محيط پيرامون خود است . بديهي است 

ن دانش بيانگر كنش و واكنش انسـان بـا طبيعـت اسـت و آئينـه تمـام نمـايي از        كه اي
ويژگيهاي اقليمي و خصوصيات طبيعت گياهي و جانوري يك منطقه و از آن مهمتـر ،  
روابط متقابل آنها با هم وبا انسان را ارائه مي دهد . با در اختيار داشتن ايـن اطلاعـات   

قابل حصول نيست ، مي توان طبيعت و روابط ارزشمند كه در هيچ آزمايشگاه ديگري 
اجزاي آن را پيش بيني كرد و هوشمندانه از نيروهاي نهفته در آن بهره برد ،بـه نحـوي   
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كه هم تعادل بين مجموعه اي موجود حفظ شود و هم نيازهاي جامعه انسـاني سـاكن   
  در آن تامين گردد . 

شـناخت  « نـش بـومي ،  از سوي ديگر علاوه بر اطلاعـات ارزشـمند نهفتـه در دا   
بوميان رابطه بين كارشناسان و مردم محلي را قوام خواهد بخشيد . ايـن امـر   » شناسي 

با تحليل عميق دانش بومي وآشنايي نزديك با شيوه نگرش و شـناخت شناسـي مـردم    
محلــي ممكــن و ميســر مــي گــردد و شــكاف گســترده و عميــق بــين كارشناســان و  

ين طريق ترميم خواهد شد . يكـي از دروس مهمـي   پژوهشگران با مردم روستايي از ا
كه پژوهشگران توسعه از دانش بوميان آموخته اند ،اهميت نگرش سيستمي به محـيط  

در محيط روستا همه چيز به هم مربوط است و روسـتايي هوشـمند بـا در نظـر     است 
ت گرفتن آنچه براي او در محيط  مهيا ست ويا به آساني با هزينه كم قابل حصول اس ـ

  ،زندگي خود را تامين مي كند .
به همين سياق پژوهش دانش بومي در كشورهاي در حـال توسـعه نـاگزير بايـد     
بخشي از يك نظام منسجم توسعه باشد تا بتواند در جهـت حـل مشـكلات روسـتايي     
بكار برده شود . نگرش سيستمي در توسـعه مسـتلزم توجـه بـه تغييـرات اقتصـادي ،       

در محيط روستا در چارچوب بزرگتر توسعه شهرسـتان ،   محيطي و اجتماعي است كه
شهر ، استان و كشور رخ مي دهد . نگرش سيستمي پژوهشـگران بـه موضـوع دانـش     
بومي و كاربرد آن در توسعه پايدار ايجاب مي كند كه فعاليتهاي پژوهشي از يك كـالا  
ــي،     ــهاي زراعـ ــك روش ( روشـ ــا يـ ــره) و يـ ــفند و غيـ ــرنج، گندم،گاو،گوسـ (بـ

ري،آبخيزداري و...) آغاز نشود ، بلكه كل روستا و روابط اجتمـاعي ،اقتصـادي و   دامدا
  فرهنگي آن با دنياي خارج را در بر گيرد .

به خاطر تغييرات فاحشي كه در سي سال اخير در محيط روسـتاهاي كشـورهاي   
در حال توسعه رخ داده است ،زمينه استفاده از دانش بـومي بـه همـان شـكلي كـه در      

ورد استفاده بود وجود نـدارد . در ايـن صـورت مسـتند سـازي و گـردآوري       گذشته م
روشهاي بومي به وسيله پژوهشگران علاقـه منـد ، ارزشـمند اسـت ولـي صـرفا يـك        
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فعاليت مردم شناسانه به شمار خواهد رفت . نتيجه تلاش آنان مطمئنـا مـورد اسـتفاده    
در كشورهاي صنعتي مفيد پژوهشگران ديگر قرار خواهد گرفت و براي توسعه پايدار 

واقع خواهد شد ، اما براي توسـعه پايـدار روسـتايي در كشـورهاي در حـال توسـعه       
كاربرد گسترده اي نخواهد يافت . در اين كشورها دانش بومي وقتـي ارزش و كـاربرد   

عمـادي و  » ( توسعه اي پيدا خواهد كرد كه با اقدامات نظام مند ديگري همراه باشـد  
  ) .117 -118 ، 1378عباسي  ،

هنگام برنامه ريزي براي توسعه بويژه برنامه ريزي توسعه روستايي براي تسـهيل  
فرآيند  برنامه ريزي و  حتيّ مطلوبيت اجرايي بخشيدن به آن ، استفاده از دانش بـومي  

مردم بومي هر محل مشكلات خود را بهتر از هـر  « كمك موثري خواهد كرد چرا كه  
ممكن است پيشنهادهايي براي چگونگي حل آنها به شكلي كـه  كسي مي دانند و حتي 

از منابع محدود و كمياب استفاده موثر تري به عمل آيد ، داشته باشند . حتـي ممكـن   
است آنها بتوانند در ارائه منابع به منظور حل مشكلات خودشـان و مشـكلات جامعـه    

گرانبهايي از دانـش  شان همكاري كنند . بدين صورت در بين مردم محل گنجينه هاي 
در جهت توسـعه مـورد اسـتفاده قـرار      دو اراده و شوق وجود دارد كه مي تواند و باي

گيرد . اين عامل في نفسه منبعي است كه مي توانيم آن را بسيج كنيم، اما براي استفاده 
از چنين منبعي مردم بايد در فرآيند برنامه ريزي و اجراي برنامه هـاي توسـعه مربـوط    

دي . دبليـو . اي.   ،(هيـران دي . ديـاس   » شان حضور داشته و همكـاري كننـد  به خود
  ) .93،  1377،ويكراماناياك

  

  دانش بومي در خطر نابودي  -5-2
دانش بومي به رغم هوشمندي و سابقه موفقيت آميزي كه داشته ،در خطر نابودي 

دانش ونيـز   است . به طور كلي برداشتهاي نامناسب ،درك نادرست و ناقص از مفهوم 
در آموزش كودكان و نوجوانان در مدارس از عواملي است كـه   ااشاعه اين برداشت ه

دانش بومي را تهديد مي كند . روشهاي آموزشي متداول بر اين باور استوار اسـت كـه   
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كه فقط از راه كتب و آموزش كلاسي از شخصي  ادانش  مجموعه ايست از واقعيت ه
به شخص ديگر منتقل مي شود . از اين ديدگاه آموزگاران جهان سوم دانش علمـي را  
مجموعه اي از واقعيتهاي قابل مشاهده و قابل اثبات مي دانند ،دانش غير قابل تغييـري  

يـدگاه بـه   كه در هر كجاي دنيا كه عمل شود نتيجه يكسان خواهـد داشـت . از ايـن د   
دانش چنان نگريسته مي شود كه گويي آنرا   مي توان به واحدهاي كاملا مجزا تقسيم 

عمـدتا ً   اكرد و فراخور رشته هاي جداگانه آكادميك آموزش داد . اما اين برداشت ه ـ
يادگار دوران استعمار در اين كشورهاست . متاسفانه تعصبات و احساسات منفي قشر 

رها نسبت به دانش بومي خود ، سالها پس از استقلال هنـوز  در اين كشو هتحصيل كرد
  پا برجاست . 

آموزش رسمي در جهان سوم در نابودي دانش بومي نقش موثري داشـته اسـت .   
در اغلب جوامع جهان سوم امور آموزشي و تربيتي به يكباره از كانونهاي سـنتي جـدا   

ست . قبلا نوجوانان بومي گشته است و به نظام آموزش و پرورش دولتي سپرده شده ا
كه به طور مخفي در محيطهاي طبيعي تشكيل مي شد فرا مي گرفتند كه » مدارسي«در 

چگونه وظايف يك مرد يا يك زن بالغ را در جامعه خود به عهده گيرند . در بسـياري  
از رواج افتاده است . دانش آموزان امـروزه بـا   » مكتبهاي مخفي«از اين جوامع تشكيل 

مدارس قدم به دنياي جديدي مي گذارند كه هم از نظر فكـري وهـم از نظـر     ورود به
  محيطي از جهاني كه در آن به دنيا آمده اند و زندگي مي كنند فاصله دارد . 

هم اكنون آموزش رسمي از سه جهت زمينه نابودي دانـش بـومي را فـراهم مـي     
اتي محسـوب نمـي   سازد نخست اينكه در اين نظام آموزشي ، دانش بومي از موضـوع 

شود كه ارزش آموختن و فراگيري را داشـته باشـد . دوم اينكـه دانـش بـومي تمـاس       
كودكان با دانش محلي اجتماعات خود را محدود مي كند و سوم اينكه آموزش رسمي 
ديدگاهي را در دانش آموزان مي پرورد كه براي دانش بومي خود ارزشي قايل نباشـند  

 .  
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وعات كلاسهاي ابتدايي را مي توان به راحتي از مـواد  اين در حالي است كه موض
و تجربيات محلي فراهم آورد . در حال حاضر بين مدرسه و محيط بومي دانش آمـوز  
بوسيله دروسي كه در ذهن او هيچ جايي ندارند و برايش بيگانه اسـت فاصـله ايجـاد    

عاتي اسـت  شده است . هم اكنون دانشي كه دانش آموز كسب  مي كند بر پايه موضـو 
كه شايد فقط به صورت حاشيه اي به دنياي او مربوط باشد . آموزش مدرن در جهـان  
سوم به گونه اي نظام يافته است كه كودكان روستايي قبل از اينكـه فرصـت آمـوختن    
دانش بومي از كانالهاي سنتي را پيدا كنند روانه مدرسه مي شوند . آنها بخـش بزرگـي   

رانند و گاه به علت دوري راه مجبـور بـه تـرك روسـتا و     از روز را در مدرسه مي گذ
از دانـش بـومي    هزندگي در شهر مي شوند . بدين ترتيب جوانان بومي تحصـيل كـرد  

سرزمين خود بي بهره مي مانند و نتيجتا ً قادر به انتقال اين دانش به نسل آينده نيستند 
انـش و ارزشـهاي   . آموزش رسمي در عمل ، دانش و ارزشهاي غربـي را جـايگزين د  

محلي ميكند و تا پايان آموزش  ، جوانان نسبت به دانش خود چنان بدبين شده اند كه 
حتي روشهاي بومي براي انجام فعاليتهاي روزمره محلي را نيز به اكراه و دشواري مـي  
آموزند . بدون شك ، پس از چند نسل متوالي كه به اين صورت آموزش يابند،جوانان 

ي ترين و ضروري ترين آگاهيهاي فرهنگ خود نيز بـي اطـلاع خواهنـد    بومي از ابتداي
  ) .191-193،  1378بود ( عمادي و  عباسي ،

  

  تلفيق دانش بومي و مدرنيزاسيون  -6-2
در اكثر كشورهاي جهان سوم ،دانش مردم روستايي يك منبـع ملـي فـوق العـاده     

ويسد : ديـد كارشناسـي   است كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته است . جان هاچ مي ن
دهقانان خرده پا تنها و بزرگترين منبع دانشي است كه براي توسعه واحدهاي اقتصادي 
هنوز بسيج نشده است .وي مي گويد: ديگر بيش از اين نمي توان اين دانش را ناديده 

نظامهاي دانش بومي بايد به مثابه جزيي از « انگاشت . بروكن شاو و وانر مي نويسد : 
ع ملي مورد توجه قرار گيرند ،گر چه تا به حال تقريباًتمام ملل ،اين دارايي بـالقوه  مناب
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ژيو واني هيـوآ، ك . دوبرولسـكي ، رابـرت چمبـرز و ...      » (را به فراموشي سپرده اند
1377  ،39- 35  . (  

پل ريچارد در مطالعه اي كه درباره دانش مردم بومي درمورد ملـخ انجـام داد بـه    
سيد كه دانش اجتماع روستايي معادل دانش علمي گروه مطالعـاتي دربـاره   اين نتيجه ر

نوع غذاهاي ملخها ، ميزان خسـارت وارده بـه گياهـان و تخـم گـذاري در محلهـاي       
خاصي است . به علاوه او به اين نتيجه رسيد كه دانش حرفه اي كشاورزي مصـلحان  

تحقيقات علمـي كشـاورزي    از طريق هماهنگي با دانش و نيازهاي دهقانان خرده پا و
افزايش يافته است . دانش فني مصلحان توسعه از ايـن رو كـه مـي توانـد بـه انـدازه       
گيريهاي دقيق و آزمون ميكروسكوپي بپردازد بـر دانـش روسـتائيان برتـري دارد . در     
زمينه اندازه گيري ، دانش بومي داراي ضعفهايي است . هر چند كه اين ضـعف نبايـد   

ه شود ، واحدهاي اندازه گيري محلي در جامعه روستايي وجود دارد و بزرگ جلوه داد
به خوبي مي تواند مورد استفاده مصلحان توسعه قرارگيرد . به علاوه مـي تـوان شـيوه    

ژيو واني هيـوآ، ك .   هاي اندازه گيري و كميت سازي را به مردم روستايي آموخت  (
  ) .35 -39،  1377دوبرولسكي ، رابرت چمبرز و ... 

ضروري به نظر مي رسد كه توليد كنندگان و انتقال دهندگان علم جديـد تـلاش   
كنند تا دانش مردم روستايي را نه تنها مورد شناسايي قـرار دهنـد ، بلكـه دريابنـد كـه      
دانش مردم بومي در برخي از زمينه ها برتري هـم دارد . تكبـر و خـود بينـي اينگونـه      

قسمتي از مشكلات توسعه است . اينگونه مصلحان  اما نا آگاه ، همصلحان تحصيل كرد
به دانش روستائيان آگاهي ندارنـد و نمـي داننـد كـه از وقـايع و رويـدادهاي جامعـه        
روستايي بي اطلاعند . ... يكي از بزرگترين درگيريهـا زمـاني اسـت كـه دانـش مـردم       

مسـاله   روستايي ناچيز است . در اين مورد حداقل به سه موضـوع بايـد اشـاره كـرد .    
و حاشيه اي و بالاخره بهـره   دريشه يابي بيماريها ، كشاورزي مداوم و مستمر و محدو

برداري بي رويه از منابع طبيعي است. در اين زمينه رقابت ميان روستائيان در از ميـان  
بردن منابع طبيعي  به ويژه ماهيگيري ، جنگلداري و مرغداري از همه بيشـتر خـود را   
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الهاي متعددي در اين زمينه وجود دارد . صـيد بـي رويـه و كـاهش     نشان مي دهد . مث
  فرآورده هاي دريايي شرق آفريقا ، تخريب جنگلهاي هند ، گسترش و توسعه كوير.

براي حل چنين مسائل بغرنج و حل نشدني پيوند ميان دانش و مهارتهـاي مـردم   
جـه قـرار گيـرد    روستايي و علم مصلحان توسعه روستايي و منابعي كه بايـد مـورد تو  

ضروري است ،تركيب اندازه گيري علمي جديد در قلمرو محـدود بـه همـراه دانـش     
محلي مردم روستايي و تداوم بخشي و تعميق مشاهدات و تجارب مطلعـان روسـتايي   
مي تواند تا حدودي در رفع مسائل سه گانه مفيـد واقـع شـود . ايـن دو نـوع دانـش       

ن دو در كسب موفقيتها و پيشرفتها موثر است . يكديگر را تكميل مي كنند و تركيب اي
 بطوري كه هيچ يك از آنها به تنهايي نمي توانند از چنين توفيقي برخـوردار باشـند  (  

  ).35 -39،  1377ژيو واني هيوآ، ك . دوبرولسكي ، رابرت چمبرز و ... 

  جمع بندي و نتيجه گيري  -7-2
تحولات اجتماعي ،اقتصادي، صنعتي در دهه هاي اخير وبويژه با افزايش امكانات 
بهداشتي و سلامت جمعيت كه منجر به كاهش مرگ و مير و افزايش شمار آنهـا شـده   
است ، نياز به تأمين غذا ي اين خيل عظيم جمعيت ، بشر را به سمت استفاده بيشتر از 

ه و تخريب آن سوق داده است كـه ايـن مهـم بـه     منابع طبيعي و نهايتا استفاده بي روي
كمك فرآيند مدرنيزاسيون و مكانيزاسيون ادوات در اغلب زمينه هـا بـويژه در عرصـه    

  هاي كشاورزي و دامداري بوقوع پيوسته است . 
اين استفاده گسترده از ادوات مكانيزه ، از كشورهاي صنعتي يا توسعه يافته آغـاز  

جهان سوم يا در حال توسعه مي شود بدون آنكه قبل از ، و به سرعت وارد كشورهاي 
ورود ، مطالعه اي در جهت امكان بومي سازي آنها صورت گرفته باشد . بدين ترتيب 
مردمي كه ساليان متمادي در ارتباط بـا محـيط زنـدگي خـود توانسـته انـد بـا كشـف         

 ا و كارآمـد روشهاي مناسب و سازگار با شرايط طبيعي خود ، به ساخت تمدنهايي پوي
وسيع توليدات صنعتي ناگزير به رها كردن روشهاي سنتي  دست يابند، در مقابل تقابل

  خود مي باشند .  



 دانش بومي در توسعه روستايي    82

كشاورزي و دامداري از ابعاد مهم اقتصاد هر جامعه است كه از ديـر بـاز انسـانها    
بدان پرداخته اند و در انطباق با امكانات و شرايط محيطي خود به در تـأمين مايحتـاج   

موفق بوده اند . اگرچه امـروزه نـاگزير از اسـتفاده از ادوات و ابـزار مكـانيزه در       ناش
عرصه هاي مختلف هستيم اما بكارگيري اين امكانات نيز بايد به گونه اي باشد كه نـه  
تنها از تخريب محيط زيست جلوگيري نمايـد بلكـه در راسـتاي توسـعه پايـدار گـام       

  بردارد. 
توسعه بر اين باورند كه حركت در مسير توسعه پايدار  امروزه اكثر صاحب نظران

از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين با توجه به سازگاري دانشهاي بومي ملتهـا  
با شرايط محيط طبيعي آنها ، ضروري است با تلفيق دانشهاي بومي و رسمي ، ضـمن  

 ت . حفظ محيط زيست ، بسمت دست يابي به توسعه پايدار ،گام برداش

 
  



  فصل سوم

  رانيا سكونتگاههاي روستايي دردانش بومي  تجارب

  
  





  فصل چهارم

ي توسعه پايدار زير برنامه در دانش بومي كاربرد
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  خذĤممنابع و 

 )،توسعه منطقه اي روشهاي نـو ، وزارت  1368آ.ال.ما بوگنج وآر.پي.ميسرا،(
 برنامه و بودجه ، تهران.

 ) محمـد  )ارشاد الزراعه به كوشش 1364ابو نصري هروي ، قاسم بن يوسف
  مشيري ، انتشارات دانشگاه تهران

 )دانـش بـومي در كنتـرل    1381اردكاني، محمد امير، عمادي ، محمد حسين(
  آفات و بيماريهاي گياهي ، دفتر مطالعات و تلفيق برنامه هاي وزارت جهاد سازندگي

 )دانش بومي و دامپزشكي 1383اردكاني، محمد امير، عمادي ، محمد حسين(
  لفيق برنامه هاي وزارت جهاد سازندگي ، دفتر مطالعات و ت

 )،ــك ــال   1378اريك،ون ــورهاي درح ــي دركش ــابع طبيع ــديريت برترمن )،م
  توسعه،كاربرد دانش بومي درتوسعه پايدار،انتشارات روستاوتوسعه

 ) واحدهاي كار زراعـي و آبيـاري در فـرديس ، نامـه     1355ازكيا، مصطفي (
  تهران  علوم اجتماعي ، دوره قديم ، انتشارات دانشگاه

 )،مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي،انتشارات 1364ازكيا،مصطفي،(
 اطلاعات.

 )،ــطفي ــتايي  1381ازكيا،مصـ ــافتگي روسـ ــعه نيـ ــه شناســـي توسـ )،جامعـ
 ايران،انتشارات اطلاعات.

 )،اقتصاد روستايي،انتشارات پيام نور.1379آسايش،حسين،( 

 )شـناخت،كاربرد دانـش   )،چرا بايدكشـاورزي سـنتي را   1387آلتيري،ميگوئل
  بومي درتوسعه پايدار،انتشارات روستاوتوسعه.

 رجمه محمد حسـين  ت )1377،( اينگه دمانت مورتنسن ، كوچ نشينان لرستان
 آريا ، انتشارات پژوهنده  
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 ،آب زيربناي توسعه پايدار،همايش توسعه وعمـران  1382باغدار،غلام محمد،
 شهرستان خواف.

 )سيون كشاورزي،انتشارات دانشگاه تهران)،مكانيزا1375باغستاني،مصطفي  
   )، بررسـي رهكارهـاي توسـعه مكانيزاسـيون     1384به آيين، محمـد علـي ،(

  .43و  42كشاورزي، پيام  جهاد كشاورزي ،شماره
 )،شناخت دانش بومي زنان روستايي با تاكيـد  1384بوذر جمهري ،خديجه ،(

  5شمارهبر  تحليل جنسيتي ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، 
 )،علمي كردن دانش بومي وبومي كردن 1383پاپ زن،عبدالحميد و ديگران،(

دانــش علمي،مجموعــه مقــالات كنگــره توســعه روستايي،انتشــارات موسســه توســعه 
  روستايي ايران 

 )،نظريه هاي توسعه 1385پاپلي يزدي،محمد حسين و محمد امير ابراهيمي،(
 روستايي،انتشارات سمت ، تهران،چاپ دوم .

 كوچ نشيني در شمال خراسـان ،ترجمـه   1371اپلي يزدي،محمد حسين، (پ،(
 اصغر كريمي،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي،مشهد.

 )، ارزشيابي اثرات اجـراي طـرح هـادي    1388پژوهشكده سوانح طبيعي ،  (
 روستايي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

 ) ، حسـين صـدر افشـار ،    )، معماري ايران ، ترجمـه غلام 1366پوپ آرتور
 انتشارات انزلي اروميه ، چاپ اول.

 ) ،ــورد،جرمي ــدويليام وارف ــاي بيكــران ،مترجمــان : 1377پي.يرز،ديوي )،دني
عوض كوچكي،سياوش دهقانيان،علي كلاهي اهري،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه 

 فردوسي مشهد.

 ) اقتصــادي مكاتيزاســيون -)، بررســي اجتمــاعي1385پــيش بــين، ســيامك
  152ورزي ايران، سنبله، شمارهكشا
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 )نظريه هـاي جامعـه شناسـي توسـعه، مجموعـه      1373توسلي، غلامعباس ،(
  مقالات جامعه شناسي و توسعه، جلد دوم ،انتشارات سمت

 )،انتقال تكنولوژي و توسعه در جهـان سـوم، مجموعـه    1373توكل،محمد ،(
  مقالات جامعه شناسي و توسعه،جلد دوم انتشارات سمت

 )جغرافياي كشاورزي، انتشارات جهاد 1379جايسبرسينگ واس.اس.ديلون (
  دانشگاهي مشهد

 ) ، شـهر و مدرنيته،سـازمان چـاپ و    1384جباري مقدم ، مرتضي هادي ، (
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 )  ،مباني اقليم شناسي،انتشارات دانشگاه پيام نور.1377جعفر پور،ابراهيم،( 

 سلامه در گذر زمان، انتشارات دامينه1382رضا، (جعفري، علي ،(  
 )،آشنايي با مرتـع و مرتعـداري ، اداره كـل تـرويج و     1372جفايي، سعيد ،(

 مشاركت مردمي.

 ) ،مقدمـــه اي بـــر برنامـــه ريـــزي توســـعه 1384جمعـــه پور،محمـــود،(
 روستايي،ديدگاهها و روشها،انتشارات سمت.

   ،پـرورش دام،وزارت آمـوزش و   1387(جهانشاه ايرانپور طاري و ديگـران،(
پرورش،كميسيون برنامه ريزي و تاليف كتابهاي درسي رشته امور دامي،شركت چـاپ  

 و نشر كتابهاي درسي ايران.

 )نقـش مشـاركت در توسـعه نـواحي روسـتايي ،      1373حامد مقدم، احمد ،(
  مجموعه مقالات جامعه شناسي و توسعه،جلد دوم انتشارات سمت

 تعادل دام و مرتع،مديريت ترويج و مشاركت 1380بي ، (حجازي، سيد مجت،(
 مردمي جهاد كشاورزي خراسان.

 ) ،نقش آب و خاك در توسـعه پايـدار منطقـه    1382حسن نژاد، علي اكبر ،(
  1382خواف، همايش توسعه شهرستان خواف، 
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 ) ،تحليل جامعه شـناختي در طراحـي پـروژه هـاي     1376حسن نژاد،حسن،(
،وزارت جهـاد  28ي،سلسله انتشارات روسـتا و توسعه،شـماره   سرمايه گزاري كشاورز

 كشاورزي ،مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي.

 ) ،اصـول پـرورش گوسـفند و بز،سـازمان انتشـارات      1384خالداري،مجيد،(
 جهاد دانشگاهي واحد تهران.

 )آبيـاري و جوامـع روسـتايي ايـران ، نامـه علـوم       1348خسروي ، خسرو (
  ، انتشارات دانشگاه تهران3قديم ، شماره  اجتماعي ، دوره

 ) ،توســـعه پايـــدار در ســـايه روشـــهاي 1385دهقـــان منشـــاوي،مهدي،(
 شهر،انتشارات مفاخر،يزد.

 ) مشرق زمين گاهواره تمـدن ، ترجمـه احمـد آرام و    1365دورانت ، ويل (
  همكاران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 

    ، ــر ــن دادگ ــگر و حس ــعه    1380(ديرباز،عس ــلام و توس ــه اس ــاهي ب )،نگ
 پايدار،موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

 )،مقدمه اي بر جغرافيـا و توسـعه پايـدار ، انتشـارات     1383رحيمي، حسين(
  اقليدس
 )، مقدمه اي بر برنامـه ريـزي توسـعه روسـتايي     1383رضواني، محمد رضا(

  ايران ،انتشارات اقليدس  
  ، ــدين افتخــاري )، توســعه روســتاي در ايــران ، 1373عبدالرضــا،(ركــن ال

  مجموعه مقالات جامعه شناسي و توسعه،جلد دوم انتشارات سمت
 ) دانش بومي و توسعه ، مجلع جنگل و مرتع ، 1376زراقي، محمد حسين (
  ،انتشارات سازمان جنگل ها و مراتع كشور ، تهران 35شماره 
   ... مسـايل جامعـه   1377، (ژيوواني هيرآ،ك.دوبرولكسـي،رابرت چمبـرز و،(

ــر نيــك    شناســي روســتايي،ترجمه مصــطفي ازكياء،محمــد مهــاجر ايرواني،علــي اكب
 خلق،انتشارات روزبهان،چاپ سوم .
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مسـايل جامعـه شناسـي     )1377،( وديگـران دوبرولسكي ، .ژيو واني هيوآ، ك -
روستايي ، ترجمه مصطفي ازكيـا ،محمـد مهـاجر ايروانـي ، علـي اكبـر نيـك خلـق ،         

 ت روزبهان ، چاپ سوم.انتشارا

    ،آمـار سرشـماري   1378سازمان مديريت و برنامه ريـزي خراسـان رضـوي ،
 1375تحليلي 

  )،بحـران آب در شهرسـتان خـواف، همـايش     1382سجاديان، محمد رضـا،(
ســازمان آمــوزش و پــرورش خراســان -توســعه شهرســتان خــواف، ، شــهر خــواف 

  )،فصلنامه گروه تاريخ،بهار1386رضوي،(
 1385،1375،1365،1355ي نفوس و مسكن، سالهايسرشماري عموم  
 ،مديريت توسعه،انتشارات استادي،تهران.1383سلطاني عربشاهي،سيمين، 

  ) نـوآوري در نظـام كشـاورزي سـنتي شـمال      1356سلمان زاده، سـيروس (
  ، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه جندي شاپور4خوزستان ، مجله علمي كشاورزي،ش 

  روش شناسي پـژوهش در  1383اميري اردكاني ،شاه ولي ، منصور و محمد،
 دانش بومي كشاورزي،سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ،تهران.

 )روش شناسي پژوهش در 1383شاه ولي ، منصور و محمد اميري اردكاني (
 دانش بومي كشاورزي ، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي ، تهران

 ،جغرافيا ،موسسه جغرافيـايي  ،انديشه هاي نو در فلسفه 1378شكوئي،حسين
 و كارتو گرافي گيتاشناسي ، جلداول.

 ،جغرافياي خاكها، انتشارات دانشگاه پيام نور.1381صادقي،عباسقلي، 

 ) بنه ، نظام هاي توليد زراعي جمعـي قبـل و بعـد از    1353صفي نژاد،جواد(
  اصلاحات ارضي ، انتشارات توس ، تهران 

 ) راعـي جمعـي (حراثـه) نامـه علـوم      ) نظـام توليـد ز  1355صفي نژاد،جواد
  ، انتشارات دانشگاه تهران2اجتماعي ، دوره قديم ، شماره 

 ) طالب ابـاد ، دانشـكده علـوم اجتمـاعي و تعـاون ،      1355صفي نژاد،جواد(
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  انتشارات دانشگاه تهران
 ) واره نوعي تغاوني سنتي كهن و زنانه در ايـران ،  1383عباسي ، اسفنديار (

  ، انجمن انسان شناسي ايران4ش نامه انسان شناسي ، 
 ، منابع طبيعي، معاونت ترويج و مشاركت مردمي 1380عدل طلب ، مسعود،

 ، نشريه آموزشي ويژه طرح بسيج جوانان در سازندگي.

  ،مكانيزاسـيون دامپروريهـا، متـرجم    1380علي مهدي يف،خالد قربان يـف ،
 مهدي كاظمين خواه،انتشارات احرار تبريز.

  طـرح مرتعـداري،الگوي موفـق در    1382فاطمه مهـدوي  ، عليزاده،عسگر و،
 مديريت مراتع كشور،دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي و نظام بهره برداري.

 ،مديريت چرا در مرتع،دفتر برنامـه ريـزي رسـانه هـاي     1382عليزاده،عسگر،
 ترويجي،معاونت ترويج و نظام بهره برداري.

 ، ابط و شرايط بهره برداري از مرتع ،ضو1382عليزاده،عسگرو فاطمه مهدوي
به منظور چراي دام،دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي، معاونت ترويج و نظام بهره 

 برداري.

   ) ،دانـش بـومي و توسـعه    1383عمادي ، محمدحسين، عباسـي ،اسـفنديار(
،جهـاد  54پايدار،چاره ها و چـالش هـا، سلسـله انتشـارات روسـتا و توسـعه شـماره        

  مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، تهران سازندگي ف 
  )،كـاربرد دانـش بـومي در    1377عمادي، محمد حسين و اسفنديار عباسـي،(

  1توسعه پايدار،كشاورزي پايدار،سال چهارم شماره
     ،كـاربرد دانـش بـومي در    1378عمادي،محمد حسـين و اسـفنديار عباسـي،

، وزارت جهـاد سـازندگي   33ه توسعه پايدار ، سلسله انتشارات روستا و توسعه شـمار 
 ،مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي .

  ، كـاربرد دانـش بـومي در توسـعه پايـدار ،       )1378(عمادي  محمد حسـين
، وزارت جهــاد ســازندگي ، مركــز  33سلســله انتشــارات روســتا و توســعه ، شــماره
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  ،. تحقيقات و بررسي مسايل روستايي
 )،مردمان،انتشارات نگاره آفتاب)،ما 1380عنان،كوفي عطا  
 )جوامع سنتي و تغييرات محلي ، ترجمه مهدي ثريـا  1375فاستر ، جرج، م (

  ، مركز پژوهش هاي بنيادي ، تهران 
 ،جغرافياي اقتصادي ايران ،انتشارات دانشگاه پيام نور.1377فرجي،عبدالرضا، 

 )،ي )،تنوع زيستي اصـل مهـم در توسـعه پايـدار، كشـاورز     1386فرسا،رامين
  1پايدار،سال چهارم شماره

 ) فرهنگ ياري در كشتكاري ، مجلـه جهاد،شـماره   1364فرهادي ، مرتضي(
  ،اسفند ، انتشارات جهادسازندگي 84

)كارگزاران و سازمان هاي سـنتي آبيـاري در ايـران،    1367فرهادي ، مرتضي ( -
  ، انتشارات جهادسازندگي107مجله جهاد، شماره 

 ) ناسـي ياوريهـا و ياريگريهـا ، نامـه علـوم      )گونه ش1367فرهادي ، مرتضي
  اجتماعي، دوره جديد، شماره يك،انتشارات دانشگاه تهران

،  97)فرهنگ ياري در آبياري ، مجلـه جهاد،شـماره   1376فرهادي ، مرتضي ( -
  فروردين و اردبيشهت، انتشارات جهادسازندگي

 ) بحران محيط زيست در ايـران و لـزوم بـازنگري   1379فرهادي ، مرتضي ( 
  14و  13به دانش هاي مردمي و راهكارهاي فرهنگ ملي ، نمايه پژوهش ، ش 

 )،گذشته تنها يك گذشته نيست،كاربرد دانش بـومي  1377فرهادي،مرتضي،(
  در توسعه پايدار،انتشارات روستا و توسعه 

 ،نگـاهي بـه آثـار و بناهـاي تـاريخي شهرسـتان خـواف،        1382فضل،حسن،
 خواف.همايش توسعه و عمران شهرستان 

 )،انتقال تكنولوژي و عمران خواف ، همـايش توسـعه   1382قره نژاد،حسن،(
  شهرستان خواف، شهر خواف
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  ،طرح هادي روستاي مهرآباد ، بنيـاد مسـكن انقـلاب     1385قلي زاده ، اكبر ،
 اسلامي .

 )، دانش بومي و جايگـاه آن در توسـعه  پايـدار،هم    1385كاشف ،فرخنده ،(
  20ولايتي، شماره

 روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت،انتشارات دانشگاه 1384ور،شهلا،كاظمي پ،
 پيام نور.

 )،تنگناهــاي توســعه  مكانيزاســيون كشــاورزي در    1382لرســتاني،ژاله، (
  155ايران،سنبله،شماره

 )،مشروعيت بخشي به دانش بومي، كاربرد دانش بـومي  1378لري آنتراپ ،(
  در توسعه  پايدار، انتشارات روستا و توسعه 

 جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي ، ترجمـه  1367رنج گي ، لست ،
 .1373، چاپ چهارم  محمود عرفان ، انتشارات علمي فرهنگي ، تهران

 )مالك و زراع در ايران ترجمه منوچهر اميري، بنگـاه  1345لمپتون، ا.ك.اس(
  ترجمه و نشر كتاب ، تهران

   ، وم،ترجمه غلامعلـي  ،توسـعه اقتصـادي در جهـان س ـ   1366مايكل تـودارو
 فرجادي،انتشارات سازمان برنامه ريزي و بودجه،جلد دوم.

   ،توسـعه اقتصـادي در جهـان سـوم،ترجمه غلامعلـي      1366مايكل تـودارو،
 فرجادي،انتشارات سازمان برنامه ريزي و بودجه،جلد اول.

 )،مبـاني ارزشـي توسـعه، مجموعـه مقـالات      1373محمدي عراقي،محمود ،(
  توسعه،جلد دوم انتشارات سمتجامعه شناسي و 

 ) ،نقش ترويج در به كارگيري دانش بومي بـه منظـور   1386مسعودي،ژاله ،(
  162دستيابي به توسعه  كشاورزي، ،سنبله،شماره

  ، ،اقتصــاد كــوچ 1376مشــيري ،ســيد رحــيم و نصــراالله مــولايي هشــجين،
 نشينان،انتشارات دانشگاه پيام نور.
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 ،چ نشـيني ، انتشـارات دانشـگاه پيـام     ،جغرافياي كو1372مشيري،سيد رحيم
 نور.

 )،جغرافيـاي اقتصـادي ايران،انتشـارات    1384مطيعي لنگرودي، سيد حسن،(
  جهاد دانشگاهي مشهد

 ) اداره كــل 2)مبــاني اعتقــادات عامــه در ايــران ،دوره 1337مقــدم ،محمــد،
  هنرهاي زيبا كشور 

 ،جمعيت،انتشارات ،اصول و مباني جغرافياي 1373مهدوي حاجيلوئي،مسعود
 قوس.

 ،جغرافيــاي روســتايي ايران،انتشــارات دانشــگاه پيــام 1378مهدوي،مســعود،
 1378نور،چاپ سوم،آذر 

 )،بـازار جهـاني ماشـين آلات    1378موسسه مالعات و پژوهشهاي بازرگاني،(
  كشاورزي،انتشارات موسسه مطالعات بازرگاني

 )،جموعـه مقـالات   )،تكنولوژي و توسعه كشاورزي، م1373نجفي ،بها الدين
  جامعه شناسي و توسعه،جلد دوم انتشارات سمت

 ،اقتصاد كشاورزي انتشارات دانشگاه تهران.1368نظري،يحيي، 

 ،تحليل زمينه هـاي گسـترش كـاربرد فناوريهـاي جديـد      1385نوري،مرضيه،
 اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه روستايي،رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس.

 نظامهاي كشاورزي پايدار،انتشـارات  1376ن.دي.ال،(هاتفيلد،جي ال و كارل،(
  جهاد دانشگاهي مشهد

 )،مكانيزاســيون كشــاورزي در ايران،پيــام جهــاد    1383هاشــمي،فرحناز،(
  34و33كشاورزي،شماره

  ،جامعـه شناســي نوسـازي و توسـعه،ترجمه عليرضــا    1376هريسـون،ديويد،
 كلدي،انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

 كوچ و اقتصاد شباني در دامنه هاي جنـوبي البـرز ،   1362رد، برنارد(هوردكا(
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  كتاب آكاه(ويژه نامه ايلات و عشاير)انتشارات آگاه 
 )،دانــش بــومي زنــان و توســعه كشــاورزي در 1377هوســنگام و ديگــران،(

  جهان،كاربرد دانش در توسعه  پايدار،انتشارات روستا و توسعه
 )،در كاهش آسيبهاي محيطـي نـواحي    )،نقش دانش بومي1386وزين،نرگس

 .4،شماره21روستايي،مجله رشد جغرافيا،دوره

   )،پايـداري كشاورزي،انتشـارات موسسـه    1378يانگ تـي و بروتـون.ام.پي،(
  پژوهشهاي بازرگاني و اقتصاد كشاورزي

 )، ــا ــاوري ،احمدرضـ ــنتي  1359يـ ــاورزي سـ ــناخت كشـ ــه برشـ )،مقدمـ
  ايران،انتشارات سايه ، تهران

  سـفرنامه خراسـان و سيسـتان ، ترجمـه      1365چـارلز ادوارد ،  ييت كلنل ،
 قدرت االله روشني ، زعفرانلو و مهرداد رهبري ، انتشارات يزدان تهران چاپ اول .
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١٧

  روستايي  پايدارهتوسع دربومي تحليل جايگاه دانش 

*۲الدين افتخاري  عبدالرضا ركن ،۱خديجه بوذرجمهري

  دانشگاه تربيت مدرس،  روستاييريزي برنامهي ا دكترهدانشجوي دور -۱
   دانشگاه تربيت مدرس، وسنجش از دوراجغرافي گروه استاديار -۲

  ۱۲/۳/۸۳: پذيرش    ۲۸/۱۰/۸۲: دريافت

  چكيده
  و»واپسگرايي«اين اواخر مفاهيم  تا  مي دانش بومتأسفانه ولي ؛ سنگ بناي توسعه است،دانش

هاي كلاسيك توسعه  نظريه ها و رويكرد ، كه آن هم ناشي از افكاركرد  متبادر ميذهنها را به »ايستايي«
توان  مياما . عه بود به كشاورزان كشورهاي در حال توسفناوريي انتقال رهيافتها  نوسازي واز جمله

هاي نسنجيده و فناوريزيست محيطي ناشي از كاربرد  اجتماعي و، با بروز مشكلات اقتصاديگفت كه 
هاي  زا، نظريه هاي در حال توسعه، رويكردهاي درون  جانبدارانه از فرهنگ غربي در كشورهاستفاد

اي جديد، مردم اين رويكرده تأثير تحت .دش نخست، مطرح -هاي كشاورز راهبرد روستايي پايدار و
و مورد توجه متخصصان واقع شد لويت وا در اههاي آنو مهارت روستايي، ظرفيتهاي محلي، دانشها

 ـروش شناختي  با توجه به ادبيات موضوع وتا در اين مقاله سعي شده است . امور توسعه قرار گرفت
  : شودال پاسخ دادهؤبا شيوة اسنادي به اين دو س تحليلي وـ توصيفي 

  دارد؟  وجود  ميو رس  ميهايي بين دانش بوچه تفاوت -١
   روستايي پايدار چيست؟توسعهدر بومي جايگاه دانش  نقش و -٢

 اما نبايد آنها را در ،يي وجود داردتفاوتهارسمي  و  ميدهد كه گرچه بين دانش بو ميها نشان  يافته
كه براي هايي رسيد توان به موفقيت ميها از تلفيق آن  زيرا آنها مكمل يكديگرند و؛مقابل هم قرار داد

حل  هاي جديد توسعه روستايي به منظوربراساس پارادايم. هيچكدام به تنهايي امكانپذير نيست
بهبود  ساز بود، آنها را تقويت ورجوع كرد، اگر كاربومي ي حلها راهمشكلات روستايي، ابتدا بايد به 

   .آزمايش كردآنها را  ي استفاده وهاي بيرونحل در غير اين صورت از راه؛ بخشيد

  . روستايي پايدارتوسعه ،مي دانش رس،مي دانش بو:ها هكليد واژ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail:eftekhari@irtp.com    ل مقالهؤومس نويسنده  *
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  ...تحليل جايگاه دانش بومي در    ـــــــــــــــــــــ و همكار  ـــــــــــــ بوذر جمهريخديجه      

١٨

  مقدمه - ۱
ي فعاليتها هي جديد در كليفناوريهانوين،  و  ميدانش رساز كارگيري  بهدر نيم قرن اخير 

ي ـندگه زـات عرضـخدم د وـد توليـي در فراينـولات اساسـب تحـي موجـخدمات دي وـتولي
ها فناوريها، نگرشبرخي كارگيري  به در همين حال، .روستاييان شد برداران كشاورزي و بهره

 اجتماعي ايجاد كرده و هاي زيست محيطي، اقتصادي و ها، معضلاتي را در عرصه نظريه و
هاي   يكي از گزينه.پردازان توسعه شده است نظريه هاي فكري انديشمندان و موجب دغدغه
گيري  رهـبه. ها، رجوع به دانش تجربي گذشتگان است ر پاسخگويي به اين دغدغهمورد نظر د

نام بومي  دانش بهره برداران محلي است كه اصطلاحاً» تاريخي ته وـي انباشـخرد تجرب«از 
ي فناوريها يطراح د كه در فرايند تعيين نياز وشو مي اين امكان فراهم ابراينـبن. گرفته است
  متوازن وهعـ در مسير توسدانش آنها عملاً ردم محلي وـ م ازري آنكارگي به متناسب و

  . شوداستفادهپايدار 
در حاشيه ماندن دانش  هاي كلاسيك و نظريهكارگيري  بهدر ايران نيز همانند جهان، 

 ود آوردهـه وجـب پايدار از جمله توسعه روستايي پايدار توسعهه  رادر، مشكلاتي را بومي
 شناختي توصيفي، دلالي با روشاست پاسخ منطقي وتا  مقاله تلاش دارد نبنابراين اي. است

 :دي ذيل ارائه دههاپرسشه ـشيوة اسنادي ب تحليلي و
   ؟وجود داردرسمي  و  مي چه تفاوتي بين دانش بو-١
   ؟در توسعه روستايي پايدار چيستبومي جايگاه دانش   نقش و-٢
ين يسپس با تب شود؛ ميپرداخته   ميرس وبومي اين چارچوب نخست به تعريف دانش  در
 تحليل بههاي توسعه روستايي  تشابهات ميان آنها، جايگاه اين دو دانش در نظريه  وتفاوتها

 توسعهبراي حل مشكلات  ميدانش بو  چگونگي استفاده ازبهسرانجام   وشود كشيده مي
  .شود  ميروستايي پرداخته

  ت؟چيس  ميدانش بو - ۲
  دانش «،٣»دانش فني بومي« ،٢»دانش محلي« هاي ديگري مانندنام ١»يدانش بوم«راي ـب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. IK: Indigenous Knowledge 
2. LK: Local Knowledge 
3. TIK: Technical Indegenous Knowledge 
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  ١٩

همه به كار گرفته  بيش از  اما اصطلاح دانش بومي؛وجود دارد ٢»دانش مردم « و١»سنتي
  ].٧ ، ص۱[شود مي

، عبارت از مجموع تجربه و دانشي ) وارن و كشمن مطرح شدوسيله بهكه (بومي دانش 
ده و آن را اساسي آشنا به دست آورنا  با مشكلات آشنا واست كه يك جامعه در برخورد

 قرنهاي هريشه در تجرب  مي دانش بو.]۲[هاي خود قرار داده استشچال گيريها و براي تصميم
فني آن به تكامل خود   فرهنگي وهتا وقتي كه جامعه پابرجاست، به عنوان پاي گذشته دارد و

 درآن را در طول زمان  ردم به آن اعتقاد دارند ودانشي است كه م  ميدانش بو. دهد ميادامه 
 در غالباً اساس تجربه است و بر  مي دانش بو.]۱،ص۳[اند بهبود بخشيده  خود توسعه وهجامع

  است؛شدهمحيط زيست سازگار  با فرهنگ محلي و اين دانش. شود ميطول زمان آزمون 
  .]۷،ص۱[تاسبرخوردار نيز يي لازم اكار پويايي واز  بنابراين
آورد، دويس، دانش  يـمم ـعه فراهـراي توسـاعدي را بـهاي مس ينهـزمومي ـبش ـدان
را   پرواز،آورد ميدر   يعني از زماني كه پرنده پر؛كند ميرا به پرهاي يك پرنده تشبيه بومي 

  .]۳،ص۴[آموزد مي
ي هاها وآگاهيروش ها،قوم است كه باورها، ارزش بخشي از سرمايه ملي هر  ميدانش بو

اجتماعي است،  خطا در محيط طبيعي و ها آزمون وگيرد و حاصل قرن مي محلي آنان را در بر
 دانش .]۱ص ،۵[شود مي به صورت شفاهي و سينه به سينه از نسلي به نسل بعد منتقل غالباً
 شود و ميطور طبيعي توليد  هب واست از حوزة جغرافيايي خاصي سرچشمه گرفته   ميبو
منتشر  دست پخش و دور سازگاري با شرايط محيطي به نواحي مجاور و اساس كارايي وبر
رشد فزايندة آن از  چند كه معرفت مردم روستايي بعد از تحولات شهرنشيني و  هر؛دشو مي

اسباب فزوني   قرار گرفته وتأثيرطريق تزريق دانش حوزة جغرافيايي خارج از روستا، تحت 
مهمترين ويژگي دانش ذكر شده، بنابر تعاريف ] ۶،ص۶[ آن را فراهم آورده باشدنابودييا  و
  :ست از اعبارت  ميبو

  ؛پايه تجربه استوار است بر -
 ؛جنبة كاربردي پيدا كرده است   وشود ميدر طول قرنها با كار روي آن آزمون  -

 ؛سازگار استبومي فرهنگ  با محيط و -

  .]۱،ص۷[در حال دگرگوني است پويا و -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.TK: Traditional  Knowledge 
2. PK: People Knowledge 
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چه ارتباطي با بومي شود كه دانش  مياين پرسش طرح  ،هي ذكر شدهاويژگيبا توجه به 
گفت  در پاسخ بايد توسعه روستايي پايدار دارد؟ نقشي در چه جايگاه و دارد ورسمي دانش 

كنندگي  نقش تكميل  ميشده است كه دانش بو با مطالعة ادبيات موضوع و متون توسعه آشكار
آوري آن، يك فعاليت عني تلاش براي گرد ي؛ از سويي جنبة كاربردي دارد.داردرسمي دانش 
مشكلات فرا  ل وئ براي حل مسابه طور مشخصمردم شناسي نيست بلكه   ودانشگاهي صرفاً

استگاه با خ ميسازگار بودن دانش بو روي بشري آغاز شده است كه  دليل آن وابستگي و
 و  ميرسي علبر  يك كشور، كاوش وتوسعهرو براي حل مسائل  از اين. جغرافيايي آن است

ويژه  بريزيها مشاركت آنان در برنامه مردم آن سرزمين وبومي ي مهارتها ارزيابي دانش و
  .تواند مفيد واقع شود مي روستايي پايدار توسعهدر 

  پيشينة موضوع - ۳
رنسانس مورد توجه دوره قبل از اين دانش همزمان با تمدن بشري است و بومي تاريخ دانش 

ي در زمينه دانش الملل بينهاي  اما گسترش آن بويژه پژوهشرفته بود،گر قرا  ميجامعة عل
 ميدانش بو  مياز پيشگامان تحقيقات عل). ۱ نمودار(گردد ميل قرن بيستم باز يبه اوا  ميبو

، ٢، آلبرت هوارد١آلبريچ. گياه پزشكان مشهوري چون ويليام آ توان پزشكان و مي 
   .را نام برد ٥ و رابرت مك گريسون٤رنچ. تي.جي پراي.، وستن آ٣كينگ.اچ.اف

  آفات  ريوي، شيوع امراض و ي قلبي وبيماريهاآنان باور داشتند كه گسترش سريع 
پاي آن  كشاورزي در جوامع غربي ناشي از گسترش مواد شيميايي نو و  ميگوناگون دا

زراعت  روش تغذيه و ي تطبيقي به راه وپژوهشها از طريق بنابراين آنها .زمان بوده است
  مقالات متعدد   وهابانتايج مشاهدات خود را در كت جهان توجه كردند وبومي  هاي قبيله

   .ند كردمنتشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. William A. Albrecht 
2. Albert Howard 
3. F.H. King 
4. G.T.Wrench 
5. Robert Mac Carrison 
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ي جديد        توجه پزشكان              پارادايمها                  
بومي      به دانش بومي اعتبار دانش             و

بي اعتباري                          رنسانس و  پاردايم قديم 
بومي                  دانش بومي      بي اعتباري دانش 

 رنسانس ز قبل ا نوسازي   اول قرن بيستم    وگجن        پست مدرن 

           ١٩               ١٩٨٠۴۵ -١٩۷۰    ١           ١٩٠٠۴۵١  - ٠۰۰۰٠  

   سير تحولات تاريخي دانش بومي١نمودار 

 لئاـ مسرـثيأتت ـتحندان ـمـن دانشـات ايـقـحقيـاني دوم، تـاز جنگ جهـا آغـا بـ ام
گ زده ـاي جنـوپي ارازـسازـنگ، بـعد از جـالهاي بـس در .ش يافتـكاه رفت وـگ قرار گـنـج

، »يـهانـك جـانـب«ا ـي» هـعـوسـت ازي وـازسـل بـملـال نـك بيـبان«بارات ـريق اعتـاز ط
اي ـه ي دهـ در ط.دـبيت شـد تثـگوي رشـها الـابة تنـه مثـش بـش از پيـعتي بيـعه صنـتوس
ته ـافـعه يـاي توسـه ورـعه در كشـظيم توسـهاي ع روژهـراي پـ كه اوج اج.م١٩٧٠ا ـ ت١٩۵٠

 يـموـش بـتفاده از دانـاي اسـزايـيدن مـش كشـت پيأرـسي جـ ك،ودـعه بـوسـال تـدر ح و
 تلقي »تادهـقب افـع «نه وـنتي كهـهاي سـوان روشـبه عنقط ـفآن را  راـت؛ زيـداشـرا ن
  .  دكر مي

 عهـتوسهاي  ندـ در فراي»داريـناپاي«اي ـه شانهـدريج نـتـبه ـت كـوان گفـت ميا ـام
 ها وـشـه دانـمندان را بـشـه دانـوجـ تدداًـمج  ودـشكار ــيش آشـب م وـعتي كـصن

 »وشـار خامـبه «ابـار كتـال، انتشـ براي مث.برانگيخت  ميشاورزي بوـيد كـولـاي تـهـروش
ميايي، ـاورزي شيـت در كش.د.رد دـرب كاربـات مخرـتأثي و) .م١٩۶٧(ل كارسون ـراش رـاث

م ـانيك را فراهـاورزي ارگـش كشـينة پيدايـزم  ودـشريكا ـام در  ميوـي عمـهث آگاـباع
  .ردـك
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سيون يكم«به تشكيل   اقتصادي، منجرتوسعه ل پايداري وئتوجه به مسا نين تحقيقات وـچ
ر اين كميسون د. دش. م١٩٨٤سازمان ملل متحد در سال  ١»توسعه جهاني محيط زيست و

، از سازمان ملل خواست تا از ٢»كميسيون برانتلند«وان ، طي نشستي با عن.م١٩٨٧سال 
هاي  تلاش مشترك براي دستيابي به هنجار هاي مختلف براي ايجاد يك همكاري و كشور

 »آينده مشتركات ما«  اين نشست به.]١، ص٧[عمل آورده منافع همگاني دعوت ب رفتاري و
ين كشورهاي مختلف در زمينه مهمترين هدف گردهمايي، همكاريهاي متقابل ب كه معروف شد

توسعه به «ن نشست، ـزارش ايـشار گـبا انت. محيط زيست بود عه اقتصادي وـائل توسـمس
آن زين ـ جايگ» پايدارتوسعه «پايداري مورد اعتراض قرار گرفت و به عنوان نا»هر قيمتي

  .]۲۵ص ،۸[دش
را به عنوان . م ١٩٩٣، سال ١۶۴ ه شمارهنامسازمان ملل طي قطع. م١٩٩٢ دسامبر ١٨ در 

المللي به  هاي بين همكاريتوسعههدف از آن .  اعلام كرد»جهانبومي المللي مردم  سال بين«
 مشكلات مطرح شده شامل .جهان بودبومي مشكلات مردم  بررسي مسائل و منظور طرح و

محيط زيست آنان بوده  وضعيت نامطلوب حقوق انساني، توسعه، آموزش، بهداشت و
.]۱،ص۷[است

يد كه بانك جهاني از اين تحقيقات ـايي رسـبه ج  ميرورت دانش بوـض ت وـ شناخ
از  د وكربرگزار . سي. ديدر واشنگتن را  كنفرانسي .م١٩٩٣ چنانكه در سپتامبر كرد؛حمايت 

زاري اين  هدف از برگ.جهان دعوت به عمل آوردبومي تعداد زيادي از رهبران جوامع 
؟ از دكنآيندة پايدار را براي بشر ايجاد  يك  تاقادر است  مي بو دانش بود كه آياآنكنفرانس 

ت بلكه  هزاران غربي نيس و  ميهاي رسشمنحصر به داند كه دانش شنتايج كنفرانس آشكار 
سزايي  پايدار سهم بتوسعههاي سراسر جهان وجود دارد كه درتمدن ها وفن در فرهنگ علم و
  .دارند

 هبرنام «هايي به نامالملل بينبومي ش ـگاهي دانـشدان زـه مركـس. م ١٩٩٢ال ـدر س
هاي  شبكه ي والملل بينش ـوهز پژـمرك «و ٣»يـمش قوـي دانتمهاـسيسعه و ـتوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. WCED=World Commission on Environment and Development 
2. Brunt land Report = our common future Brundt Land 
3. LEAD= Leiden Ethnosystems and Development programme 
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در  ٢اييـ روستعهـتوس و  يـماورزي بوـش كشـز دانـمرك« ند وـدر هل ١»اي اورهـمش
 زـراكـيس مـسأه تـك بـكمر ـي بـرا مبن  ميـت تفاهـمريكا، يادداشآوا در ـي آيـگاه ايالتــدانش

خ تاكنون بيش ـاز آن تاري. ]۲،ص۹[دـنكردا ـان امضـراسر جهـدر سي ـبومش ـتحقيقات دان
بومي مركز منابع دانش «سيس شده است كه از فعالترين آنان، أت  مياز سي مركز دانش بو

مي بوهاي دانش مركز پژوهش عالي نظام «،»نيجريه  ميمركز دانش بو «،»لانكا سري
توان نام  مي را »توسعه پايدار فيليپين وبومي مركز منابع دانش  « و»هندوستان

  .]۱۰۴،ص۱۰[برد
نه دانش ـادي در زميـي زياـپژوهشه قيقات وـ تحتهـانهاي گذشـزميز از ـران نـ در اي

] ١٢[، خسرو خسروي]۱۱[ژادـن فيـون جواد صـقاني همچـ محق.تـده اسـام شـانج  ميبو
، محمد ]١٧[، مصطفي ازكيا]١۶[بـدي طالـ، مه]١۵؛١۴[اديـضي فرهـ مرت]١٣[عيـكاظم ودي

 ها وـي سنتـرفـنة معـندي در زميـودمـيقات سـران تحقـديگو ] ١٨[زديـلي يـين پاپـحس
 موـك سـقيقات از يـن تحـاي درت كه ــوان گفـت ميا ـ اماند، ام دادهـانجران ـاي  يـمهاي بودانش
از سوي   وشده است  هانبه مطالعجهمه  و  ميل سيستـتر به شكـمكي ـبومش ـوع دانـموض

 آنها هآوري، ضبط، ارزيابي و اشاع  تحقيقات نيازمند مراكزي جهت جمعگونهنـاينيز گر ـدي
 در دهستان »تحقيقات دانش بومي«مركز .  ش.هـ  ١٣٧٨از اين رو در سال . بوده است

برداري  رهـنظام به ج وـاركت معاونت ترويمش تان محلات استان مركزي باـخورهه از شهرس
مربوط به اين ايستگاه در   ميدستاوردهاي عل اخبار و. دشس ـسيأاورزي تـهاد كشـوزارت ج

سال  دراين ايستگاه  همچنين .شد  منتشر »توسعه و  مي فرهنگي دانش بو- ميگاهنامة عل «قالب
سراسر جهان مرتبط   ميانش بوهاي د به شبكه د وشداراي سايت اينترنتي . ش.  هـ ١٣٨١
        .]۱ص ،۱۹[شد

  
  علل توجه اخير به دانش بومي - ۴
به دليل بروز برخي مشكلات به شرح زير بومي هاي دانش يستمـير به سـه اخـلل توجـع

  :    است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CIKARD= Center  IK Agriculture Rural Development 
2. CIRAN= Center for International Research and Advisory Networks 
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ي فقيرتر همراه بوده درامد رژيمهاكاهش  فنون انقلاب سبز با تخريب اكولوژيكي و -١
  است،
 اي بر سابقه بيهاي  ة گذشته تحقق يافته است، فشارـش دهـش كه دراي  عهـتوس -٢

  ساير منابع طبيعي وارد آورده است، ها، منابع آبي وخاكها، جنگل
بوده كه نه از صحيح استوار  ناهايبيروني، بر اساس فرضاي  توسعهي حلها راه اكثر -٣

اكولوژيكي جوامع مطابقت   واجتماعي نه با شرايط فرهنگي و  و بودهپذيرنظر اقتصادي امكان
  ؛اند شده به همين دليل اغلب رها .داشته است

  اند؛ شدهپذيرش ن ي تكنيكي در سطح محلي مناسب نبوده وحلها راهبرخي  -۴
 بيروني أهاي جهان سوم با آنها مواجهند، اغلب منش هايي كه روستا برخي از بحران-۵
  ؛دارد
 با شكست منابع طبيعي در سطوح محلي غالباً مديريت »بالا به پايين«ريزي  برنامه -۶
    است؛رو شده هروب
منبع بوده  كشاورزان پر حهاي توسعه اغلب به نفع گروههاي ثروتمند و طر-٧
  .]۶،ص۲۰[است

  دانش رسمي و  ميي دانش بوتفاوتها - ۵
 و »دانش مدرن« »المللي دانش بين« ،»انش غربيد«: هاي ديگري مانند  واژه»دانش علمي «براي

با وجود  »دانش غربي« از واژه  در منابع لاتين غالباً.شود مي به كار گرفته »ميدانش رس«
ي ـشود ولي در منابع فارس مي استفاده »ميدانش بو«ي آن در مقابل محدوديتهاتمام 
ت كه ـي اسـ دانش،»ميـدانش رس« يا »دانش علمي «.استرايجتر  »دانش رسمي«طلاح ـاص

اين دو دانش با يكديگر . يرندـگ ميمؤسسات خصوصي به كار  قيقاتي ومراكز تح ،گاههاـدانش
روش شناسي از  بنيادي و ،ميهوـباشند، اما از نظر مف ميدر تقابل نيستند بلكه مكمل هم 

ين ـبه هم(باشند ميجهاني مي ـرسهاي دانش  سيستمب اولاًـ ترتيبه اين. مايزندـيكديگر مت
اكثر  ها در زيرا اين آموزش؛)شوند مينيز خوانده » للالم نـبيدانش  «دليل گاهي به نام

تجربيات  ،طريق مشاهدات از  ميـي علهاـدانشكه ـ دوم اين.تـهاي دنيا ريشه دوانيده اسفرهنگ
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هايي داراي چنين ويژگي  ميي بودانشها اما ،اند هاي معتبر مستند شده شيوه و
  .]۱،ص۲۱[نيستند

 آنهادر ميزان قدرت صاحبان   ميدانش عل و  يمي اساسي ميان دانش بوتفاوتها يكي از
بسياري از  برخي از دانشگاهيان و. باشند ميآن فاقد   مي چيزي كه دارندگان دانش بو؛است

اين باورند  رـا بـ ام،تندـقد نيسـمعتمي ـرسش ـاز دان  ميوـش بـيك دانـه تفكـب  يـممردم بو
  ميهاي دانش علبندي طبقه ها وبا تئوريكند كه  مي مشروعيت پيدا  ميهنگاي ـبومكه دانش 

  .مطابقت داده شود
لوم ـمندان عـي از دانشـني برخـ يع؛شود يـموط ـها مربـشناسي آن به روش گرـفاوت ديـت
 هاـابراين آنـبن. »كيفي«هاي   دارند تا داده»كمي«لاعات ـآوري اط معـمايل به جـاعي تـماجت

   .براي اين كار ارزش بيشتري قائلند
  از ديگر . وع كيفي استـ از ناًـغالببومي ش ـقيقات دانـالي است كه تحـح ن دراي
ه براي درك ـعنا كـبه اين م ؛تـ اس»زء گراـج«ي الملل نـبيم ـه علـكت ـاس آن هاـتفاوت
ن ـا ايـب. كند يـم نديـب طبقه يك وـكـفـ آن تهدهند شكيلـ تيزاـه اجـ را بهاـآنها، تمـسيس
  ش ـل در داناـبه طور مث. شوند مييل ـزيه و تحلـق تجـدقياجزا به طور  روش
اورزي ـي كشـاراضريت ـش از مديـنابع وحـريت مـ مدي،كاريـگلـاورزي از جنـمي، كشـرس
را در  ١»كل گرا« يافتـك رهـي  ميش بوـاما دان. باشند مي كنندگان جداديران از توليدـو م

 .ندـباش ميزا ـموع اجـ، چيزي بيشتر از مجهاستمـسيگويد كه  يـمرايي ـگ  كل.ر داردـظـن
ستم خلاق ـسي موعه وـك مجـوان يـه عنـيعت را بـطب  وانهاـانساغلب   ميي بوگهاـرهنـف

   .كنند ميدرك 
  ي از ـار ناشـآث ت وـستم اسـلي سيـاسي در اين روش درك كـدف اسـه
ش از علم ـبي  يـمش بوـراين دانـنابـ ب.دـكن ميي ـل را بررسـوامـع  وزاـاجابل ـتقـط مــرواب

  ن ـيـود بـوجـي مهاـفاوتـتود ـوج اـ ب.]۵۳،ص۲۰[ته استـرفـاي گــنگ جـدر فره
از  م وـبال هـه دنـها بـ زيرا آن؛ را در مقابل هم قرار دادهاـآنايد ـش، نبـن دو دانـاي

ن ـ كههاي هربـتج رـود بـ، خرسميش ـدان. رندـگي مي أـورزي بشر منشردـخ مندي وــهوش
ش ـدر دان اـم  يـموـش بـارتي دانـ به عب.رده استـد كـدامن آن رش در يه زده وـتك
  .]۱۵،ص۲۲[)۱دول ـج( تـاس ميـعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. holestic 
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  ]۵۳، ص۲۰[ از جنبه روش شناختيالملل بيندانش  و  ميدانش بو  ميتمايزات عمو  ۱جدول 
  

 هزمين
  دانش علمي  دانش بومي  مقايسه

  مسلط  تابع  نوع رابطه

  تمركز بر مطالعة كشفهحوز :نگر كل حسي، شهودي،   فكريهشيو
  . اجزاي طبيعت قرار داردهرابط

 اجزاي هبر مطالع آن  حوزة تمركز:تحليلي، جزء نگر
  .طبيعت قرار دارد

 به طور شفاهي غالباً  كمتر مدون و:گرا، شفاهي ذهني  ارتباطات
  .شود ميمنتقل 

نشمندان است، كه نزد داعلاوه بر آنگرا، مكتوب   عيني
  .شود مينوار منعكس  فيلم و از طريق كتابها،

 آموزش و
  يادگيري

تجربه از طريق حواس  يادگيري براساس مشاهده و
روشهاي متعدد انجام  با شود و ميپنجگانه كسب 

  .شود مي

 از ؛ جدا از مفاهيم كاربردي استمعمولاًتعلم  تعليم و
روش واحد انجام  با بصري و طريق سمعي و

  .شود مي
  قاطع سريع و  آرام، غير قطعي   پذيريتأثير

توليد 
  اطلاعات

تركيب  خطا و ،آزمونيعني  بر اساس مشاهدات شخصي،
 و  شده از ابزار محلي استفاده؛گيرد ميها انجام واقعيت
  .شود مي مردم محلي توليد وسيله بهها  داده

هاست، تجمع سنجيدة  واقعيت  آزمايشگري وبراساس
از ابزار  توليد و  متخصصگروه سيلهو بهها  داده

  .گيرد ميآزمايشگاهي بهره 
  اي وسيع اري، كوتاه مدت و  اجرا در ناحيه، آم ميك  محلي كيفي،  طولاني مدت و  ها نوع داده

  .اكولوژيكي، از يك نقطه به نقطه ديگر متفاوت است  بندي طبقه
اصول آن براي مناطق  سلسله مراتبي و ،ميعمو

  .شود ميوسيعتر توصيه 
 ،ينيتب

 توجيه و
  سازي فرضيه

 آنهاآزمون  سازي و فرضيه  و استاخلاقي  معنوي وغالباً
گيرد و  به  مي خبرگان محلي انجام به وسيله به طور عمده

  .استها چگونگيپاسخگويي به    ودنبال تبيين معلول

آزمون  ضيه سازي ومكانيستي، فر  قانوني وغالباً
متخصصان است  ران و صاحبنظ بابه طور عمدهآن 

  ها است؟ چراپاسخگويي به   وين علتيبه دنبال تب
 اشاعه و
  .پذير استتعميم آن در نقاطي خاص  امكان اشاعه و  تعميم

اي  ا تعميم نتايج آن در نقاط گستردهاشاعه ي
  . استامكانپذير

  
   روستاييتوسعههاي  در نظريه  ميجايگاه دانش بو - ۶

در مجموع  ،بومي روستايي در ارتباط با دانش توسعههاي  ريه نظ و متون توسعههبا مطالع
 ي قديم عموماًپارادايمها .شود مشاهده مي روستايي توسعهجديد  هاي قديم ودو دسته پاراديم

بالا به «ريزي  هاي برنامه اهبردر  وهاي نوسازي زا در چارچوب نظريه ن بروتوسعهطرفدار 
هاي مشاركت وبومي ي دانشها بنابراين با .باشند مي»  پيرامون–مركز «هاي   و ساختار»پايين
هاي جديد   در صورتي كه نظريه.پنداشتند مي »نابخردانه«آنها را  مخالف بوده و  ميمرد

بومي ي دانشها مردم واز  )هاي دروني است نهاده كه مبتني بر عوامل و( روستايي توسعه
     ).۲جدول (دكن ميآنان حمايت 
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  )بومي مخالف دانش ( روستايي توسعهقديم  ي پارادايمها -١-۶
هاي  نظريهـ  لط پارادايم قديم توسعه استـكه دوران تسـ . م ١٩۶٠ و ١٩۵٠هاي  هـده

ريزي  هـبرنام و »ايينـبالا به پ «ورت ازـ به صهرفتـهاي پيشـينولوژازي و انتقال تكـنوس
 آموزشي و ي وسسات تحقيقاتؤم ،اجرايي دانشگاهها ب فكري وـاي غالـده، فضـش

زايش ـد، افـرين رشـارچوب دكتـايي كه در چـداد تا ج يـمكل ـي را شـهاي اجرايـمديريت
ايتي ـهاي حمياستـس  ويقاتـه تحقـون توجـاورزي در كانـدة كشـلات عموـيد محصـتول
 خدمات فني ، ايستگاهياورزيقيقات كشـه تحـگذاريها ب ايهـ سرمبـترتي به اين. تـگرف رارـق
 .رفتـكل گـگونه شـ اين»زـقلاب سبـان« هالودـش اس وـع اسـ در واق.دـطوف شـها معاونيـع تو
اورزان ـيب كشـتر نصـافع آن بيشـا منـ ام؛ودـراه بـادي همـوفقيت زيـبز با مـلاب سـانق

 ان را بدترـع آنـا وضـداخت يـلم انـرا را از قـب فقـاغل د وـش ستعد ـي مـنواح مند وـثروت
ايي ـودكفـه خـتيابي بـراي دسـعه بـال توسـهاي در ح ورـثر كشـان اكـدر آن زم. ردـك
 .دـودنـرفته بـش گـيـيني واردات را در پـت جانشـياسـس هاـآن ؛دـكردن يـملاش ـذايي تـغ
اد ـجـاي گرا و هـهاي عرضاستـاذ سيـخـه اتـب جرـاورزي منـشـش كـها در بخـگيري تـن جهـاي

ت ـ پايين بودن قيم.بازاريابي توليدات شد ها و مين نهادهأي در دو بعد تـولتير دـارات غـانحص
در كه كرد  ميي شهري حمايت فعاليتها به نوعي از ،نرخ بالاي ارز ي وـولات غذايـمحص

  ].۲،ص۲۳[شدفقر نواحي روستايي   تضعيف كشاورزي وموضوع سببنهايت اين 

   نظريه تكامل گرايان -١-١-۶
 به وسيلهيسم،  با استفاده از نظرية داروين.م ١٩۶٠اوائل دهة  و. م ١٩۵٠ ههاين مكتب در د

 .شد توجه به آننظرية مدرنيزاسيون  در چارچوب دكترين رشد و والت روستو رواج يافت و
ها بايد   كشوره كه كليكرد توصيف يوي فرايند توسعه را به صورت يك سري گامها يا مراحل

 سنتي، دوران انتقالي كه طي آن شرايط هجامع -۱: ند ازتل عبار اين مراح.آنها را طي كنند
صورت  حركت به سمت رشد كامل  كهخيز جهش يادوره  -۲ ؛شود ميبراي جهش فراهم 

ي رشد اقتصادي، در ترفندهادر اين دوره  . استسرانجام دوران مصرف انبوه -۳گيرد؛  مي
پيدا كار جريان به طور خودنيز ة مراحل گذاري است، بقي سرمايه و انداز  ميزان پس همانواقع
  .]۳۲،ص۲۳[كند مي
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  نظرية كلاسيك مدرنيزاسيون يا نوسازي -۶-۱-۱-۱
 ديوش معتقدند  وراجرز، ايزنشتات ، يعنيمدرنيزاسيون يا نوسازي هپيشگامان اصلي نظري

 و تر سرعت روش زندگي خود را از حالتي سنتي به وضعي پيچيدهبدر نوسازي مردم  :كه
در اكثر موارد، نظريه نوسازي . ]۳۵،ص۲۳[دهند ميتغيير  تر وردار از تكنولوژي پيشرفتهبرخ

 عوامل .شود ميگسترده در چارچوب نظريه رشد مطرح  عميق و  ميبه عنوان يك ابزار مفهو
 كه شود ميتوسعه به عنوان فرايندي تلقي  د ونگير مي نوسازي قرار اقتصادي در كانون

 اين مسير را )استت گرفته أنشكه از تاريخ توسعه غرب (از مراحل جوامع با طي يك سري 
 آداب و ،ارزشها ،ها  تجربيات اجتماعي، باور: دخالت عناصر غير اقتصادي، مانند.گذرانند مي

سعه، بيرون از بعد اقتصادي اي از عقايد مرسوم در ارتباط با تو سنن نيازمند توجه به گستره
 ابعاد اقتصادي دارند، با كارگيري هوسعه رابطة تنگاتنگ با بت نوسازي وكه  هر چند ؛استآن 

ن نظريه، عوامل طبق اي  بر.باشند ميسياسي وابسته  اين حال به عوامل اجتماعي، فرهنگي و
كار  هداري براي رشد اقتصادي ب لتي پايدار همراه با منطق سرمايه در حادغير اقتصادي باي

 كه براي فرايند نوسازي مانع يا وسيله …و  ها، بنيادها  از جمله هنجار همهاييپرسش روند و
بارت است عمكتب نوسازي نقاط كليدي بنابراين  .]۱۱،ص۲۴[دن مطرح شو، بايدشوند ميتلقي 

  : از
، انباشت سرمايه، فناورينوسازي مستلزم تركيبي از عوامل توسعه مانند تغييرات  -١

هاي  محاسبات بيشترين اهميت را به متغيردر اكثر  باشد و ميها  رفتار ها وتغيير ارزش
  .دهد ميرسوم  آداب و ها، اعتقادات و يعني ارزش،تغييرات اجتماعي

ضروري به عوامل  باشد، اما فرايند نوسازي به طور مي پخش از بيرون أچند منش هر -٢
 هاي توسعه نيافته از جمله دلايل  ساختارهاي نامناسب كشور.داخلي هر جامعه وابسته است

هاي توسعه   اگر تغييرات ساختاري در كشور.شود ميذاتي توسعه نيافتگي آنها محسوب 
  .]۱۲،ص۲۵[كند پيدا ميسرعت جريان نوسازي ب نيافته بتواند غالب شود، رشد و

خصوصيات توسعه  هاي جهان سوم فاقد عناصر و  كشور:داران اين نظريه معتقدندطرف
هاي توسعه يافته به در حال توسعه  نگي كشورتراوش خصوصيات فره  با انتقال و.هستند

در غير اين صورت توسعه نيافتگي نتيجه مقاومت  ؛دشو ميپذير  آنها امكانتوسعه كه باشد مي
  .]۱۵۴،ص۲۶[در برابر اين تراوش است
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  نظريه خرده فرهنگ دهقاني راجرز  -٢- ١-١-۶
 فرهنگهانقصان خرده  ضعف و بر هاي مكتب نوسازي است و اين نظريه در چارچوب نظريه

هاي خاص داخلي هر فرهنگ را ويژگي  وتفاوتها:  در تعريف خرده فرهنگ بايد گفت.كيد داردأت
يي از اين ويژگيها راجرز براي خرده فرهنگ دهقاني .]۲۲۳، ص٢٧[نامند مي »خرده فرهنگ«

 ؛ گرايي تقدير-٣ ؛ نوآورينبود -٢ ؛ عدم اعتقاد متقابل در روابط شخصي-١: ل استيقبيل قا
 عدم توانايي چشم پوشي از منافع آني به خاطر -۵ ؛تمايلات ها و  پايين بودن سطح آرزو-۴

 ؛ وابستگي به قدرت دولت-٨ ؛ خانواده گرايي-٧؛  كم اهميت دادن به عامل زمان-۶ ؛منافع آتي
كه  كنند ميمنزوي زندگي  هاي محدود ودهقانان در محيط(  همدلينبود -١٠ ؛ محلي گرايي-٩

  .]۶۹،ص۱۷[)شود ميات فرهنگ جهاني تأثيرسبب مصونيت آنها از 
رفتاري روستاييان را مانع  راجرز با طرح اين اصول سعي دارد عوامل اجتماعي، رواني و

 مقاومت كشاورزان : وي معتقد است.ل استيبراي آن اهميت زيادي قا نوسازي قلمداد كند و
  زيرا از؛شود ميايند توليد كشاورزي باعث ركود  در فر وهاورياتوليدكنندة سنتي در برابر نو

 نوسازي، حتي اگر شامل ةاي نسبت به پديد بينانههاي بدوامع روستايي نگرشجي، در نظر و
جرز رفتار اقتصادي كشاورزان را  در حقيقت را.مزاياي اقتصادي نيز باشد، وجود دارد

 ت به باور و طرز تفكري نسبنينبايد گفت كه چ .كند ميمانع توسعه تلقي   و»نابخردانه«
  .]۳۶،ص۲۳[دشبومي اعتباري دانش  بب بيس) روستاييان(هاي دهقانان  انديشه

  
  رفتاري    نظريه روانشناختي و-٣-١-١ -۶

به توسعه را عدم دستيابي جهان سوم  مكتب نوسازي است وهاي  نظريهجزو  اين نظريه نيز
كند كه مردم روستا  مياشاره مچنين ؛ هداند ميروانشناختي آنها  در عناصر فرهنگي و
هاي سرشناس اين نظريه معتقد  از چهره ١هوزليتز. باشند ميمنفعل  خرافاتي، محافظه كار و

ها براساس كارايي  معيار كاركردي تفكيك شده و ها از نظروامع توسعه يافته نقشج در :است
رابطه افراد  وپيچيده است، وظايف اعضا مشخص  شايستگي است، جامعه ارگانيك و و

هم  كاركردها با ها وحال توسعه نقش رتي كه در جوامع در در صو.براساس عقلانيت است
ه حاكم است و اين جامع انتسابي بر روابط عاطفي و؛ جامعه مكانيكي است تداخل داشته و

وسعه نيافته طبق اين نظريه كشورهاي ت .ها شده است ماندگي اين كشور شرايط باعث عقب
اي از توسعه برسند بايد هويت تاريخي خويش را كه مانع توسعه است  هند به درجهاگر بخوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hoselitz 
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 را  خود رفتار  به شرايط امروزي فكر كنند ورند؛ سپساز گذشتة خود دست بردا رها كرده و
  ].۱۵۸،ص۲۶[ نمايندمطابق با آن تنظيم 

  ) قديم يماپاراد( هاي توسعه روستايي   در نظريه  ميجايگاه  دانش بو ٢جدول 

نام نظريه، سالهاي 
  ظهور

   آن بر دانش بوميآثار  هاي نظري پايه

  تكامل گرايانهنظري
  ،روستو
  . م١٩٥٠

وضعيت   كه جامعه ازشود انجام ميطي مراحلي  توسعه -
  .خورد مي پيوند »بلوغ« به »سنتي«

ري در اگذ سرمايه ها و انداز ها، افزايش پس  گسترش بازار-
  دماتخ بنايي وامور زير

تغيير  هاي غربي و پذيرش الگوهاي پيشرفت كشور -
   ها ساختار

جوامع سنتي از   خطي است وتوسعه
داري  طريق انتقال فئوداليسم به سرمايه

هاي اقتصادي  تغيير ساختار با است و
   .شود مياجتماعي  عملي 

مرحلة «مانع    ميي بوفرهنگها  ودانشها 
   .شوند مي محسوب »خيز

    ، ينظريه نوساز
  . م١٩٦٠

راجرز، ايزنشتات، 
ديوش،  كنت، 
  گالبرايت

نظريه خرده فرهنگ 
  دهقاني  راجرز

   ها  مبتني بر تغيير ساختار-
  نشر، مكانيزم اساسي توسعه  ارتباطات و-
هاي تكنولوژي ها و  استراتژي تكنوكراتيك، انتقال سرمايه-

   غربي به كشور جنوبجديد
  .كنند ميها مقاومت  نوآوريكشاورزان فقير در برابر -

ري،  نوآونبود از جمله  فرهنگهاكيد بر ضعف خرده أت -
  … وپايين بودن سطح آرزوهاگرا، تقدير

رفتاري دهقانان  مانع نوسازي   رواني و،  عوامل اجتماعي-
  . است روستاييتوسعه و

ت س فقط در دجديدهاي  تكنولوژي-
  و استكشاورزي انقلاب سبز بوده

قير توان دسترسي  به كشاورزان ف
ند، از اين رو ا هرا نداشت هاي جديد نهاده

ي آنان را  عقب مانده و مانع دانشها
  .ندا هنوسازي خواند

 ،مي افزايش وابستگي به دانش رس-
عدم توجه به  هاي وارداتي وتكنولوژي
  كشاورزان  ميمهارت بو  ودانشها

   روانشناختيهنظري
رفتاري هوزليتز  و

  ديگران و
  .م١٩٦٠ 

رفتاري  توسعه نيافتگي ناشي از عوامل  روانشناختي  و -
  .است

گرايي،  خاص:  توسعه نيافتگياي هاي انگاره  ترك متغير-
  نقشها ها و تسابي، عدم تفكيك كاركردان

ي، گراي عام: اي توسعه يافتگي هاي انگاره  جايگزيني متغير-
  .هانقش اكتسابي، تفكيك كاركردها و

غرب رسمي ي دانشها  و جايگزين  فرهنگ
در  و  ميي بودانشهابه جاي فرهنگ و 

  توجهي به دانش بومي نتيجه بي

) بوميموافق دانش (ي جديد توسعه روستايي پارادايمها -٢-۶
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 وريزي  برنامهنظام   كلاسيك برتوسعهيم  پارادا.م ١٩٧٠دهد تا دهة  مي ادبيات توسعه نشان 
فن  و  ميگذاري رشد ك اين ديدگاه در مجموع با هدف. جهان حاكم بوده استگيري تصميم
 سناريوي راهبردي حل يكي را تنها اين نوع توسعه راه حل تكنولوژ. همراه بوده است١محور

هاي در آن گروه ت وهاي جوامع، سازگاري نداشظرفيت ها و دانست كه با نياز ميمشكلات 
 علاوه براين .زنان به فراموشي سپرده شدند اي، روستاييان و هدف از جمله گروههاي حاشيه

ها را نخبگان گيري در حاشيه بودن مردم، كانون تصميم به علت فراگير نبودن مشاركت و
 اي انديشه هاي چنين نگرش و  از پيامد.دادند مياي تشكيل  هاي حرفهبوركراتيك شهري و

هايي انتقادهايي را در  چنين پيامد .جوامع اشاره كرد ومكانها توان به شكاف عميق بين  مي
هايي را در جوامع انساني در برداشت كه در مجموع به اعتراض دانشگاهي وـ   ميمحافل عل

نظر قرار گرفت،  گذاري رشد كيفي مد د كه در آن هدفشور پارادايم جديد توسعه منجر ظه
ها به عنوان اصلي گيري تصميم مشاركت مردم در جامعة مدني و وع توسعه بررهيافت اين ن

  .بنيادين پذيرفته شد
شود، بر  ميناميده پايدار و  ٣ مردم گراتوسعه ،٢ بوم محورتوسعهاين نوع توسعه كه 
هاي فني و محلي، نهادهاي ظرفيت اركت مردم، اخلاق، مديريت ومش معيارهايي چون قدرت و

در جهت تحقق  تكيه دارد و فرهنگ و دانش بومي ،ثبات اجتماعي ،ي محليانهاسازم ،مشاركتي
  .]۱۵۶،ص۲۸[كند ميپايداري آنها تلاش  دموكراتيزه كردن جوامع و

   ٤زا  روستايي درونتوسعه ه نظري-١-٢-۶
 نيز دوگانگي در درون ملل ي والملل بيندوگانگي  هاي نوسازي موجب بروز معظلات و نظريه

هاي پيدايش  از اين رو زمينه. دشاي زيستي در كشورهاي جهان سوم ه درون فضا و
ه مشكلات روستايي اين كشورها ب ل وئ روستايي براي رفع مساتوسعهي جديد پارادايمها
   .وجود آمد
اوائل   و١٩۶٠از اواخر دهة كه در چارچوب توسعه پايدار مطرح شد زا   درونتوسعه

از  ني.جوامع دنياي سوم را به خود معطوف ساخت عه و، افكار نظريه پردازان توس. م١٩٧٠
ن سوم، سبب  كشورهاي جهاپايدار و بويژه توسعه  توسعهي مناسبتر رهيافتها ها وبه تئوري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. technocentric 
2. ecocentric 
3. popular development 
4. inward oriented  development 
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كردن توسعه شامل خلق  بومي. دشزا  درون و  مي بوتوسعههاي روش توجه به مفاهيم و
فكري و بازنگري اين به مفهوم آزادي . شود مي ل منجرهايي است كه به استقلا فرايند ها و نهاد

هاي خود  نياز اساس دانش و بر  مي توسعه بو. غربي استتوسعههاي اساسي در پاراديم
اين ديدگاه يك . »ها مهارت بيروني تخصص و « نه بر پاية؛هاي جهان سوم است مردم كشور
 هاي جهاني و دارد و مدلا مكانهجغرافيايي  هاي تاريخي ونسبت به موقعيت تر بينانه نگرش واقع
معتقد است كه كاركنان توسعه  ؛ همچنينداند ميهاي از قبل تعيين شده را مردود  استاندارد

 آموزش از ديگر گروههاي جامعه، .بياموزند  مياز مردم بو ده وكر توجه تفاوتها به دباي
تشويق  ردم و مياه هنظري ها وش محلي، سازگاري و احترام به مدل، توجه به دانفرهنگها
   .دهد ميي جديد توسعه را تشكيل رهيافتهانگري  اساس بازهاي مردمي،مشاركت

چند بعدي  هاي توسعه چندگانه و  امكانات جديدي را براي راهبرد،شدنبومي فرايند 
كنون مردم  تا.است  ميهاي مردخلاقيت هاي سنتي وثر از آگاهيأسازد كه مت ميمطرح 
اما  اند،  توسعه داشتههاي اوزاليدي نقشهاب بسيار اندكي در سوم حق انتخهاي جهان  كشور
 هاي هساس تجربكه بر ابومي مفاهيم  ها وها شروع به آزمون روش ز اين كشور برخي ااخيراً

 ،هاي جايگزين به دنبال ايجاد مشاركت  اكثر اين راهبرد.اند خودشان است، پرداخته
تفسير  ، جهان سوم است كه از طريق كشفهاي خود اتكايي در مردم كشور توانمندسازي و

   .شود ميپذير تاريخي محلي، امكان ارزيابي مجدد سنتهاي فرهنگي و و
سنتي جوامع جهان سوم ي ارزشهاها و  آزمون مجدد ساختاربومي هاي توسعه   راهبرد

 .تر در سطح محلي فراهم سازدثرؤم  مناسبتر وهايهايي را براي ابتكاراست كه فرصت
هاي  زمينه وجود آورده و هنهادهاي جوامع سنتي، توسعه جايگزين را ب ها وارزشبازنگري 

هاي بخشهاي سنتي اغلب داراي مكانيسم. سازد ميفراهم  راتوانمندسازي  و  ميمشاركت مرد
برخي نواحي اي  توسعهي انعطاف پذيري بوده كه با طرحهاي سيستمها و  ميرسنهادي غير

  .اند افتهروستايي سازگاري ي
 ايهاي حرفه كه تاكنون باشند ميمتنوعي  هاي پيچيده وجوامع سنتي داراي مكانيسم
در صورتي كه كاربرد دانش . اند اي، آنها را ناديده گرفته بيروني، در حل مشكلات توسعه

ابداعي، روحيه  و  ميي بوحلها راهاستفاده از  تر بوده و باهاي توسعه مناسب در برنامه  ميبو
توانمندسازي آنها  به  مشاركت و ايجاد شده و  ميعتماد به نفس در مردم بوا خود اتكايي و

 اما ،رويند ههاي بسياري روب تنگنا  ومحدوديتهاچه مردم محلي همواره با  گرا. شود ميمنجر 



  ۱۳۸۴  بهار،۱ ، شماره۹ ـــــــــــــــــ  دورهـــــــــــــــــفصلنامه مدرس علوم انساني  ــــــــــــ

  ٣٣

 و در صورتي كه منابع كافي در باشند ميخويش مديراني ماهر وآگاه نسبت به محيط اطراف 
  .يابند مي خويش توسعهي مناسبي را براي مشكلات حلها راهشود، داده  اختيار آنها قرار

جدي در نظر  به طور را  ميعقايد مردم بو دانش و گرا بوده و كاركنان توسعه بايد واقع
ناآگاه بوده   ميي دانش بوسيستمها بيروني كه نسبت به ايهاي حرفه اما هنوز بسيارند .بگيرند

 ؛ شرايط مطلوب فراهم شوددكاربرد دانش آنها باي ييد وأبراي ت ،انگارند مييا آنها را ناديده  و
ها  اي كه بيروني د به گونهشوهاي توسعه ايجاد  تفاهم در شركت كنندگان پروژه يعني علاقه و

ميانه روي را در  به آموختن از مردم محلي علاقه  نشان دهند و روحية انعطاف پذيري و
كيد أامكانات محلي ت ها وظرفيت امع، بر جوتوسعهي هاي جديد برا در راهبرد. پيش بگيرند

 از ت، دوري گزيده وانتخابي اس ثابت و غرب كه  ميقات علـشود و از روش شناختي تحقي مي
 بيروني، توسعههاي   در پارادايم جديد راهبرد.شود ميتفاده ـپذير اس طافـروشهاي انع

 لا بهباهاي  برنامه اوزاليدي توسعه وي ها اي از قبل تعيين شده و نقشه از آنها، الگوهآموزش
 نانآ  ميي بودانشهااحترام به  يادگيري از مردم و، ي پايين به بالارهيافتهاپايين در برابر 

  .شود ميكيد أمردم محلي تتوانمندسازي  به مشاركت فعال و ده است وشمردود 
كاتاليزور را  ندگي وتسهيل كن ، نقش سازماندهي بيرونيايهاي حرفهد، ـهاي جدي در راهبرد

 ها و ابزار ده وكرتوسعه را تشويق  ازندگي وـهاي ستـ آنها ظرفي.نندـك ميا ـها ايف روژهـدر پ
  وهاـروش دـنابراين بايـ ب.دـكنن مينهاد ـل پيشـردم محـب را براي پيشرفت مـمناس تشكيلات 

با كاربرد  ر گرفته شود ويدة جوامع در نظـپيچ وع وـرايط متنـبا شپذير  انعطافاي ـه راهبرد
 افزايش مردم محليتوانمندسازي  هاي مشاركتي و مناسب، جنبهبومي ي دانشها

  .]٣٣٩-٣٣٧ ص،ص۲۹[يابد
شود و در محتوا  ميهوم متعالي و دستاورد بشري محسوب ف توسعه يك م،در اين نظريه

  :كيد داردتأاين معاني  نمود  داراي مختصات فرهنگي است و بر و
  ؛ نه وضعي ايستاك فرايند است توسعه ي-
  ؛شود ميهاي موجود مربوط  اين فرايند در نهايت به ارزش-
  .]٣٧، ص ۳۰[ است كه به جهان غرب تعلق  ندارنديي مردمارزشها، ارزشها اين -

ها ـدگاهـدي كي وـولوژيـگي، اكـل فرهنـ عوام.م١٩٧٠ط دهة ـج از اواسـدريـتن رو بـاز اي
 اصلي اين نظريه عبارت است هاي يهرض ف.ون مد نظر قرار گرفت از درتوسعههاي سياست و
  : از

  ؛رشد اقتصادي نيست بلكه چند بعدي است توسعه معادل رشد و -١
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تواند در همه جا تسري يابد، مدل توسعه از درون  ميالگوهاي فرهنگي تكنيكي غربي ن -۲
. دشو ميجامعه انتخاب  خود

كيد قرار گرفت كه أت ول مورد توجه و يك سري اص،ها يهبراساس اين فرضدر نتيجه 
  :شامل
  ؛ خود اتكايي-١
   ؛ت اجتماعي عدال-٢
   ؛مدا  توزيع در-٣
  ؛ عدم تمركز-۴
  ؛مشاركت مردم در فرايند توسعه -۵
  ؛ساير فرهنگها اجتماعي و ،گروههاي اقتصادي  يادگيري از ساير-۶
   ؛اناتاستفادة بهينه از امك فرهنگ مردم و ،بومي استفاده از دانش -٧
   ؛ تلقي نشدن توسعه معادل شهرنشيني و صنعتي شدن-۸
  ؛اي نشتي يا قطرهبه صورت  توسعهتلقي نكردن  -۹

فرهنگي  هاي ساختي، اقتصادي ـ اجتماعي و هاي نهاد توسعه نيافتگي را ناسازگاري-۱۰
  . تحت سلطه بودن عامل اصلي است داند بلكه وابستگي و مين

حركت از  سازي و ظرفيت ،سازي هاي مشاركت، توانمند ردـرويكتوان گفت كه  ن ميـبنابراي
  .]۱۵۱-۱۴۱ص،ص۳۱[روند ميشمار  هطرف عرضه به تقاضا از رويكرد غالب در اين نظريه ب

  امرار معاش پايدار روستاييهاي  رويكرد -٢-٢-۶
 كه ي نو استـگراي هـحرف د توسعه وـم جديـر از پارادايـثأمت ١اشـرار معـهاي ام ردـويكر

تايي ـردم روسـي مـزندگ  ميبود استاندارهاي عموـبه ودرامد براي كاهش فقر، افزايش 
مايز ـت اورزيـشكتايي و ـروسهوم ـمف ميان دوتا كوشد  مياين رويكرد . تـده اسـرح شـمط
ش ـاهـه كـتيابي بـ دس.ندـدا كـپيسترش ـتايي گـ عملكرد توسعه روسهحوز  وودـجاد شـاي
نوني ـهاي ك ردـاي بيروني با راهبـهمايتـود كه حـد بـمكن خواهـورتي مـ صرها دـقر تنـف

   .ماهنگ باشدـه ازگار وـان سـي آناـهارتهـم ايي وـزان توانـمي زـردم و نيـاش مـامرار مع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. liveihoods approaches 
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ها شناسايي   هدف از اين رويكرد.اند  رويكردي غير بخشيهاي امرار معاش رويكرد
 از بايداين اطلاعات  روستاييان در تداوم امرار معاش است و متنوع  و روشهاي غالباًدانشها
هاي قابليت.  دبا همكاري روستاييان در سطح محلي گردآوري شو ي مشاركتي وروشهاطريق 

  :ها عبارتند از  كليدي اين رويكرد
به همين  دهند و ميفقر روستايي ارائه  تر از زندگي و ها تصويري واقعي  اين رويكردـ
هاي اخير  بررسي.ي مؤثرتر فقر روستايي مهيا سازندفعاليتهاانند زمينه را براي تو ميدليل 

راهبردهاي  اند و بع مالي متعدد متكيمنا حاكي از آن است كه اكثر خانوارهاي روستايي بر
     .اند ي را براي ادامه حيات اتخاذ كردهمختلف

ي گرفته تا از بخش خصوص(هاي مختلف ا به اهميت حضور بخشه اين رويكردـ 
 دامنة مشاركت ؛ در اين صورتاذعان دارند) هاي متمركز دولتيبخش ي اجتماعي وسازمانها

  .هاي مختلف را گسترش خواهند دادحضور بخش و
ار اين روابط را ـآث ي وللـالم نـبي ي وـط ملـرواب اـلاشند تـخت در تـها س كردـاين روي ـ
ته، جدايي فيزيكي روستاها از ـ در گذش.دكنـندرك   وشنـاساييردم ـاش مـمعرارـبر ام

امرار   چنداني برتأثيرط فوق ـود كه روابـده بـشش ـن بينـه ايـجر بـهري منـاطق شـمن
 معاش افراد وامرار) بالقوه(هاي هكردهاي فوق بر راي كه رويمعاش روستايي ندارد، در حال

يهاي كلان بر بينش محلي گذار همچنين ضرورت مبتني بودن سياست.كيد داردأجوامع محلي ت
  .دهد ميكيد قرار أرا مورد ت

 .دنده مي توجه خاصي نشان ، كه ابعاد مختلفي دارد»پايداري«له أها به مس اين رويكرد -
چه داراي  گراهمراه است كه » منابع طبيعي«له پايداري با ايده أتايي مسـروسدر نواحي 

هاي امرار معاش از طريق  يكرد رو.ستله پايداري نيأ، اما تنها بعد مسباشند مياهميت 
 همان »آسيب پذيري «هـاند ك هـه دست يافتـي به اين نكتـاركتـروشهاي مش ها ونظرسنجي

 يعني كمك به مردم براي ، از اين رو كاهش آسيب پذيري. است»فقر«جنبة اساسي 
 عي ووادث طبيـير حـروني نظـهاي بي انهـس از تكـآوردن توان بهبودي سريع پ دست هب

 است معاش آنان از اولويت برخوردارنيز پايداري همه جانبه امرار شرايط مختلف اقتصادي و
  .]٢ ،ص۳۲[
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  جايگاه دانش بومي ي جديد توسعه روستايي وپارادايمها ۳جدول 
نام نظريه، 
   بر دانش بوميتأثير  هاي نظري پايه  سالهاي ظهور

 توسعهنظريه  
  درون زا

  . م ١٩٧٠-١٩٦٠

  . بيروني استأ نيافتگي عموما منشتوسعه -
  .پيدا كنددر همه جاتسري  تواند ميهاي تكنيك غرب ن الگو -
  . توسعه  معادل رشد اقتصادي نيست-
  مد فقراااي اساسي، مستمر كردن دره  برآوردن نياز-
هويت  ،توجه به ارزشهاي فرهنگي در ساختارها با  تجديد نظر-

  محلي ملي و
   بودن توسعههسعه يا انديشكردن تو فرايند تلقي -
    با نظامهاي اكولوژيكياقتصادي پيوند نظام اجتماعي و -

توجه به امكانات يافتگي نتيجة  هع توس
  .دروني جوامع است

،  ميگيري از مشاركت مرد بهره كيد برأت
 باعث اعتبار هاي محلي نهاده منابع و
  .شود مي ميدانش بو

مرار ارويكرد 
معاش پايدار 

  روستايي 
 اواخر دهه

  .م١٩٩٠

  .هاي آنان مورد توجه استقابليت  مردم و-
  . استمحلي ند بعدي، پيچيده وچوله فقر  مق-
  .شود ميتدريج كامل اي، نقش بخشها ب  چند بخشي، چند برنامه-
  ارتباط با سطوح بالاتر ح مزرعه و عملكرد در سط-
ي، دولتي غيرسازمانها محلي، هاي ملي ودولت: ي همكارسازمانها -

  نهادهاي روستايي، بخش خصوصي

 كه هنوز باشد ميقدر جديد اين راهبرد آن
  . استهنقدي برآن نشد

 زيرا كاهش ؛نهد ميارج بومي  به دانش 
داند كه  مي  موفق ميفقر روستايي را هنگا

هاي امرار معاش با ميزان توانايي  راهبرد
    .هماهنگ باشد مهارت آنان سازگار و و

   گيري نتيجه - ۷
هاي نوسازي،  محيطي ناشي از رويكرد زيست اجتماعي وـ با بروز مشكلات اقتصادي 

 توسعه جايگزين، توسعه تحت عناوين  وزا در چارچوب  درونتوسعهي جديد پارادايمها
سازي  هاي پايدار روستايي، توانمندسازي، ظرفيت كردروي با  همچنين و توسعه پايدار ،بومي

تفكر جديدي به   روستايي، نگرش وتوسعهي جديد پارادايمهان  اي.شوند ميو مشاركت مطرح 
به  گذشته و نتايج منفي هاي هتفكر بر تجرب اين نگرش و.  توسعه روستايي داردهلأمس

 در .شناخت وضعيت فقر در حال حاضر مبتني است آخر وـ ي نخست رهيافتها از آمده دست
 توجه به مردم و شود و ميكيد أهاي روستايي ت نوع نگرش بر ارتباط با ساير بخشاين

 روستاييان فقير، زنان، كودكان، سالمندان در كانون توسعه جاي ي آنان، خصوصاًتوانها
  .گيرند مي

 مردم  كه در پارادايم قديم در آخر .شود مي معكوس ارزشها  وهادر پارادايم جديد نقش
پيش از همه   روستاييان فقير بهدر ميان مردم وگيرند  قرار ميجايگاه نخست   در،دنداشت قرار

، فراگيري از فقرا، )اولويت بخشي به فقرا (» نخست-آخر« اين پارادايم .شود ميتوجه 
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 برخلاف ،گيرد ميتنوع را در بر  مردان، ابتكارات محلي و توانمندسازي زنان و تمركززدايي،
يكنواختي   بركيدأت است، داشته توجه به كشاورزان ثروتمند گرا بوده ونوسازي كه تمركز

جزئيات توسعه از پيش مشخص لازم به ذكر است كه  .باشد ميغرب رسمي علوم   ودانشها
 .انطباقي است وپذير  انعطافمثابه يك فرايند يادگيري،  خطي نيست بلكه توسعه به شود و مين

گي ويژه آنهايي كه در نواحي روستايي زند، بباشند ميتر افراد محروم وران همان فقرا و بهره
سطح نرم افزارهاي   وفناوريها كه اين امر با تغيير جهت به سوي شايان ذكر است. كنند مي

قرا ـ كشاورزان خرده  ترتيب كه فبه اينشوند،  ميها معكوس در واقع نقش.  توأم استپايين
 هاي پژوهشي نه بهاولويت. كنند ميآزمايش كننده عمل   در مقام آموزشگر و ـپاي روستايي

داراي   ميي بودانشهاشود، لذا  ميارزشيابي   وندان بلكه به دست خود فقرا تعيينمدست دانش
  ].۱۳،ص۳۳[دشون ميارزش 
هاي  توان نتيجه گرفت كه در گذشته برنامه ميمطالب  قبلي   و۴ جدول وجه بهـبا ت

ت رفـگ ميورت ـين صـهاي بالا به پايراتژيـريق استـاز ط ها وـ دولتيلهـبه وسب ـتوسعه، اغل
مين امكانات رفاهي، أت ها وت كه تنها با فراهم كردن زيرساختـاور وجود داشـاين ب و

دان رـمپردازان و دولت د شد ولي اين خطاي انديشة نظريهـهرف خواـتايي برطـكلات روسـمش
اختها ـرسـ زيرا زي؛ براي توسعه كافي نيستمذكور موارد د كهـشات ـان اثبـذر زمـدر گ

ورت ـا صـاركت آنهـشــرداران و مـب هرهـي بـهاي واقع خواسته يازها وـه به نـدون توجـب
ها مه كوششـذا هـل. شوند ميعه دخالت داده نـوسـهاي ت دـان در فراينـود آنـخ رد وـگي مي

 بارهردم درـه مـايد بـابراين بـبن. ودـد بـهوده خواهـرة آنان بيـمبراي بهبود زندگي روز
ها را به ـ بعلاوه، آن.ت اظهار نظر دادـ فرص،ودـش ميوط ـن مرباـود آنـائلي كه به خـمس
ايت ـرض و رـلي، نظـبرداران اص رهـوان بهـه عنـا بـ تردـكويق ــشاركتي تشـي متهاـفعالي
 ند،ـود مردم باشـد خـروع بايـطه شـحال نق رـدر ه. شوداي لحاظ  روژهـان در هر پـآن

 ثرأـها متـد و از آنـوردارنـود برخـرامون خـرايط پيـش ها و دهـش ذاتي پديـكساني كه از دان
 توسعه براي بهبود استاندارهاي زندگي مردم ازمانها و نهادهايـسزماني كه . شوند مي

 نگي، اكولوژيكي وـند، ضروري است شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهـكن ميروستايي تلاش 
تاييان ـود روسـه خـه بـدون توجـها بـلاشه اين تـاني كـتا زم. ظر بگيرندسياسي آنان را در ن

ند ـ چنداني نخواهيياارـ، كعهـتوسهاي  هـو برنام گذاريها هـرمايـرد، سـام گيـنابع آنها انجـو م
هاي وريناـقال فـش، اعتبار و انتـي دانتمهاـسيسعه به ـوسـهاي تحرـقيت طـموف. تـداش
  .]٣٩ص ،۳۴[ودـش ميوط ـتاييان مربـروس اورزان وـود كشـعلق به خـمت



  ...تحليل جايگاه دانش بومي در    ـــــــــــــــــــــ و همكار  ـــــــــــــ بوذر جمهريخديجه      

٣٨

  جديد توسعه روستايي در پارادايمهاي قديم وبومي دانش  جايگاه مردم و  ۴جدول 

  هاي جديدپاراديم  هاي قديمپاراديم  ها معيار

به سوي  توسعه در مسير ساده، خطي و  نگرش به توسعه
  هدف ثابت 

پيچيده  در مسير توسعه به صورت فرايندي و
  .به سوي هدف ثابتي نيست و

رش به نگ
  زيست محيط

قابل   واخنث  يكنواخت،محيط زيست
شرايط  در دهي به هر صورت و شكل

  انقلاب سبز

محيط زيست  متنوع، نه در شرايط انقلاب سبز 
ك ـنوان يـه عـزيست ب يطـردن محـي كـتلق و

  توجه به حقوق مكانها سيستم و
   متنوع و متفاوت   پيرامون، دوگانه–مركز   ساختار  جامعه

  هاي محلي نهاده زا و هاي درون توسعه راهبر  زا برون انتقال تكنولوژي پيشرفته و  تكنولوژينقش 
  سويه دو ورسمي غير +   آموزشهاي رسمي  يكسويه دانشگاهي و ،آموزشهاي رسمي  سياست آموزشي

 ـبالا  «هاي توسعه روستاييي ريز برنامه  ريزي  برنامههشيو
  جامع متمركز و، »پايين

 ،» بالاـپايين «هاي توسعه روستايي ريزي برنامه
  اي ريزي منطقه توجه به برنامه محلي و

ها،   شهر» آخرـنخستين «سوگيري به سمت   گيري توسعه جهت
  صنايع، كشاورزان بزرگ مقياس

ها،   روستا» نخست–آخر «سوگيري به سمت 
  كم منبع كشاورزي، كشاورزان فقير و

ذار ـري واگـگي ميمـتص نابع وـي، مـركززدايـتم  گيري رت تصميمقد تمركزگرايي در منابع و  سبك مديريت
  .شود مي

هدف دستيابي به امرار معاش پايدار روستايي   رشد اقتصادي هدف دستيابي به توليد و  هدف
  فضايي حقوق توسعه يافتگي انساني و و

 پر منافع بيشتر شامل كشاورزان ثروتمند و  منتفع شوندگان
  كاهش فقر  واورزان خرده پاتوانمند كردن كش  منبع

روستاييان با فناوريهاي جديد مخالفت   نگرش روستاييان
  كنند  مي

ير از ـان فقـيـايـتـورداري روسخرــدم بـع
  ي جديد و وجود شكاف اطلاعاتيفناوريها

ديدگاه 
 متخصصان و

ها به مردم اي حرفه
  روستا

آنان بومي دانش  ناآگاه و روستاييان
 به ساماندهي مندان نيازروستايي نابخردانه،

  .باشند مي

ان با ـآنبومي هاي ـدانش اه وـان آگـتاييـروس
ارزش،  روستاييان  قادر به سازماندهي خود 

  .باشند ميمتكي 

توان چنين  ميتوسعه پايدار را   روستايي وپايدار در توسعه   مي بنابراين نقش دانش بو
  :دكرخلاصه 

 حلها راه دعيت فعلي دنيا، در بسياري از موارد بايباتوجه به وض: رسمي مكمل دانش -١
هاي   با توجه به ابعاد نياززيرا جو كرد؛جسترسمي دانش  و  مياي از دانش بو را در آميزه
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تنهايي قادر به مانده، هيچ يك از دو دانش بپذيري منابع طبيعي باقي آسيب يا وكنوني جمعيت دن
 ؛ضعف، مكمل يكديگرند از نظر قدرت و  مينش رسدا وبومي  دانش .ندها نيست برآوردن نياز

كدام به  چ كه براي هيدست پيدا كردهايي توان به موفقيت ميبه طوري كه از تلفيق اين دو دانش 
قاط مشترك زيادي وجود دارد ن ، ميعل وبومي بين دانش . ]۵٠،ص۳۵[نيست پذيرتنهايي امكان

در طول زمان تغيير   مي زيرا دانش بو؛تفكيك آنها از يكديگر كار مشكلي است تشخيص و و
يا  ده وشسازگار  است يا از بيرون گرفته وبومي  در حقيقت فناوريكه يك كند و درك اين مي

 ميهاي توسعه مهم نيست كه دانش بواما براي طرح. ت، كار دشواري استاي محلي اس آميزه
 مهم اين است كه به جاي .تـخته اسـلي در آميـي محدانشهااست يا با ساير   مي بوواقعاً 

امكاناتي كه در جامعه   ودانشهاي بيروني، ابتدا به حلها راه ها وكنيككيد تنها بر تأت توجه و
ده  و به كار برداده شده با يكديگر تلفيق آنهاسپس مؤثرترين  شود؛ توجه ؛وجود دارد

  .]۱،ص۷[شوند
واكنش  دانش بيانگر كنش واين : روستايي و توسعه پايدار پايدار كاربرد در توسعه  -٢

 خصوصيات طبيعت گياهي و و  ميي اقليويژگيهاينه تمام نمايي از يآ انسان با طبيعت است و
 .دهد ميبا انسان را ارائه  از آن مهمتر، روابط متقابل آنها با هم و  است كهجانوري يك منطقه

ي ويژگيهاادي از شناسي اكولوژيكي منطقه، اطلاعات زي شناخت و  ميبا مطالعة دانش بو
ارزيابي   مستندسازي،،شفاهي است  غيرمكتوب ومحيط جغرافيايي منطقه كه معمولاً طبيعي و

روابط اجزاي  توان طبيعت و مي با در اختيار داشتن اين اطلاعات ارزشمند .دشو مياشاعه  و
م تعادل  به نحوي كه ه؛هوشمندانه از نيروهاي نهفته در آن بهره برد بيني كرد و آن را پيش
هم  ن فعلي كرة زمين واهاي جامعه انساني ساكن هم نياز  موجود حفظ شود وهبين مجموع

، با بومي  از سوي ديگر علاوه بر اطلاعات ارزشمند نهفته در دانش .مين شودأهاي آينده تنسل
 اين .دشو ميمردم محلي تقويت  و) ها بيروني(شناخت شناسي بوميان، رابطه بين كارشناسان

شناخت شناسي مردم  آشنايي نزديك با شيوة نگرش و و  ميبا تحليل عميق دانش بوامر 
پژوهشگران با مردم روستايي  عميق بين كارشناسان و شكاف گسترده و محلي ميسر شده و

  .از اين طريق ترميم خواهد شد
ـ حفظ ونگهداري منابع طبيعي از افتخارات پيشينة سنتي  :حفاظت از محيط زيست -٣ 
 پايدار توسعهبراي مديريت منابع طبيعي الگوي مناسبي در  ميهاي بو شيوه. يان استايروست

  .شود ميمحسوب 
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 هاي اقتصادي و اي در رفع نياز ، نقش عمدهبوميدانش  :كاهش فقر  امنيت غذايي و-۴ 
بومي هاي كه نظاماست هاي مختلف نشان داده ررسيب .اجتماعي افراد جوامع مختلف دارد

 بوميان از تنوع غذايي بالايي برخوردارند كه حاصل .باشند ميي امنيت غذايي مبنايي برا
 براي مصرف استفاده غذايي از انواع گياهان محلي است، توليد غالباً تنوع كشت و ،گوناگوني

ها ملاحظات غير اقتصادي مردم در  پايين است، در اين نظاممدها عموماًادر محلي است و
    .تر است تعيين كننده تر وها مؤثرگيري تصميم
زا به اصل خود اتكايي در   درونتوسعههاي  رويكرد  در:ملي خود اتكايي محلي و -۵

امكانات  ، دانشها ومهارتها، توانهاكشورهاي در حال توسعه توجه شده است كه  مبتني بر 
  .محلي است

 در سطح گيري تصميمبه اين دليل است كه  اساسي را براي بومي هاي دانش اهميت نظام
 ،در جهت خلق دانش ده وكرجوامع محلي، اقدام به شناسايي مشكلات  .آورند ميمحلي فراهم 

ي نويني را در سطح محلي خلق فناوريها طريق، به اين ؛دارند ميوريها وآزمون آنها گام بر انو
  ].۱۶،ص ۳۶[كنند مياستفاده   ميانتقال بو در راه نشر آن از روشهاي ارتباط و كرده و
هاي محيط خود  كشاورزان با مشاهده و به طريق تجربي نسبت به پديده وستاييان ور

 كرده، در مسير راه حل آن كوشش رو شوند بهروزماني كه با مشكلي  كنند و ميآگاهي كسب 
  .)۵جدول ( كنند ميهاي خاصي را آزمون  و راهبرد

  نروستاييا گيري كشاورزان و تصميم كاربرد دانش محلي  و ۵جدول 

  )تجربه از طريق مشاهده و(هاي خاص        مرحله اول                   آگاهي  از پديده
 دوم                   درك پديده به عنوان يك مشكل ه     مرحل

فعاليت در جستجوي راه حل  حركت و      مرحله سوم                 
  برد خاص براي حل مشكل چهارم                درك و راهه     مرحل

كاربرد آن   پنجم                  آزمون راهبرد وهمرحل 

جوامع توانمندسازي  دليل زير اساس خوداتكايي و اقل به چندحدبومي بنابراين دانش 
  :دهد ميتشكيل  روستايي را
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آسانتر از  بهتر ونيز كاربرد آنها  درك و شوند، ميآشنا   ميهاي بو  مردم با شيوه ـالف
  .تاسبومي هاي غير  شيوه
 نسبت به منابع بيروني ارزانتر، فراوانتر و از منابع محلي برخاسته و  مي دانش بو ـب

تواناسازي را  دسترسي مداوم به آنها بيشتر است، از اين رو اعتماد به نفس، توانمندي و
  .دنك ميبه پايداري جوامع كمك   وكردهتقويت 
راهم ـف شتري راـخاب بيـق انتـح عه،ـهاي توسـطرحريزي  رنامهـبدر   ميوـش بـ دان ـج
  .]۷ و۵ صص،١[آورد مي

هاي توسعه پايدار در گرو مشاركت بوميان در موفقيت طرح :جلب مشاركت مردمي -۶
ضرورت مشاركت  ست و اهاطرحارزيابي  ريزي، اجرا و ليه مراحل از جمله طراحي، برنامهك

كه در پارادايم در اين صورت است . كند مير يناپذ ا اجتنابنان راستفاده از دانش آ بوميان و
  .گيرد جديد مشاركت در كانون توجه قرار مي

از طريق ارتباط  هاي توسعه پايدار بايد از ديدگاه بوميان و شناسايي نياز :نياز شناسي -٧
  .شود توجه مي اين پارادايم به آن ر كه دآنان انجام گيردبومي با استفاده از دانش  مؤثر و
است كه از   ميي بودانشها  وفرهنگها هر ملتي داراي :اعتلاي فرهنگي هويت ملي و -٨

اهميت  براي مردم سراسر جهان داراي ارزش و اجتماعي براي خود آن ملت و و  ميجنبه عل
شاخص  ،عامل اصلي وباشد  ميهر منطقه در حكم فرهنگ   مي از جنبه ملي، دانش بو.است

در سطح بومي سازي دانش مستند  استخراج و.اجتماعي مردم آن منطقه است وتحول فكري 
  .ملي محسوب شود اعتلاي فرهنگي و ،اعتبار ،تواند باعث هويت ميي الملل بين ملي و
 بر  ميهاي صنعتي، روشهاي بو  در كشور:پيشرفته  كاربرد در كشورهاي صنعتي و-٩

 دستيابي به اهداف . فراموش شده است كاملاًدر فرايند توليد،  مياثر تسلط كامل دانش رس
ها  مناسب از ديگر كشور  ميي بوروشها »واردات«ها براي  توسعه پايدار در اين كشور

  .ضروري است
 .باشد ميداراي محدويتهايي نيز بومي مزايايي كه مطرح شد، دانش  ها وسودمندي با وجود

گونه كند، ولي بايد از هر ميرا تسهيل شان اغلب مديريت مردم بر منابع  مياگر چه دانش بو
در مواردي نابسنده است،   مي دانش بو.كرداجتناب   ميبودن دانش بو آرماني تمايل رمانتيك و

 نياز به توليد مواد غذايي بيشتر  و افزايش جمعيت تغييرات سريع مثلاً در وضعيت خصوصاً
در اين . ا تغييرات شديد سياسيي آتشفشاني يها انساني نظير انفجار يا بلاياي طبيعي و و
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يي را در محدوديتها تر ساخته وآيد كه معضلات جمعيتي را دشوار مي وضعيتي پيش صورت
  .]١٢٤،ص۳۷[آورد ميفراهم بومي دانش كارگيري  به

هاي بيروني، با كمك از تكنيك  ودانشهاتلفيق آن با  و  ميبراي كاربرد بهينة دانش بو
رجوع كرد، اگر كارساز بودند، بومي حلهاي  دا بايد به راه ابتتي،ي پژوهشي مشاركروشها

آنها را  د وكري بيروني استفاده حلها راهدر غير اينصورت از  بهبود بخشيد و آنها را تقويت و
تلفيق آن با دانش  و  ميمند كردن دانش بو تر آن است كه با نظام منطقي). ۶جدول  (كردآزمون 
فقير روستايي به توسعه  ن جوامع بويژه مردم محروم واز اين اطلاعات براي رسيدرسمي 

به يكم  اين موضوعي است كه در قرن بيست و امرار معاش پايدار بهره گرفت و انساني و
كيد أ، پژوهشي ومديريتي مورد ت ميهاي عل  اغلب متخصصان توسعه روستايي در نهادوسيله

  .قرار گرفت

  ]۷، ص۱[ي توسعه روستاييها در پروژه  ميو كاربرد دانش بگيري تصميمچگونگي  ۶جدول 

تشخيص مشكل         

 )    ١مرحله ( مرتبط با مشكل وجود دارد؟ بومي خير             آيا دانش              ي بيروني  دانشهاآزمون  

               بله
   )٢مرحله  (     پايدار است ؟   بخش واثر  مي    آيا دانش بو                      بله         بومي    بهبود دانش 

             خير    
 ) ٣مرحله   (       قابليت بهبود دارد ؟   ميدانش بو خير               آيا  آزمون دانش بيروني مناسب               

              بله     
)          ٤مرحله    (     بومي كاربرد  دانش   آزمون راهبرد و
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  .١٣۵٢، ۲چانتشارات دهخدا،  ؛اي بر روستاشناسي ايران  مقدمه؛وديعي، كاظم ]١٣[
گاهي، انتشارات نشر دانش :تهران  ؛ فرهنگ ياريگري در ايران؛فرهادي، مرتضي ]١٤[

١٣٧٣.  
 دفترمطالعات و ؛زنانه در ايران  واره نوعي تعاوني سنتي و؛___________ ]۱۵[

.١٣٨٠، ريزي برنامه

http://www.nufic.nl/ik-pages/ik-network.html
http://www.Iranik.com


  ...تحليل جايگاه دانش بومي در    ـــــــــــــــــــــ و همكار  ـــــــــــــ بوذر جمهريخديجه      

٤٤

.١٣٧١ دانشگاه تهران، ؛ مديريت روستايي در ايران؛طالب، مهدي ]١٦[
اطلاعات،: تهران ؛شناسي توسعه روستايي اي بر جامعه مقدمه؛  مصطفي،ازكيا ]١٧[

١٣٧٤.  
  .١٣٧٨، ۵١ ش ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، »دختابام«؛ پاپلي يزدي، محمد حسين ]١٨[

[19] WWW.nuffic.ik-pagess
[20] D.Kolawople., “Local knowledge utilization and sustainable rural 

development in the 21 St.century”; IK Monitor, 2001. 
[21] Louise, Grenier; “Working with indigenous knowledge”; A guid for 

researchers; Published by The International Development Research 
Centre, P.O BOX 8500 Otawa. ON, Canada KIG 3H9. 1998.

، رسميدانش  وبومي تلفيق دانش « اردكاني، محمد اميري، ،عمادي، محمد حسين ]٢٢[
 كشاورزي و فصلنامه اقتصاد  ؛»پايدار كشاورزيدر دستيابي به توسعه  ورتيضر

  .١٣٨١، ٣٧، ش توسعه
 ؛مراكز روستاييريزي  برنامههايي براي  رهنمود؛  از هلندD H Vمهندسان مشاور  ]٢٣[

  .١٣٧١، ١٠توسعه، ش  سلسله انتشارات روستا و
بومي مطالعات دانش  مفاهيم و مباني، ؛منصورشاه ولي،  ،اردكاني، محمد اميري ]٢٤[

   .١٣٧٨، ٣۴ ش ،توسعه سلسله انتشارات روستا و ؛كشاورزي
مرتضي   عبدالرضا ركن الدين افتخاري و:هترجم ؛توسعه مردم گرا ؛جان براهمن ]٢٥[

  .١٣٨٠نشر بازرگاني،   شركت چاپ و؛توكلي
   .١٣٧٠انتشار، مي شركت سها؛هاي توسعه نيافته توسعه وكشور ؛نراقي، يوسف ]٢٦[
  .١٣٧٨، ۲۲۳، ش١٩، س هنامه جهادما ،خرده فرهنگ دهقاني وترويج كشاورزي ]٢٧[
 جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي ؛قدير ،فيروزنيا ،افتخاري عبدالرضا ركن الدين ]٢٨[

  . ١٣٨٢ توسعه روستايي ايران، هسسؤ م: تهران؛از ديدگاه صاحب نظران
[29] Brohman, John; Popular development, rethinking the theory and practice 

of development; Blackwell Publishers Ltd 108 Cowly Road Oxford 
OX4iF, 1996. 

 ؛هاي توسعه روستايي نظريه ؛مدـمح ،يميـر ابراهـامي ،ينـ محمد حس،پاپلي يزدي ]٣٠[
  .١٣٨١، )سمت (تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سازمان مطالعه و :تهران

 ؛»ل روستاييئل مساها در تحلي جزوه درسي مدل« ؛الدين رضا ركنلافتخاري، عبدا ]٣١[
١٣٧٩.  

[32] Diana, Carney., “Approches to sustainable livelihoods for the ruralpoor”; 
(odi)Overseas Development Institute; Poverty Briefing. 2: January, 1999.

http://www.nuffic.ik-pagess


  ۱۳۸۴  بهار،۱ ، شماره۹ ـــــــــــــــــ  دورهـــــــــــــــــفصلنامه مدرس علوم انساني  ــــــــــــ

٤٥

 :ه ترجم؛هاي چالش در توسعه روستايي ها، عرصه  چالش با حرفه؛جمبرز،رابرت ]٣٣[
  .١٣٨١، ٤٤توسعه،  ش  نتشارات روستا و ا؛عليرضا خرمايي

[34] Mc Corckle, C. M; “Farmer Innovation in Niger”; Studies in Technology 
And Social Change, No.21, Ames, Iowa: Technology and Social Change 
Program, Iowa. 1994. 

 ،۱، چناسيا شـانتشارات گيت ،هاي نو در فلسفه جغرافيا هـ انديش؛شكويي، حسين ]٣٥[
 ١٣٧۵ .

   .۱۳۷۷، ۲۰۴ ش؛مجله جهاد،  »مينگرشي بر دانش بو«؛  قادر،عرب ]٣٦[
  .١٣٧٩، ١٤-١٣ ش ؛ پژوهشهنماي ؛بوميدانش   توسعه و؛پل سيتو ]٣٧[
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